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۳ 5 و لین الْمعَد لقطع دابرالظلمة و المْدّخر لاغیاء الراض 
معالم لین ۱ ۲ 


و 


الْحَْة تن خسن صاجب الْعَضّر و الرّمان عَلّ ال تعالي قَرجة ارف ها 


1 و ی ۳ ِِ 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله سحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


شم اللّه لحم الرَحیم 

خداوند عالم , به ری ۳ ی براي گر نات -«ِ است؛ 
همواره انسان‌ها را دستگيري و راهنمايي نموده و مي‌نماید. این انسان‌ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره ضوی کش نو ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن, اندیشیدن؛ 

۱ (07) 

99 به 7 7 زوصا یج 1 دارد. 0 که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام صف حیز3 هر کدام به توبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت نز که اسکان ارتباط بهتر 
نسل‌جوان با قرآن انجام‌داده‌اند؛ کف قابل تقدیر و تشکر و احترام است. 
به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از این آباو بهره مند 
شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد يزدي 


رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 1/2/1388 


۳ س‌ 


)8( 

شم ال الَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از موّسسه قنزانی تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده نز گرم و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات ت قرآن است که اين ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید اين که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌اللهالاعظم ارواحنافداه باشد. 
(9) 

)10( 


قفا بیونه عحضرت آبفاا اه تسیذهلی اصفر دسفیتب: تمایتده محر کر کان‌رشرع‌در انسان قارنسن 


یشم اللّه ال حَمن الرَحیم 
1 نا عََیكَ الکتات تتیانا لِل شوع» (89 / نحل) 

قف. آ ان ند اسان است کم مسضای اس گرم قران. 
با جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي رام پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه جوا هه بود. ۱ 
نشر آثار 
(11) 
قرآني مفشرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام. نصیب برادر 
ارزشمندم جناب آقاي دکتر محمد بيستوني و گروهي از همکاران 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
ای سا سا و 
نوی اور دی 
296 
(12) 


مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده, از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
آیات و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و پیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و9.. . صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» کاربرد داشته و 
۱ اس ات 
نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 

موسسه قراني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي 

)13( 

کوچك) و بیش از یکصد تفسیر موضوعي دیگر نظیر باستان‌شناسي قرآن 
کریم: رنگ‌شناسي, شيطان شناسي, هنرهاي دستي, ملکه گمشده و 
شيطاني همراه. موسيقي, تفاسیر گرافيكي و... بخشي از خروجي‌هاي 
منتشر شده در همین راستا مي‌باشد. 

کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
0 سلله ات جناب آقاي سيدمهدي‌امین» مي‌باشد .ایشان 
تمامي مجلدات تفسیرالمیزان را به دقت مطالعه کرده و پس از فیش 
برداري» مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در 
هفتاد عنوان موضوعي تفكيك و براي نخستین بار «مجموعه 70 جلدي 
تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تك 
موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي جوانان عزیز قابل استفاده 
کاربردي است. 

«تفسیر المیزان» به کته شهید [- 71 مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که لن میان 

(14) مرگ و برزخ 

شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». «المیزان» يكي 
از بزرگ‌ترین آثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از مهم‌ترین تفاسیر جهان 
اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و افتخار شیعه است. 
پس از تفسیر تبیان شیخ طوسي (م 460 ه) و مجمع‌البیان شیخ طبرسي 
(م 548 ه) بزرگ‌ترین و جامع‌ترین تفسیر شيعي و از نظر قوّت علمي و 
مطلوبیت روش تفسيري, بي‌نظیر است. ويژگي مهم اين تفسیر به‌كارگيري 


تفسیر قرآن به قرآن و روش عقللي و استدلالي است. این روش در 

کار مفشر تنها در کنار هم‌گذاشتن آیات براي درك معناي واژه خلاصه 

نمي شود بلکه موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار 

یکدیگر قرار مي‌دهد. تحلیل و مقایسه می‌کند و براق درك پيام آبة به شیوه 

تدبري و اجتهادي توسل مي‌جوید. ۲ , 

تک از اناد خشمی الما خافقد این یت اس من مان رن 

خصیصه از 

مقدمه ناشر (15) 

اتذيشه.ه کرایتش‌هاق اتماتی قلام‌ظاظبایی (ره) برخاته است :و نذا 

به مباحثي چون حکومت., ازادي, عدالت اجتماعي, نظم اجتماعي. مشکلات 

افّت اسلامي, علل عقب ماندگي مسلمانان. حقوق زن و پاسخ به شبهات 
مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و به‌طورعمیق مورد بحث و 

بررسي قرارداده است. 

تشیون. مرحوم:عل هه ببه‌این تشر اسشت که در آغاره جتدایت او بتشووه. را 

مي‌آورد و |۳۱ نت نکات 0 و بياني ان ,| شرح مي‌دهد و پس از آن: 

تحت عنوان بیان آیات که شامل مباحث موضوعي است به تشریح آن 

مي‌پردازد, 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 

مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 

دانتتن امو تاه داشته‌ام همواره نیاز فراوان آنها راز به این تفسیر 

دریافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همکاري با جناب اقاي 

(16) مرگ و برزخ 

سيدمهدي امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي رتست و شما براي روزي 

ذخیره شود که به جز اعمال 0 

کارساز نخواهد بود. 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقدمه ناشر (17) 


اه وان ونم 

في‌ کناب تور 

لا بمسه ال الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در ( تس مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

ِ 3 9ج 

«تفسیر المیزان» انتخاب و 

18( 

تلخی.ص, و بر حسب موضوع طبقه بندي شده است. 

در تقسیم‌بندي به عمل آفدم: از موضوعغات. قران کریم قریب 70 غتوان 
مستقل به دست [ هر يك از این موضوعات اصلي, عنوان مستقلي 
براي ث_ِ_ يك کتاب ِ نظر گرفته شد. هر ٍِِ- در داخل خود به جندین 
هم قرآني از متن تفسیر المیزان 
انتاب و پس از تلخیص, به روال منطقي. طبقه‌بندي و درج گردید. به 
طوري که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب کوتاه وارد جهان 
شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن عظیم گردد. در پایان کار. مجموع این 
معارف به قریب 5 هزار عنوان یا سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش,: 
از 

۳ 

مقدمه مولف (19) 

اواخر سال 1357 شسروع و دود 0 سال دوام داشته, و با توفیق 
الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385بایان پذیرفته و آماده چاپ و 
تشر کردیده است. ِ 

هدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در ان, تسهیل 
مراجعه به شرح و تفسیر ایات و معارف قران شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني, مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
ظری سا عقصیی رک عون امه ید ای الم طاطیایی: حصافت 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 
سال‌هاي طولاتي. مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریق 
مي‌اموختیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتیم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به اندازه 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید 

(20) مرگ و برزخ 

جواب مي‌داديم. زماني که تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه 
الشریف, ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت., اين 
مشکل حل شد و جوابي را که لا زم بود مي‌توانستیم از متن خود قران؛ با 
تفسیر روشن و قابل اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست بافته بود, 
بدهیم. اما آنچه مشکل مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل 
(یا بیست ) جلد تبرجمه فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لز این ضرورت 
احساس شد که مطالب به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود ِ 
قالب وا دائرة‌المعارف در دسرس همه دین‌دوستان قرار گیرد. 
همان انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. ۱ 
پیت ات این محلد اشامن مای جر بات سره و آباتات فران 
تفی‌ نود «بلکه . تتعي شدم: مطالبی.. اتتحاب:شود که-در جفشیر. ابات: 2 
مفاهیم قرآني, تن بزرگوار 

مقدمه مولف (21 

اصول این مطالب باتوضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» موجود است 
که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري ان‌ها به خود المیزان مراجعه نماید. 
براي این منظور مستند هر مطلب با ذکر شماره مجلد و شماره 
صفحه مربوطه و آیه مورد استناد در هر مطلب قید گردیده است. 
ذکراین‌نکته لازم است که چون‌ترجمه‌تفسیرالمیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي ایات قران به سراغ جلد 
موردنظر خود, صر ف ‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در موسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر, مختص 
نسل جوان, 

(22) مرگ و برزخ 

تایه شده باشد., و استاد ی اد جناب آقاي دکتر محمد بيستوني, 
اصلاح و تنقیح و تسا ره هفخ اه بر ابرم محضت که قترا نف رتیت 
را به عهده گیرد. 

موسسه قراني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل در 
رساندن پیام اسماني قران مجید به نسل جوان, مطالب قراني را به 
صورت کتاب‌هايي در قطع جيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشر 
همین مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه ان در هر شرایط 


زماني و مكاني, براي جوانان مشتاق فرهنگ الهي قرآن شریف, 
ساده و اسان گردد... 
و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 


و انچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 


و صلوات خدا بر محشّد مصطفي صلي‌الله‌علیهواله و خاندان جلیلش اد که 
ِ ی بودند, و بر علامه فقید آیةالله طباطبايي و اجداد اوء و بر همه 
رها انا ما اسان اس سا 
۳ بودند و ما را نیز در مسر شناخت اسلام واقعي پرورش 
دادند! 

لیله قدر سال 1385 

سید مهدي حبيبي امین 

(24) مرگ و برزخ 


آفرینش مرگ و زندگي 


«آلّذي حَلَقَ الَمَوّت و العیوق....» 

«كسي که موت و حیات را آفریده است....» (2 / ملك) 

)25( 

از تعلیم قرآن شریف برمي‌آید که مرگ به معناي عدم حیات نیست. بلکه 
به معناي انتقال است و امري است وجودي که مانند حیات خلقت‌پذیر 
است. 

کلمه حیات در مورد چيزي بکار مي‌رود که آن چیز حالتي 
دارد که به خاطر داشتن ان حالت داراي شعور و اراده 
شسده است. 

و کلمه موت به معناي نداشتن آن حالت است, چيزي که هست به طوري 
که از تعلیم قرآن بر مي‌آید معناي ديگري به خود گرفته و آن عبارت از اين 
است که همان موجود داراي شعور و اراده از يكي از مراحل زندگي به 
مرحله‌اي دیگر منتقل شود, قرآن کریم صرف این انتقال را موت خوانده با 
این که منتقل شونده شعور و اراده خود را از دست نداده است.(1) 

1- المیتزان ج: 19, ص: 85 د. 

(26) مرگ و برزخ 


قققف از افرش فر کدف زند ای 


«آلذي حَلَق الْمَوّت والحیوة للع کم نم خسن عملاً و هو العزیژ الَعمُود» 
دی که فک رصان وا .تا ما را سا اند ظ گداسان 
نیکوکا رترید و او عزي زي آمرزن ده است.» 

« لیر لوح آنکم أحسنْ خ عملا» 

«تا شما را 7 0 که کدامتان نیکوکارترید.» (2 / ملك) 

همدف از آفرینش مرگ و زندگي (27) 

این آسنه تیبانکز همدف از خلقفت مسوت و حیات است: 

يعني خداي‌تعالي شما را اینطور آفریده که نخست موجودي زنده باشید و 
سپس بمیرید و این نوع از خلقت مقدمي و امتحاني است و براي این 
است که به این وسیله خوب شما از بدتان متمایز شود, معلوم شود 
کدامتان از دیگران بهتر عمل مي‌کنید و معلوم است که اين امتحان و 
بشر ۳ آن ماه اسر شد. 

آیه فوق اشاره‌اي هم به این نکته دارد که مقصود بالذات از خلقت رساندن 
جزاي خیر به بندگان بوده, چون در این اه سختی از گناه و کار زشت و 
کیفر نیامده, تنها عمل خوب را ذکر کرده و فرموده خلقت حیات و موت 
براي این است که معلوم شود کدام يك عملش بهتر است. 

(28) مرگ و برزخ , 
ساسا سا تصو‌اصای ار و اسان سر 
آنان خلق شده‌اند. 

آن ضفتی. که بر وجود هر چيزي مترتب مي‌شود و در غالب افراد جریان 
دارد, غایت 9 هدف آن موجود به شمار مي ر ود هدفي که منظور آفریننده 
آن از پدید آوردن آن همان صفت است. مثل حیات نباتي فلان درخت که 
غالبا منتهي مي‌شود به بار دادن درخت. پس فلان میوه که بار آن درخت 
است صمدف و غایت هستي آن درخت محسوب مي‌ شود و معلوم 
مي‌ شود منظگور از خلقت ۳1 درخشت همان موه بوده و هم‌چبین حسن 
عمل و صلاح آن, غایت و هدف از خلقت انسان است و این تیز معلوم 
تیلست بلکه بدین جهت مطلوب اتیتت: که 2 همدف رو 
موجودي دیگر دخالت دارد. 

هدف از آفرینش مرگ و زندگي (29) 

آرنکه مطلعب: بالات است خات ینهآ است. که ما هیچ تقصی. آماشتد 
نیست و در معرض لغو و تاثیم قرار نمي‌گیرد, بنابراین بیان, آیه شریفه در 


م و 7 


معناي آیه زیر است که مي‌فرماید: «کل تفس ذایْقَهٌ الوّتِ و تبلَوکم 
بالسّ و و الحَیّر فتتة.» (35 / انبیاء).(1) 


ی ژناییْتکم المع وت ت و ماأاتجن بقسشبتوقین,» 
«اين ماییم که مرگ را بین شم مقدر کرده‌ایم و كکسي نیست که از تقدیر 
ما سبقت بگیرد.» (60 / واقعه) 

1- المیتزان ج: 19, ص: 585. 

(30) مرگ و برزخ 

وقتي خداي‌تعالي به انسان هستي مي‌دهد, هستي محد ود مي دهد از همان 
اولنن لحظه تکوین تا آخرس لحظه زند کی وتانیش و تعامن خضوضا ان 
که در طول این مدت به خود ی کبر 3 و رها مي کند, همه از لوازم آن 
محد ودیت است, که يكي از آن خصوصیات هم مرگ او است. پس مرگ 
انسان مانند حیاتش به تقديري از خدا است. نه این که خدا نتوانسته 
انسان را براي همیشه آفریده باشد. 

«علي آن تب آمن الک و ششتگم في مالاتقتشف]ون» (61 / 
واقعه) 

مي‌فرماید: خلقت ما بر اساس تبدیل آمنال ماست. يعني طبقه‌اي بمیرند و 
جا براي طبقه‌اي دیگر باز کنند و نیز بر این اساس است که بعد از مردن 
شما خلقتي دیجن زا خلقت نایایدار دنيوي به شما بدهیم. پس هد کم 
عبارت است از انتقال از خانه‌اي به 

تقدیر مر کتوتاسته ان (1 3 

خانه‌اي دی گر ه ای یبد خی رکه اس که یت اش از 
اتعذام و فناء(1) 


«کل تقس ذائقَهالَمَوّتِ تم الیْنا ترَجعون,» 

«هر نفسي مرگ را خواهد چشید و سپس به سوي ما بازگشست 
مي‌کنید.» 

(57 / عنکبوت) 

1- المیزان ج: 9 ص: 30 2. 

(32) مرگ و برزخ 

خداي‌تعالي در قرآن مجید مرگ را تشبیه کرده به چيزي که چشيدني باشد 
آن گاه حکم کرده به این که این چشيدني را همه خواهند چشید و خلاصه 
مرگ عموميٍ است و هر کس به زودي و به طور قطع خواهد مرد. 
ین آلینا تر جعون - سپس به سوي ما برمي‌گردید,» و اين عظمت رجوع به 
خدا| را 0 ۷ زنذ کف دنیا جز ايامي ناچیز نیست و مرگ 
دنبال سر است و دنبال آن رجوع به سوي ما براي حساب, پس زینت و 
جلوه زندگي دنیا که يك زینت فاني است شما را از آمادگي براي لقاي خدا 
باز تذارد و آن آمادگي این است که به خدا ایمان بیاورید و عمل صالح 
کنید, که سعادت ابدي دارد و محرومیت از او شقاوت و هلاکت داتمي 
دارد.(1) 

1- المیزان ج: 16, ص: 216. 

حکم عمومي مرگ و بازگشت (33) 


با گنت نانچ وی تالا و 


. ائا له و ائا البّه راجفون,» 

۳۷ ملك خداییم و به سوي او باز خواهیم گشت !» (56 1 / بقره) 
۳ شریف در این آیه مي‌فرماید: انسان مملوك خداست و باز گشتش به 
سوي مالکش مي‌باشد. ۱ 
9 وجود انسان و تمامي موجوداتي که تابع وجود ادمي هستند, چه قواي 
و 23 
(34) مرگ و برزخ 
چه افعالش, همه قائم به ذات خداي غزپزی. هشند. که انسان را افریدم.و 
ایجاد کرده,. پس قوام ذات آدمي به اوست و همواره محتاج او, در همه 
احوالش متكي , به آوست, و در حدوت و بقاعش مستقل از او نیست. 
چيزي که هست آذمف تا در این نشته ژندکی مي کند, ضرورت ژد کف 
اجتماعي ناگزیرش کرده ملكي اعتباري براي خود درست کند و خدا هم این 
اعتبار را معتبر شمرده و این باعث شده که رفته رفته امر بر او 
مشتبه گردد و خود را مالك واقعي ملکش بیندارد لذا خداي سبحان در 
آیه 
«عن فك الوم اد الواجد اقا ر» 
«ملك امروز از آن کیست؟ از آن خداي واحد قهار!» (16 / 
غافر) 
مي‌فرماید: به زودي اعتبار نام‌برده لغو خواهد شد و اشیاء به حال قبل از 
اذن خدا 
باز گشت انسان به سوي مالك خود (35) 
برمي‌گردند و روزي خواهد رسید که دیگر ملكي نماند, مگر براي خدا و 
بس. آن وقت است که ادمي با همه ان چیزها که ملك خود 
مي‌پنداشت. به سوي خداي سبحان برميگ؟ردد.(1) 


فتضوضفت و افتتضرار ور یات و شر که 


« و فا السمواتو اارض یی و میگ و خو علی کل نیع قدیر» 
«ملك اسمانها و زمین از آن او است, او زنده مي‌کند و مي‌میراند و او بر 
هر چيزي توانا است.» (2 / حدید) 

1- المیزان ج: 1, ص: 31د. 

(36) مرگ و برزخ 

«ييي و یمیثك» 

«او زنده مي‌کند و مي‌میراند.» 

زنده کننده و میراننده (محيي و ممیت) دو نام از نامهاي خداي‌تعالي است. 
اگر خود اسم را نیاورد و به جاي آن فعل مضارعء آ ود براي این بود که 
اشاره کرده باشد به شمول و عمومیت ان نسبت به هر احیاء و هر اماته, تا 
در نتیجه شامل ایجاد ملائکه هم بشود, چون حیات ملائکه مسبوق به مرگ 
نیست و نیز زنده کردن جنین در شکم مادرش و زنده کردن مر د ان در 
تفر قیامت. و مفید آورژن عمادات: مزده. که‌قیلا زیدم. تبفدند, نا میر اندن 
دوباره آن‌ها صادق باشد و میراندن انسان در دنیا و براي بار دوم در برزخ 
که آيه شربفه و با آمتتا اسین , و تا اتتیْن,» (11 /غافر) : به آن»اشاره 

نوت ماس ات مس ۳۱ 

دارد, علاوه بر این در تعبیر به مضارع دلالت , بر استمرار نیز هست 1(۰) 


مرگ, دري به سوي نعمت‌هاي خدا 


«هو الذي بُمَيي و بُمیث قاذا قضي آقرا قالّما بَفُول له کن قَبکون!» 

«او همان خدايي است که زنده مي‌کند فر نو پس همین که قضاي 
چيزي را راند تنها مي‌گوید باش و آن چیز موجود مي‌شود!» (68 / غافر) 
1- المیزان ج: 9 ص: 253. 

(38) مرگ و برزخ 

«هو الذي يحّيي و یمیثْ....» يعني خداي‌تعالي كکسي است که عمل زنده 
کردن و میراندن اد ان افخشتت: وبا این عم زقد ان .وا از عالفی ند 
عالمي دیگر منتقل مي کند. 

و هر يك از این میراندن و زنده کردن مبدآي است براي تضر ‏ 0 به 
نماید. چ چون هر يك از میراندن و زنده کردن عالمي را به سوي ۳ 
مي گشاید که در ان عالم از انواع نعمت‌هاي خدايي استفاده صی کند. 
(1) 

1- المیزان ج: 7 ص: 326. 

هر , دري به سوي نعمت‌هاي خدا (39) 


«فْل ان المَوّتٍ ۳ تَفوون مه قَالّة مْلاقیکُم تم ترَدُون الي عالم الْعَیّب 
والسَهادة سکم بما تَعْمَلون.» 

«اي رسول ما بگو عاقبت مرگي که از آن مي‌گريزید شما را البته ملاقات 
خواهد کرد و یس از قور ی به سوي خدايي که داناي پی دا و پنهانست باز 
قی گزدید. و آو. شضا رابته آن‌خته اد بت و بسد کردم‌اند. اکتام 
0 

در آیه شریفه چند اشاره هست: اول اشاره‌اي است به این بین, بکه مرگ حق 
است و حتمي است. همچنان که در جاي دیگر فرموده: «کل تفس ذائْقه 
الموّت» (35 / انبیاء) و باز 

(40) مرگ و برزخ 

مرو « فا 2 الَموّت و ما تن بمستوقین.» 
(60 / واقعه) 

دوم اشاره مي‌کند به این که برگشت به سوي خدا براي پس دادن حساب 
اعمال حق است و در ان شكي نیست. 

سوم اشاره دارد به این که به زودي به حقیقفت اعماللي که 
کرده‌اند واقف ۳" تمامي اعمالشان بدون کم و کاست به 
اتتنتان شزهی رد ۲ 

و چهارم اشاره دارد به این که چيزي از اعمال انان بر خداي‌تعالي پوشیده 
پیست. و به خاطر این که به اين معنا اشاره کرده باشد جمله «عالم 
0 الشهادّخ» را به جاي کلمه اللّه آورد.(1) 

1- المتزان س 9 ص؛ 52 

نفي فرار از مرگ (41) 


مرگ, سرنوشت محتوم 


«یْن ما تَکُوئوا بذرُِکهُ المَوّث و و کم في یروج مُسَیَدن. 

ی ۱۳ 7۳۲ 
باشید.» 

(78 / نساء) 

«بژوح مُسَتٌد» معنایش بناهاي محکم و بلندي است که در چهار کنح 
قلعه‌ها سیسات تا افراد از شر دشمنان در آن پناهنده شوند. 

اس ان اه اس وا را نی که 
اه و ی رای سا تا ی ما وتا 
ام نت کر 

(42) مرگ و برزخ ۱ 

سرنوشتي است که درك ان از احدي فوت نمي‌شود. هر چند که شما به 
منظور فرار از ان به محکم‌ترین پناهگاه‌ها, پناهنده شوید, بنا بر این دیگر 
جاي آن نیست که توهم کنید اگر در جنگ و کارزار حاضر نشوید و يا به 
ای ات ی شما واجب نکرده بود شما 
از خطر مرگ رها مي‌شدید و خلاصه مرگ به سراغتان نمي‌آمد, چون مرگ 
شما به هر حال خواهد آمد.(1) 


0 
و اللة يُحي و بُمیت 


1 للمیزان ج: 5 ص: 0. 
و ال , بحي و میت (43) 
«یا یه آلذین آقئوا. ا تَکوئوا گالدین کَقَژوا 5 قالوا لاخوانهم اذا صَریوا 
في‌الارض آو کائوا رح لو کائوا عننا ما مائوا و ما فتِلوا لِیَْعَلّ اللَهٌ لك 
حسَرة في فلوبهم و ال چآ ‏ 0 
«اي گروندگان به دین اتتلام شما بمانند آنان که راه کفر و نفاق پیمودند, 
نباشید که گفتند اگر برادران و خویشان ما به سفر نمي‌رفتند و يا به جنگ 
حاضن تفی‌نتدند یه ی رک ینادند این ایم‌های باطل: چا عدا 
حسرت دل‌هاي آنان خواهد کرد و خدا است که زنده مي‌گرداند و 
مي‌میراند. در هر وقت و به هر سبب که مي‌خواهد و به هر چه کنید آگاه 
است.» (156 / آل عمران) 
مفهوم ایه نهي مومنین است از این‌که مثل کافران باشند و درباره كساني 
که در 
(44) زب و بر رخ ۴ ۲ ۳ ۱ 
بیرون شهر يا در غیاب بستگان و یا در جنگ از دنیا بروند بگویند: ار نزد ما 
مانده بودند. ثمی‌مردند. و کشته نمي‌شدند, براي این که انز سخرم آدمی. را 
به سوي عذابي قلبي و شکنجه‌اي الهي که همان حسرت باشد گرفتار 
هی فده فلا ان .کی اس ای ارحیا فرای این که توت 
فلان شخص از خانواده ۲ بستگانش, نه او را زنده مي‌کند و نه 
مي‌میراند و اصولاً احیا و اماته از شوّون مختص به خداي‌تعالي است, خداي 
وحده که شريكي براي او نیست, پس زنهار که شما مسلمانان منل آن 
کفار نباشید, که خدا بدان‌چه مي‌کنید بصیر و بینا است. «و ین ینغ في 
تشییل‌الله اه میم اعتور و موالاه مه یر .ما سععون 197۳۰۱ رال 
عمرآن) )01 

1 الخمسیت سصزان ج: 4 ص: 94 


و اللةْ يُحي و میت (45) 


مرگ, نوع و محل معین آن 


«تقولون لقکان نا من الشررشَیء ما فتلنا ههنا فُل لو کم في تک 
-رزالذین کیب لبم الْقَتَل الي مضاجعهم.. 

«... مي‌گویند اگر کا ی ۲۳۷۳7۳ 
ی ار ی بگو اي پیغمبر اگر در خانه‌هاي خود هم 
بودید باز 11 که سرنوشت آن‌ها در قضاي الهي کشته شدن است از خانه 
به قتلگاه به پاي خود البته بیرون هت اد ناد > (154 / آل عمران) 
(46) مرگ و برزخ 
با اين کلام دو چیز را روشن کرد: 

اول این که: کشته شدن هر يك از شما در معرکه جنگ دلیل بر این نیست 
ری ای ای ییا 
این جاري شده که این کشته‌شدگان در این نقطه از زمین,؛ به وسیله قتل 
از دنیا بروند و به فرض این که شما براي قتال بیرون نمي‌امدید, باز 
آن‌هانی که فتل. پر آنان نوشته شده بود در همین نقطه کشته مي‌شدند, 
پس هیچ گريزي از اجل مسما نیست: نه مي‌توانید ساعتي تأخینر نان 
بیندازید و نه تقدیمش بدارید. 
نکته دوم که روشن کرد, این بود که سنت خداي‌تعالي بر این جاري شده 
اش که آا هچ ارات مان هد شام آان‌شود. وه 
شامل‌ شماء پس‌شما چاره‌اي 
مرگ, نوع و محل معین آن (47) 
از این بیرون امدنتان و وقوع این قتال نداشته‌اید. باید این وضع پیش 
مي‌امد تا مقتولان شما به قتل برسند و به درجات خود نائل گردند و شما 
هم هر يك وضع خاص به خود را بگیرید و با ازمایش افکار باطني شما و 
برایتان متعین شود.(1) 


مرگ, رسیدن به پایان شمارش عمر 


«قلا خفکل علیهم تما ند لفم داز * ۱ 

«تو درباره ایشان عجله مکن که ما براي آنان روزشماري مي‌کنيم, 

1- المیزان ج: 4 ص: 5 7. 

(48) مرگ و برزخ 

شماركردني دقیق.» (84 / مریم 

چون شمردن هر چيزي ان را به آخر مي‌رهاند و تابود مي‌کند: بهه آين 
عنایت. خداي‌تعالي در اين ايه خواسته است بفرماید: ما عمر ایشان را به 
آخر مي‌رسانيم و تا آخرین نفس مي‌شماريم, گوبا نفس‌هاي عمر ایشان را 
ذر نزد خود. ذخیرم کرده ودانه دانه فی‌فرشتته تا مام شود.و آن رهفزی 
است که وعده عذابشان داده است. 

و چون مدت بقاي آدمي, مدت آزمایش و امتحان او است. هم‌چنان که ار 
«ائا جقلّنا ما عَلّي الأرَض زينة لها لِْلَوهْم امد + حسنْ عملاء» (7 / کهف) 
اشاره به آن دارد, در نتیجه شمردن عمر در حقیقت شمردن اعمالي است 
که در نامه عمر نوشته مي شود ۳ بدان وسیله بنئیه 0 جاودانه آخرت 
تمام شود و در آن آن‌چه مایه سعادت زندگي او 

مرگ, رسیدن به پایان شمارش عمر (49) 

در آن‌جا است. تا دانه آخر شمرده مي‌شود, که چه نعمت‌هايي دارد و چه 
نقمت‌هايي و همان‌طور که ماندن جنین در رحم او باعث تمامیت خلقت 
جسم او مي شود ماندن آنت هم در دنیا براي همین است که خلقت 
جانش بخته و تکمیل کردد و خدا آن‌چه از غطایا بر اینش تقدیر نمودم برایتش 
تا به آخر بشمارد. 

و بنابراین ن جا ندارد که انساني از خداي‌تعالي مرگ كسي را طلب کند و در 
آن ۳۱۹ نماید چه انسان کافر فاجر و چه مقمن صالح. براي این که 
مدت بقاي اولي در دنیا همان مدت شمردن گناهان او است؛ ۳ در برابرش 
کیفر شود و مدت بقاي دومي مدت شمردن حسنات او است., تا در 
برابرش پاداش داده شود و بدان متنعم گردد و این آیه شمردن را مقید به 
هیچ قيدي نکرده. ولي از ظاهرش در بدو نظر چنین فهمیده مي‌شود که 
مقصود شمردن نفس‌ها؛ پا ایام زندگي است.(1) 

(50) مرگ و برزخ 


یی که ار را تنم 


«و لبلولکمْ سَیءٍ من لوف و الجُوع و تفص من‌الأموال و لافس و 
الْقراتِ و بر الضایر بن, الذین ا۱ یه و 

راجقون!» 

«و ما شما را به چيزي از ترس و گرسنگي و کاهش اموال و میوه‌ها 
(اولاد) آزمایش مي‌کنيم, به آنان که شکیبا شوند مژده بده! آنان که چون بلا 
و مصيبتي به 

1- المیزان ج: 4 ص: 150. 

مرگ در راه دین (51) 

آن‌ها برسد بگویند: بفشك ها اد ان خذانيم و بی ان به توق آو با 
مي‌گردیم !» 

(155 و 156 / بقره) 

خداي‌تعالي در این آیه به عموم شدائدي که ممکن است مسلمانان در راه 
مبارزه با باطل گرفتارش شوند, اشاره تفوتم. هن ان عبارت است از خوف 
و خی و نقص اموال و جان‌ها و ثمرات (اولاد). 

به زودي ایشان را به بونه آزمايشي مي برد که رسیدنشان به معالي 
برایشان فراهم نمي شود و زندگي شرافتمندانه‌شان صافي 9 و به 
دین حنیف نمي‌رسند, مگر ؛ به آن آزمایش و آن عبارت است از جنگ و قتل 
که یگانه راه پيروزي در آن اين است که خود را در دو قلعه محکم, يعني 
صبر و نماز, متحصن کنند و از اين دو نیرو مدد بگیرند, 

(52) مرگ و برزخ 

و علاوه بر آن دو نیرو, يك نيروي سوم هم داشته باشند و آن طرز فکر 
صحیح است که هیچ قومي داراي این فکر نشدند, مگر آن‌که به هدفشان 
هرچه هم بلند بوده رسیده‌اند و نهایت درجه کمال خود را پافته‌اند و در 
جنگ, صاحب نبيروي خارق‌العاده‌اي شده‌اند که عرصه جنگ برایشان چون 
حجله عروس محبوب گشته است و آن طرز فکر این است: که ایمان 
داشته باشند به این‌که کشتگان ایشان مرده و نابود شده نیستند و هر 
كوششي که با جان و مال خود مي‌کنند. باطل و هدر نیست, اگر دشمن را 
بکشند, خود را به حياتي رسانده‌اند که دیگر دشمن با ظلم و جور خود بر 
آنان حکومت که و اگر خود کشته شوند, به زندگي واقعي رسیده‌اند و 
بار ظلم و جور بر آنان تحکم ندارد. پس در هر دو صورت موفق و پیروزند. 
لذا رسول گرامي خود را دستور مي‌دهد: نخست ایشان را بشارت دهد 


مرگ در راه دین (53) 


شارت واندکن کف کنم تا با همین دکر نگرون نات ان آشاره کروه 
باشد و بفهماند: همینکه این بشارت از ناحیه خداست, جز خیر و جمیل 
نیست و این خیر و جمیل را رب‌العزة ضمانت کرده است. 

و سپس بیان مي‌کند: که صابران کیانند؟ آن‌هایند که هنگام مصیبت 
مف کمیند انا لله و انا الیه راحعین(1) 


مرگ مهآجزین ال الله 


1- المیزان ج: ۷۱ ص: 30 
ِِ مرگ و برزخ ۳ 

.. و من بَجْرْج من بَیْته مهاجرا الي‌الله و وله تم یذ رکه المَوّث قق وقع 
اه غلي ال و کان اللْهْ عَفُورا حیماء» ۱ 

.. و کسي که هجرت‌کنان از خانه خویش به سوي خدا و رسولش دراید و 
در همین بین مرگش فرا رسد پاداشسش به عهده خدا افتاده و مغفرت و 
رجمت کار خدا و صفت او است.» (100 / نساء) 
ات سیف اه ول کاس است از اه مرزسن اسلا 
سرزميني که انسان‌ها مي‌توانند در آن‌جا با کتاب خدا| و سنت رسول 
خدا صلی‌الله‌غلیهوالد اشنا شده مهس به آن دول کستد. 
آن‌ها که از شهر و خانه خود خارجخ شدند و به سوي خدا و رسول او 
صاي اه علبه و 1 مهاجرت کردند و در دار هجرت مرگشان رسید. 
مرگ مهاجرین الي اللّه (55) 
ببه‌عهیده داي تعالي است. ٍ 
این آباتان‌تظر خعون اتضاض: به تهان سول دا صلیالاهعلیه و الب و 
مردم آن زمان ندارد, بلکه در همه زمان‌ها جریان خواهد داشت. هر چند که 
سب نزولش حالتي بوده که مسلمین در زمان رسول خدا| 
صلي‌الله علیه و آله و در خصوص شبه جزیره عربستان و در فاصله زماني 
بین هجرت به مدینه و بین فتح مکه داشته‌اند. 
ملاك‌هايي که در اسلام هست, در همه زمان‌ها حاکم است و بر 
مسلمانیواختب است ۳ آن‌حا کهبرایشن, امکان,د اوه انن ملات‌ها زا بر 8 
دارد. يعني تا آن‌جا که مي‌تواند معالم دین را بیاموزد و خود را بخ اتتضعاف 
نزند و باز تا حدي که مي‌تواند شعائر دین را بپا داشته به احکام آن عمل 
گنه ری کفر وا شانسی آم‌ترل آن عطایت قرار عفهد 
و به فرضي که در سرزميني زندگي مي‌کند که سیطره کفر بدان حد باشد 
که نه 
(56) مرگ و برزخ 
اجازه آموزش معالم دین را به او بدهد و نه بتواند شعائر آن را بپا داشته, 
احکامش را عملي سازد باید از آن سرزمین کوچ کرده بجايي دیگر 
مهاجرت نماید, حال چه این‌که سرزمین اول نام و عنوانش دار شرك باشد 
یا نباشد و چه این‌که سرزمین دوم نام و عنوانش دار اسلام باشد و یا 
نباشد.(1) 


شهید شدن در جهاد 


از امام باقر علیه‌السلام روایت شده که فرمود: «مردي خدمت رسول خدا 
صلي الله علیه و آله شرفیاب شد و عرض داشت: من براي جهاد بسیار 
نشاط و رغبت دارم فرمود: 
1- المی زان ج: <5. ص: 93. 
شهید شدن در جهاد (1457 
در راه خدا جهاد کن که اگر کشته شوي زنده خواهي شد و نزد خدا روزي 
خواهي خورد و اگر سالم برگشتي و به مرگ طبيعي مردي, اجرت نزد خدا 
محفوظ است.» از این‌که فرمود: «و ار بميري» اشاره است به 
- شریفه:  ِِ‏ 

. وق برغ من تیه شهاجرا الي‌اللّه و رشوله مق رکه العَوث قق۹ وقة 
اعد مخ حوو علی الله. ۰ (100 / نساء) 
۱ 
بیرون مي‌ شود و سس هرگ او را درمي‌يابد, اجرش نزد خدا| محفو ظ 
است. 
۵ انت. ابة دلالت دارد بر آیزخ. که.سفرون شدن به سوی جهادم. فهاخرت. به 
سوي خدا و رسول است.(1) 
1- المیزان ج: 1, ص: 374. 
(58) مرگ و برزخ 


رک در ان یتلام 


«و وضي بها اُراهیم بنیه و یَعْفُوبُْ يا بیِيَ اّ ال اصطفي کم الدین قلا 
تقوی لا و انم سس ووه 

«و درا فوزندان ی را و یعقوب هم, به اين اسلام سفارش کرده و 
گفت: اي پسران من! خدا دین را براي شما برگزید زنهار مبادا در حالي 
بمیرید که اسلام نداشته باشید. ند (132 / بقره) 

مرگ در حال اسلام (59) 

يعني همواره ملازم با اسلام باشید تا مرگتان در حال اسلامتان واقع شود. 
این آیه شریفه به این معنا اشاره دارد, که ملت و دین» همان دین اسلام 
اس گر رو ابا اساافی: کر سار مار ان ازشاد صلفیه ی از احادت 
فقراخ را با هه ای وج از سم مالیا اس ات مت | 
فان ند وسرال. حفا سای لته لد فرموده دای اخمدا هع می دا 
کدام زندگي گواراتر و کدام حیات جاودانه‌تر است؟ عرضه داشت: 
پزورد کارا تم فرمود: اها غیش کوازا: ان عیشی است که ضاحیش از دکر 
و یاد من سست نشود و نعمت مرا فراموش نکند و جاهل به حق من 
نشود, شب و روز رضاي مرا طلب 

و اما حیات جاودان آن حياتي 0 یکسره و همه دقایقش به نفع 
صاحبش تمام شود و آنضان در بهره‌ گيري از آن حریض باشند. که دنیا در 
نظرش خوار گردد و 

(60) مرگ و برزغ .  .‏ 

کوچك شود و در مقابل. اخرت در نظرش عظیم شود و خواست مرا بر 
خواست خودش مقدم بدارد و همه در پي به دست اوردن رضاي من باشد, 
حق نعمتم را عظیم شمرد, رفتاري را که با او کردم به یاد آورد, شب و 
روز در برابر هر کار زشت و گناه مراقب من باشد, قلب خویش را از 
آن‌چه ناخوشایند من است پا ك کند, شیطان و وساوس او را دشمن بدارد و 
ابلیس را در اب تون فاص تشاد مه کر ار مد ند 

که اگر چنین کند, محبتي در دلش مي‌افکنم که فکر و ذکرش و فراع و 
اشتغالش و هم و غمش و گفتگویش همه از نعمت‌هاي من شود, آن 
نعمت‌ها که به سایر اهل محبتم دادم و در نتیجه چشم و گوش دلش را باز 
کنم, تا دیگر با قلب خود بشنود و با قلب ببیند و به جلال و عظمتم نظر کند 
و دنیا را بر او تنگ کنم و آن‌چه لذت دنيايي است از نظرش بیندازم, تا 
حدي که آن را دشمن بدارد. 

مرگ در حال اسلام (61) 

و همان‌طور که چوپان گله را از ورطه‌ه اي هلاکت دور مي‌کند من او را 


از دنی | و آن‌چه ۳ آتوزت دور مي کنم. آن وقت است که از مردم 

مي‌گریزد. ۹ و در آخر از دار فنابه دار بقاء و از دار 
ن به دار رحمان منتقل مي‌شود. 

اي احمد! من او را به زیور هیبت و عظمت مي‌آرايم. اين است آن عیش 

گوارا و آن و جاودان و این مقام خاص زارتدکان رضاأ است. یس هر 

کس بر وفق رضاي من عمل کند, مداومت و ملازمت بر سه چیز را به او 

بدهم, اول آن‌که با شكري آشنایش مي‌کنم,. که دیگر مانند تفر گرا 

آمیخته با جهل نباشد و قلبش را آنچنان از یاد خود پر کنم, که دیگر جايي 

براي نسیان در آن نباشد و آنچنان از محبت خودم پر کنم, که دیگر 

جايي براي محبت مخلوق‌ها در ان نماند. 

ان وقت است که وقتي به من محبت مي‌ورزد, به او محبت مي‌ورزم و 

چشم دلش را 

(62) مرگ و برزخ , 

به سوي جلالم باز مي‌کنم و دیگر هیچ سري از اسرار خلقم راز از او مخفي 

نمي‌دارم و در تاريکي‌هاي شب و روشنايي روز با او راز مي‌گويم, آنچنان 

که دیگر مجالي براي سخن گفتن با مخلوقین و نشست و برخاست با آنان 

برایش نماند. سخن خود و ملائکه‌ام را به گوشتش من‌شتوانمو با آن انترار 

که از خلق خود پوشانده‌ام آشنایش تا ره 

جامه حیا بر تنش بپوشانم, آنچنان که ۳۹ خلایق از او شرم بدارند و 

چون در زمین راه مي‌رود, آمرزیده برود. ظرفیت و بصیرت قلبش را بسیار 

کنم و هیچ چیز از بهشت و آتش را از او مخفي ندارم و او را با آن دلهره‌ها 

و شدائد که فردم دود قيامت. کرفنازش ایت,وعا ان -ختسات شنحتی,. که از 

توانگران و فقراء و علماء و جهال مي‌کشم, آشنایش مي‌سازم. وقتي او را 

در قبر مي‌خوابانند. نکیر و منکر را بر او نازل کنم, تا بازجوئیش کنند, در 

حالیکه هیچ اندوهي از مردن و هیچ ظلمتي از قبر و لحد و هیچ همي از 

هول مطلع نداشته باشد. 

مرگ در حال اسلام (63) 

آن‌ کاخ هنز انی بر ایشن نی کتمر و باخهای تراتن بکشایم و نامه‌اش را به 

د ست راستش بدهم» او را در حالیکه باز و روشن است, بخواند و آنگاه 

بین خودم و او منرجمي نگذارم, این‌صفات دوستداران است. 

اي احمد! هم خود راء, همّ واحد کن و زبانت را زباني واحد و بدنت را بدني 

زنده ساز, که تا ابد غافل نماند, چه هر کس از من غافل شود. من در امر 

او بي‌اعتنا شوم, دیگر باكي ندارم که در کدام وادي هلاك شود.»(1) 

1- المیتزان ج: 1, ص: 451 تا 481. 

(64) مرگ و برزخ 


مسلمان مردن 


«یا آنهٌٍاالذین اهنوا الوا ال و" ثقاته و لا تَمُوثق الا انم مُسْلمون,» 
شا کساتی که ایفان 0 از خدا آنطور که 5 اوفتت بدا کنید 
و زنهار مبادا جز با حالت اسلام بمیرید!» (102 / آل عمران) 

و ار ی سر الا او ون 2 1»* 

هي از مردن بدون اسلام کنایه است از این که همواره و در همه 
حالات ملتزم به اسلام باش تا قهرا هر وقت مرگت رسید. در يکي 
از خالات اسلامفت باشد.ه در حال اسلام هروه باشی:(1) 

مسلمان مردن (65) 


ارزش مسلمان مردن! 


۰ فاطر السموات وَالأرَض آئت ولی في التبا الأخرن توَفني مسلما و 
نی بالطْلِحين,» ۱ 
«... تويي فاطر آسمان‌ها و زمین! تو در دنیا و آخرت مولاي مني, مرا 
مسلمان بمیران و قرین شایسته گانم بفرما!» (101 یوسف) 
دل‌هاي اولیاء خدا| و مخْلَصینَ از بندگانش از راه این اسم, يعني اسم 
فا 
۱ ج: 3, ص: 567. 
(66) مرگ و برزخ 
(که به معناي وجود لذاتنه خدا و ایجاد غیر خود است.) متوجه او 


مي‌ شوند. 
یوسف علیه‌السلام هم که يكي از فرستادگان 0 در جايي 
که سخن از ولایت او, به میان مي‌آورد مي‌گوید:, . فاطر السموات 


والاض آنت ول في الصَئبا وااخوخ توفنی: مسلما و آلحقّنی بالطلحین !» 
معناي درخواست (مرا مسلم بمیران) این است که خدايا اخلاص و 
اسلام مرا مادامي که زنده‌ام برایم باقي بدار. 

و به عبارت دیگر این است که تا زنده است مُسلم زندگي کند., تا در نتیجه 
دم مرگ هم مسلم بمیرد و این کنایه است از این که خداوند او را تا دم 
مرگ بر اسلام 1 این که معنایش این باشد که دم مرگ مسلم 
باشم, هرچند در زندگي مسلم نبودم و نه اين‌ که درخواست مرگ باشد و 
معنایش این باشد که خدایا الان که 

ارزش مسلمان مردن! (67) 

داراي اسلامم مرا بمیران.(1) 


نو ف کال کقور 


«اّ اٌذین کَقژواء و مائوا و هُم کُفاز...» 

«كساني که کافر شدند و مردند در حالي‌که همچنان بر کفر خود باقي 

بودند...,» 

اس ره 

1 المیزان ج: 11 ض: 340 

(68) مرگ و برزخ 

این جمله کنایه است از اصرار و ِِِ کفار در کفر و عناد و لجبازیشان 

در قبول نکردن حق, چون كسي که از بي‌توجهي به دین حق متدین نباشد, 
نه از روي عناد و کبرورزي, چنین كکسي در حقیفقت کافر نیلست؛ بلکه 

مستضعفي است که امرش بفه دست خدا| است شاهدش این است که 

خعاه‌تعالی. کفر کافران را ددغالت ایات فران, مفند به تکدیب مس کند 

مخصوصا در آیات هبوط آدم که مشتمل , بر اولین حکم شرعي است که 

خدل براي بشر تعیین کرده مي‌فرماید 

1 و الذین کقرها و کبوا بایاتا اماتل آضحات الثار هُمّ فیها خالدُون,» 
ب« کشانی که کافی شدندو آبات ما زا تکفت. کردند 0 اهل آتشند 

و در آنٌ جاودانند!» (39 / بقره) (1 

1- النفیتزان خ 3ض: 567 


«آم حستِ الذین اقترخوا السَشات آن تجْقلَهم کالذین امثوا و 
عم وا الضالحاتِ 0۳ میاه و ماقم ساء م ایک ون» 
«آپا كساني که گناه مرتکب مي‌ شوند پنداشته‌اند که ما با آنان همان گونه 
رفتار مي‌کنيم که با اشخاص با ایمان و داراي اعمال صالح مي‌کنيم و خیال 
کرده‌اند زتدخکتی و مرکشان با آن افزاد یکسان. استت ج چه بد بنداری 
است که کرده‌اند!» (21 / جائیه) 

(70) مرگ و برزخ 

اشخاصي که داراي ایمان و عمل صالح هستند, در زمان حیات طربقه 
زندگیشان را با بصیرت سلوك مي‌کنند و در راه زندگي داراي هدایت و 
رحجمني از ناحیه پروردگار خويشند. ولي آدم بدکار دستش از این بصیرت و 
کر ای ۱ 0 در مرگ هم مساوي نیستند, 
براي این که مرگ همان طور که برهان‌هاي روشن شهادت مي‌دهد, انعدام 
و بطلان نفس انسانیت نیست؛, بلکه مردن عبارت است از برگشتن به 
سوي خداي سبحان و انتقال از سراي دنیا به سرايي دیگر, از سرايي 
ابایدار جه سرایی,پایدار و جاودان سرایی کد امن ضالح دز آن عرین 
سعادت و نعمت و دیگران در شقاوت و عذاب زندگی مي‌کنند.(1) 

1- المیزان ج: 18, ص: 260. 

برابر نبودن مرگ و زندگي مجرمان با صالحان (71) 


مرگ قبر, نشر و طبع کفرانگر انسان 


«ثُْمّ آماتة قَأَفبرَخ,» 
«آن‌گاه دچار مرگ و سیس داخل قبرش ساخت:» 
«تم اذا شاء آانْشرن,» 
«و سیس هر وقت بخواهد دوباره زنده‌اش مي‌کند,» 
«کلاً لا یِقّض ما أَمَرَخ,» 
«نه‌هرگزبلکه کفر و عصیان‌ورزید,»(21تا23/عبس) 
(72 0( 1 
اتشسان. مخاونی اسک که از لین اسظه محودی اه اک قست تور 
خداي‌تعالي است, اوست که وي را خلق مي‌کند و تقدیر مي‌نماید و راه را 
برایش هموار مي‌سازد, مي‌میراند و در قبر مي‌کند و مجددا از قبر بیرونش 
می‌آورق: همه آنی‌ها تعشت‌هانی, است. از خدای‌تعا لي:: حال که جریان بدین 
قرار است پس انسان چه باید بکند و چه کرد, آیا در برابر مقام ربوبیت 
خاضع گردید یا نه؟ و آیا شکر نعمت را ؛ وا 
نکرد, «لمَا یَفَض ما ۳ هرگز اجه را خداي‌تعالي دستور داد به انجام 
نرساند بلکه کفران و نافرماني کرد. 
مذمت و ملامتي که در یه آمده منوجه انسان طبيعي است يعلي مي‌خواهد 
بفرماید طبع انسان چنین است که اگر به خودش واگذار شود در کفر 
اش اس ی ند 
مرگ, قبر, نشر و طبع کفرانگر انسان (73) 

و این همان مطاني. است. که آیة زیر افاذه‌اش مي‌کند: همان الاسان 
لظلوم کَفاژ» (34 / ابراهیم) که قهرا با انسان‌هايي 1 ی 
فعلا مبتلا , به کفر و افراظ در آن ند وبا خق دشمتی می ون تدی(1) 


انقراض انسان‌ها به وسیله عذاب دنيوي 


«و آنذر الثاس یوم تابث الَعذا بٍ قیَقول الذین ظلموا رَبُنا آخرّنا الی 
قریب تجت دغوتك و تّیع الوْسْل آو لَمْ تکوئوا آ فُسعنم من بل ما لک 
1- ال رانج" ۷0 ص: 339. 

من وال؟» ‏ 

«و مردم را بترسان از روزي که عذاب موعود به سراغشان فی‌آند کساتی 
که ستم کرده‌اند گویند: پروردگارا ما را تا مدتي مهلت ده تا دعوت تو را 
اجابت کنیم و پیرو پیغمبران شویم! مگر شما نبودید که پیش از این قسم 
خوردید که زوال نداریهد؟» (44 / ابراهیم) 

5 آنّذر الناس یوم نیم العذات....» انذار در این آیه, انذار به عذاب 
ا ررض از[ دنبيوي است. که هر چند از امت ستمکار بر نمي‌گردد و نسل 
ستمکاران را قطع مي‌کند, ولي از يك فرد قابل برگشت است. 

مومنین هیچ‌وقت به چنین عذابي که به كلي منقرضشان کند مبتلا 
نمي‌گردند و اين 

انقراض انسان‌ها به وسیله عذاب دنيوي (7/5) 

عذاب مخصوص امت‌ها است که به خاطر ظلمشان بدان دچار مي‌گردند, 
نو تمام افراد امت و لذ| مي بینیم, خداي‌تعالي مي‌فرماید: «نم و و تسف رساتا 
والذین امَتّوا کذلك حفا علینا ۷ هت » (103 / ی 

خداي‌تعالي در امت‌هاي گذشته و حتي در امت محمدي این قضاء را رانده 
که در صورت ارتکاب کفر و ستم دچار انقراضشان مي‌کند و اين مطلب را 
بارها در کلام مجیدش تکرار فرموده است. ۲ 

و روزي که چنین عذاب‌هايي بياید روزیست که زمین را از آلودگي و پليدي 
شرك و ظلم پاك مي‌کند و دیگر به غیر از خدا كکسي در روي زمین عبادت 
نمي‌شود. زیرا دعوت. دعوت عمومي است و مقصود از امت هم تمامي 
9 به وسیله عذاب انقراض, شرك ریشه‌کن شود دیگر جز موّمنین 


(76) مرگ و برزخ 
باقي نمي‌ماند. آن وقت است که دین هرچه باشد خالص براي خدا 


9 هم‌چنان‌که فرموده: «و لَقَدٌ کتبّنا في الرْبُور من بَغد الذکر از 
أرْض برئها عبادي الطالحُون.» (105 / انبیاء) (1) 


اعی) 


بازگشت‌ناپذيري مجتمع هلاك شده 


«و حخرامٌ علي قرية آهلکناها هم لایرجفون,» 

«بر هر دهکده که هلاکشان کردیم ۱۳ » (95 / 
انبیاء) 

ِ المیزان نج ِ ص: ِِ 

خداي‌تعالي ۹۳ آینه به جاي فرد, مجتمع را مورد سخن قرار داده و 
فر موده: «و خرام علي قربة آَهْلکناها. هب۹ و این بدان جهت است که فساد 
فرد به طبع به فساد جامعه سرایت مي‌کند و به طغیان جامعه منتهي 
مي‌شود و آن‌گاه فیدر غد ابش آنان حتمي مي شود و همه هلاك مي‌گردند, 
هم‌چنان که در سوره‌اسري فرموده: «و نم قرْیة 1 تحن تم رزلی‌ها قبل 
یوم لقيقة آو ه معذبوها غذابا شدید.. تک (58 / اسري) 

و معناي آیه این است که: آن قريه‌اي که عمل صالح و ام با ایمان انجام 
نداد و امرشان منجر به هلاکت شد, دیگر محال است که دوباره زنده 
شود و مافات را تدارك نموده سعي خود را مشکور و اعمال خود را 
1- المیزان ج: 14, ص: 458. 

(78) مرگ و برزخ 


دلیل عذاب انقراض و عدم انقراض اقوام گذشته 


«و ما لّوا الا من بغد ما جاء ۶ هم للم بَفیا بتهخ و لولا کلم سَبقث من 
رل الي آجل فسعم لقصب بته ۲ و ان الذین اورئو الکِتابِ من بَعدهمٌ لفي 
سك مه مربب,» 

«در دین تفرقه نکردند مگر بعد از آن‌که به حقانیت دین یقین داشتند و 
حسدي که به یکدیگر مي‌ورزیدند وادارشان کرد تفرقه کنند و اگر حکم 
ازلي خدا بر اين قرار ۱ 

دلیل عذاب انقراض و عدم انقراض اقوام گذشته (79) 

نگرفته بود که تا مدتي معین زنده بمانند, کارشان را یکسره مي‌کردیم؛ 
چون اینان که با علم به حقانیت, آن را انکار کردند باعث شدند نسل‌هاي 
بعدي درباره آن در شكي عمیق قرار گیرند.» (14 / شوري) 

هلاکت و قضاهايي که درباره اقوام گذشته در قرآن کریم مان راجع به 
هلاکت آنان در زمان پیامبرشان بوده, فلان قوم وقتي دعوت پیعمبر خود را 
نپذیر فتند, , در عصر همان پیامبر مبتلا به عذاب مي‌ شده و هلاك مي‌گردیده, 
مانند قوم نوح, هود و صالح که همه در زمان پیامبرشان هلاك شدند ولي 
آیه مورد بجت راجع به اختلافي است که امت ه] بعد از درگذشت 
پیغمبرشان در دین خود راه انداخته‌اند و این از سیاق کام لا روشن 
است. 

(80) مرگ و برزخ 

مراد از کلمه‌اي که در سابق گذشت يكي از فرمان‌هايي بو در 
آغاز خلقت بشر صادر کرد, نظیر این‌که همان روزها فرمود: .و لک 
في‌الار ض خستی و قناغ [لي حین.» (24 / اعراف) اگر نبود این میتاله که 
خدا از سابق این قضا را رانده بود که بني آدم هر يك چقدر در زمین بمانند 
و تا چه مدت و به چه مقدار از زندگي در زمین بهره‌مند شوند هر آینه بین 
آنان حکم مي‌کرد, يعني به دنبال اختلافي که در دین خدا کرده و از راه او 
منحرف شدند, حکم مي‌نمود و همه را به مقتضاي این جرم بزرگ هلاك 
مي‌فر مود. (1) 

1- المیزان ج: 18, ص: 42. 

دلیل عذاب انقراض و عدم انقراض اقوام گذشته (81) 


هلاك شدگان به دنیا باز نخواهند گشت! 


«و ما یْرّلنا علي قوّمه من تَغده من جُدٍ من السّماء و ما کنا ‏ مُنزلین. ان 
کاتت ال صَبيحة واحدة فاذا هم خامدون,» 
با کل دا مر ما وی اسان شرا م ده 
مي‌فرستاديم, چون از بین بردن آن‌ها به بیش از يك صیحه نیاز نداشت اري 
يك صیحه برخاست و همه آن‌ها در جاي خود خشکیدند.» (28 و 29 / 
۳ 
(... از دورترین نقطه شهر مردي شتابان آمد و گفت هان اي مردم 
فرستادگان خدا را پيروي کنید... مردم او را کشتند.) ما بعد از قتل او, دیگر 
هیچ لشکري از اسمان بر قوم او 
(82) مرگ و برزخ 

ناول تکر دی و ناز ل‌کنندم. هم تتوديم. کاز فلاکت آن قوم در نظر خداي‌تعالي 
بسیار ناچیز و غیر قابل اعتنا بود و خدا انتقام آن مرد را از آن قوم گرفت و 
هلاکشان کرد و هلاك کردن آن‌ها براي خدا آسان بود و احتیاج نداشت از 
اما ای اس را ما وا 
همین جهت در هلاکت انان 1 هلاکت هیچ يك از امت‌هاي 1 این کار 
را نکرد, بلکه با يك صیحه آسماني هلاکشان ساخت: 
«اِن ِِِ ال صَيِحَءةٌ واجِدَةّ فاذا هم خامذون!» 
«آلم یروا کم مَلکنا تلم من الَقرُونِ هم الم لایرَجفون؟» 
«آیا از 9 هلاك‌شدگان عبرت نمي‌گیرند که و در قرون گذشته به امر 
خدا| هلاك شدند؟ و به اخذ الهي مأخوذ گشتند و دیگر به عیش و نوش در 
دنیا بازنخواهند گشت؟» (29 و 31 /یس).(1) 
هلاك شدگان به دنیا باز نخواهند کشت (83) 


مسئله فوت و رفع (بالا بردن) عيسي علیه‌السلام 


«د قالٍ ال با عيسي ائي مْتَوقيك و راففك ال و مُطَهْركَ من‌الذین کتژوا 
و جاعل الذین ابعُوك قَوّق الذین کقژوا الي وم الْقيامة نم ال مَرْجِفکَم 
کم نکم فیما تنم فیه تَحْتلفُون,» 

«و به یاد آر آن زمان را که خداي‌تعالي گفت: اي عيسي من تو را خواهم 
گرفت و به سوي خود بالا خواهم برد و از شر كساني که کافر شدند پاك 
خواهم 

ام ان ری 1 

(84) مرگ و برزخ 

کرد و پیروانت را بر كساني که کافر شدند برتري تا قیامت مي‌د هم آن‌گاه 
برگشتتان به سوي من است و من بین شما در آن‌چه اختلاف مي‌کنید حکم 
خواهم کرد.» (55 / آل عمران) 

«توفي» به معناي گرفتن چيزي به طور تام و کامل است و به همین جهت 
در موت استعمال مي‌شود, چون خداي‌تعالي در هنگام مرگ ادمي, جان او 
را از بدنش مي‌گیرد. 1 

و دقت در ایه بالا این نکته را نتیجه مي‌دهد که کلمه توفي در قران به 
معناي قزر ق تيانده: بلکه اکر.دز موز مرگ استعمال شده تنها , به عنایت 
گرفتن و حفظ کردن بودیر به عبارتي دیگر کلمه توقي را ور ان لحظه‌اي 
که عداء عالی.جان را حي‌کوده استعمال کرجه ۲ مفهماند جان اتشنان‌ها با 
مردن باطل و فاني نمي ‌ شود و اين‌ها که گمان 

فتاه قفت مه رتم (باا مر ی علسالسلام ۱ 05 

کرده‌اند مردن, نابود شدن است جاهل به حقیقت آمرند, بلکه خداي‌تعالي 
جان‌ها را مي‌گیرد و حفظ مي‌کند تا در روز بازگشت خلایق به سوي خودش 
دوباره به بدن‌ها برگرداند و اما در مواردي که این عنایت منظور نیست و 
تنها سخن از مردن است. قرآن در آن جا لفظ موت را مي‌آورد نه لفظ 
توفي راء کلمه توفي از این جهت صراحتي در مردن ندارد. 

علاوه بر این که قزآن کریسم آن‌جا که ادعاي بهود مبني بر این که عيسي 
را کشتند را رد مي‌کند نیز موید این گفتار ما است جون در 
آن‌ج] مي‌فرماید: ۲ 
«و قزلهة انا قاتا العسیع عرسب ان عزیم وشول ال 5 ما لوغ و م 
صبوة و لکن شید له و ام الذین انوا قیه نی سل وه ما ام به یه 
۳۹ ااع الظر* و ما قتلوة تَقیناء بل رَققة ال اه و کان اللّهْ عزیزا 


(60) 7 و برزخ 


‌ 1 ‌ 


ان من اهْل الکتاب الا لَبْوْمتنَ به قبل مَویه و یوم القيامة یکون عَلَیهم 
شهی-دا,» (157 تا 159 /نسآاء) 

چون یهود ادعا مي‌کرد که مسیح عيسي بن مریم علیهماالسلام را کشتند و 
هم‌چنین نصارا نیز به طوري که از انجیل‌ها استفاده مي‌شود این طور 
معتقدند که یهودیان آن جناب را دار زدند و کشتند. ولي چيزي که هست 
این که: بعد از کشته شدنش خداي‌تعالي او را از قبرش بیرون اورد و به 
آسمان برد و حال آن‌که آياتي که ملاحظه کردید داستان کشتن و به 
دارآوشتی را بکلی نتاس کند: 

و آن‌چه از ظاهر آیه: 5 ان من 6 اهل الختانب:: ۰ به‌دست مي‌آید این است 
که: عيسي علیه السلام نزد خدا| زنده تفت وه مرد تا آن که همه 
امل کتاب به وي ایمان بیاپرند. 

«و رافعل الیت و مُْطهرّك من‌الذین کقژوا.» 

مسئله فوت و رفع (بالا بردن) عيسي علیه السلام (67) 

و از آن‌خايي که در یه شریفه کلمه رافعك مقید به قبد ال شده معلوم 
مي‌شود که منظور از این رقع. رقع معنوي است نه رفع صوري و جسمي, 
چون خداي‌تعالي در مكاني بلند قرار نگرفته تا عيسي علیه‌السلام را به 
طرف خود بالا ببرد. او مكاني از سنخ مکان‌هاي جسماني که شام و 
جسمانیات در آن قزاز مي‌گیرند ندارده به همین جهت دوزي و تزديکي 
نسبت به خداي‌تعالي هم دوري و نزديکي مكاني بیست, پس تعبیر مذکور 
نظیر تعبيري است که در آخر همین آیه آورده و فرموده: نم ال 
َرَجفکم.. ,» مخصوصا اگر منظور از توفي قبض روح ۷ که خيلي روشن 
خواهد بود که منظور از رفع. رفع معنوي است يعني ترفیع درجه و تقرب 
به خداي سبحان, نظیر تعبيري که قرآن کریم درباره شهدا يعلي 
کشته‌شدگان در راه او آورده و فرموده: «اخیاء عفد رَبهمٌ (169 
/ آل عمران) که منظور از کلمه (عندَ) ظرف مكاني 

(88) مرگ و برزخ 

نیست. بلکه تقرب معنوي است.(1) 


مرگ: آمدن یقین, تبدیل غیب به شهود و خبر به عیان 


«واعٌْد ری حثي ینب لك الیفین,» 

«پروردگار خویش را عبادت کن تا برایت یقین (مرگ) فرا رسد.» (99 / 
حجر) 

خداي سبحان به پیامبر گرامي خود سفارش مي‌فرماید که او را تسبیح و 
حمد گوید و سجده و عبادت کند و این مراسم را ادامه دهد. ۲ 
در آیات سابق سفارش به صفح و صبر کرده بود و این امر به صبر, از ایه: 
«واعبه 

1- المیزان ج: 3, ص: 324. 

مرگ: آمدن, یقین؛ , تبدیل غیب به شهود. ۰ (89) 

رَبك < عيي یاأَتَیِكَّ الیِفینْ, - پروردگارت را عبادت کن تا برایت یقین حاصل 
شود,» نیز استفاده مي‌ شود زیرا| ظاهر آن این است که امر به صبر در 
عبودیت تا مدتي معین است که پس از آمدن يقین تمام مي‌شود. 

جمله مذکور به قرینه قید «حَتّي پاتيك الیِقین,» دستور سلوك در منهج 
ی ات قاقیام به لوازم ۰ خواهد بود. 

۲۷ به شهادت و به ان مي‌ شود. 

موید این احتمال هم تفریع «فاصفح الصَفح الْجَمیل.» (85 / حجر) بر جمله 
قبلینش: بعنتی, «و ما علفتا السفوات: ۶ الاض ع ما تما الا بالک و ان 
السَاعَة لاتی» (85 / حجر) است, زیرا در حقیقت از این جهت امر به عفو 
و صبر در برابر گفته‌هاي آنان 

(90) مرگ و برزخ ۲ , 
فرموده که براي ایشان روزي است که در آن روز از ایشان انتقام مي‌گیرد 
و اعمال ناروایشان را کیفر مي‌دهد. 

و خلاصه معناي ایه این مي‌شود که: تو بر عبودیت خود ادامه بده و همچنان 
بر اطاعتت و اجتنابت از معصیت صبر کن و نیز همچنان بر ان‌چه که ایشان 
مي‌گویند تحمل کن تا مرگت فرا رسد و به عالم یقین منتقل شوي, آن 
وقت مشاهده کني که خدا با آنان چه معامله‌اي مي کند. 

و از این که فرا رسیدن و به عبارت «تا یقین برایت بیاید,» تعبیر 
ار تست براي این که در این جمله عنایت بر این 
است که مرگ در دنبال تو و طالب تو است و به زودي به تو مي‌رسد, پس 
باید همچنان پروردگارت را عبادت بکني تاأ او به تو برسد و این یقین 
همان عالم آخرت است که عالم یقین عمومي 
مرگ: آمدن: بفین: تبدیل غیب به شهود. ۰ (91) 


ماهر آءخخان: ات نم این که هراد آزبفین. ان بسن باشد که‌با فکر 
و یا ریاضت و عبادت به دست مي‌آید. ۱ 

توجه . این را گفتیم تا معلوم شود این که بعضي پنداشته‌اند که: ایه شریفه 
دلالت دارد بر این که عبادت تا وقتي لازم است که یقین نیامده باشد و 
همینکه انسان یقین پید | کرر ذیکز نماز و روزه واجب نیست, بندان ودرا 
فاسنذی است: دبرای این که اکی‌معضود از بفین: آن یمین فعمولی بانشد که 
گفتیم از رام تشک . با عنادتزد.جن ‏ نمی یدید صی‌آند رسول. تخدا 
ضلی اه له ها هنن جر ال آن ی را امه ام شرت کم هار مه 
شخص رسول اکرم است مي‌فرماید: عبادت کن تا یقین برایت ت بیاید, چطور 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله یقین نداشته با اين‌که آیات بسياري از کتاب 
خدا او را از موقنین و همواره بر بصیرت و بر بينه‌اي از پروردگارش و 
معصوم و مهتدي به هدایت الهي و امثال این اوصاف دانسته است.(1) 
(92) مرگ و برزخ 

(المیران ج: 12 ضن* 2898 

مرگ: آمدن یقین, تبدیل غیب به شهود... (93) 

)94( 


اجل مبهم و اجل مسمي 


«هَو حلی>ه من طین ت تم قضياً آجلا اجل 2 مسمي عنده ِ آننم 
ص زون,» 


تاه کشنی است کته.شم را از کل آفرسد آن‌کاه: اخاعی.مقتور 
فرمود 

)95( 

و اجل معین پیش اوست و باز همم شما شتك مي‌کنید.» (2 / 
انعام) 


در این جمله کوتاه به خلقت عالم صغیر و کوچك انساني اشاره کرده و این 
نکته مهم را خاطر نشان مي‌سازد که ان كکسي که انسان را افریده و 
امورش را تدبیر نموده و براي بقاي ظاهري و دنیویش مدتي مقرر فرموده, 
همانا خداي سبحان است. و در نتیجه انسان وجودش محدود است از يك 
طرف به گل که ابتداي خلقت نوع او از آن است, اگرچه بقاي نسلش به 
وسیله ازدواج و تناسل بوده باشد. و از طرفي دیگر به اجل مقرري که با 
رسیدن مرگ تمام مي‌شود. 

ی ی بر 1 نکره آورد 
نامه وم اسشت: 

(96) مرگ و برزخ 

و بشر از راه معارف و علوم متداول راهي به سوي تعیین آن ندارد. 

«اجل مُسَقی علْدَة,» تسمیه اجل بمعني تعیین آن است. ظاهر کلام 
خداي‌تعالي در آیه مورد بحث این است که منظور از اجل و اجل مسمي 
آخر مدت کی است نه تمامي ]تن هم‌چنان که از جمله: «فانٌ احَل اللّه 
لات, » (5 / عنکبوت) به خوبي استفاده مي‌شود. 

اجل دو گونه است: 

يکي اجل مبهم و يكي اجل مسمي يعني معین در نزد خداي‌تعالي و این 
همان اجل محتومي است که تغییر نمي‌پذیرد. و به همین جهت ان را مقید 
کرده به «علْدَة» «نزد خدا» و معلوم است چيزي که نزد خدا است 
دستخوش تغییر نمي‌شود و این همان اجل محتومي است که تغییر و تبدیل 
بر نمي‌دارد. خداي متعال مي‌فرماید: 

«اذا جاء ] جافته لا تاک ون ساعء و لا یِسَتَقدمُون!» (61 / نحل) 
اجل مبهم و اجل مسمي (97) 

بر ان شرط شده. تخلف کند و در موعد مقرر فرا نرسد. و لیکن اجل 


حتمي و مطلق راهي براي عدم تحقق آن نیست و به هیچ وجه نمي‌توان 
از 0 و تحقق آن جلوگيري نمود. 

و اگر | یات سابق به ضمیمه آیه شریفه «ِکُل آجل کِتابْ, بح ِمجُو ال ما بشاء 
و یب و علدهُ 1 الکتب,» (39 / رعد) مورد دقت ۳۷9 بدست 
می‌آید که اخل: متمي همان. اخل تون ات که در ام, الکتاب کیت 
تشد و اعل:عیی‌متمی آن اجلتي اسست. ژر احوخ مخه وه اتبابت وش 
شده است. 

ام الکتات فایل انظباق اشت سر وادتی که ,سار تایت: اسخ: بعتن 
حوادثي که مستندند به اسباب عامي که تخلف از تأثیر ندارد و لوح محو و 
انا فا تماق س ان ات اسش نکم که اسحفت. اسشاد مد 
ایسات هلکسا و استا ون اسسات 

(98) مرگ و برزخ ۲ 

ناقصي که در خيلي از موارد از آن‌ها به مقتضي تعبیر مي‌کنيم, که ممکن 
است برخورد با موأنعي بکند و از تأثیر باز بماند و ممکن است باز نماند. 
تال که با در نظر طرفنن اد این دق قشم مت »عیرست تام و تتویت 
ناقص روشن مي‌شود نور خورشید است, زیرا ما در شب اطمینان داریم 
که بعد از گذشتن چند ساعت آفتاب طلوع خواهد کرد و روي زمین را 
روشن خواهد نمود, لیکن ممکن است مقارن طلوع آفتاب کره ماه و یا ابر 
و يا چیز ديگري بین آن و کره زمین حائل شده و از روشن شدن روي زمین 
جلوگيري کند, هم‌چنان‌که ممکن هم هست که چنین مانعي پیش نیاید که در 
این صورت قطعا روي زمین روشن خواهد بود. پس طلوع آفتاب به تنهائي 
نسبت به روشن کردن زمین سبب ناقص و به منزله لوح محو و اثبات در 
بحث ما است و همین طلوع به ضمیمه نبود مانعي از موانع. نسبت به 
روشن کردن زمین علت تامه و به 

ال متفم فاحل مسفی: 99 

منزله ام‌الکتاب و لوح محفوظ در بحث ما است. 

هنن است ال ادمی: سرا مرکیت,خاصی تاکسا یم بین آوسم 1۳ 
تشکیل مي‌دهد با همه اقتضاءات محدودي که در ارکان آن هست اقتضا 
مي‌کند که اين ساختمان عمر طبيعي خود را که چه بسا به صد و یا صد و 
بیشت .ال تجدیدش کرده‌انده بکتد. این است آن اجلي که مي‌نوان گفت 
در لوح محو و آثبات ثبت شده. لیکن این نیز هست که تمامي اجزاي هستي 
با این ساختمان ارتباط و در آن تأثیر دارند و چه بسا اسباب و موانعي که 
در اين اجزاي کون از حیطه شمارش بیرون است با یکدیگر برخورد نموده 
فصن اصط کال مه ود بایشت سود که احل اسان فا ون نهد 
طبيعي خود, منقضي گردد و این همان مرگ ناگهاني است. 

با این بیان تصور و فرض این‌که نظام کون محتاح به هر دو قسم اجل, يعني 


(100) مرگ و برزخ ۱ 

و نیز روشن مي‌شود که منافاتي بین ابهام در اجل غیر مسمي و تعیین آن 
در مسمي نیست., چه بسا این دو اجل در موردي در يك زمان توافق 
کدنا شا کت و لته درض دوت شالف آن: اجل مسمي تحقق 
مي‌پذیرد نه غیر مسمي. 0 

این همان معنايي است که گفتیم, دقت نت «تَمّ قضباً آجلا و اجل 
مسمی مسفی علدخ:» (2 / انعام) آن را افاده مي کند. 

ام امام صادق لاسام هید آحمسسممی احلی ات کرو نتفر 
براي ملك‌الموت تعیین پشده و آن همان اجليٍ است که درباره اش فرمود: 
«فاذ| جاء أَحلَمْم / تا ون ساعةٌ و / یِسَتَقد مون, » (61 / نحل) و اجل 
در این ار همان اجلي است که در شب قدر به ملت‌الموت ابلاغ شده 
است. 

اجل مبهم و اجل مسمي (101) ۱ ۱ 

و اما آن ديگري اجلي است که مشیت خدا در آن کارگر و 
مور است يعني اگر بخواهد مدتش را جلوتر و اگر بخواهد 
عقب‌تر مي‌ان دازد.(1) 


«و و بوذ ال الاسن یمهم ما ترك علَیها من داد و لکن بکرم 
الي آجَلِ مسمي فاذا جاء أحلَمْم 1 بستا حون ساعةٌ و / تسد شون » 4 
دا ای صرفم وا به. شجمسان. مواخدم می‌کزد. رفت. رمیت ند ای 
ناو 

۳ 1 المیزان ج: 7 ص. 2 

(102) مرگ و برزخ ۱ 

ولي تا مدتي معین مهلتشان مي‌دهد و چون مدتشان سر اید نه ساعتي 
دیرتر روند و نه جلوتر.» (61 / نحل) 

انداخته مي‌شود تا اجل مسمي و مدت معین! 
امتها اتفراص ايشان و نسبت به عموم بشر همان نفخ صور و 
این سه .. معني در 1 کریم براي اجل مسمي آنگه: یکجا فر موده: 0 
لک من بتوفي من قبلْ و لوا اج مُسَمّي» (67 / غافر) و یکجا 
کزمودو: 5 لکل امة آحل فاذا جاء آجلهْم ب لا کشا خر ون ساعةٌ 5 1 

تستعدفون:» (34 / اغراف) هدر جای فبکر فرموده: 

اجل مسمي 103 

«و لو لا کلم 4 سَبَقت من ربك الي آجل مُسَمّي لَقضي بيْتهْمْ.» 
(14 / شوري)  )1(‏ 


اجل مسمي, آخرین مهلت و آخرین مرحله 


ِ 00 رم . ۶ وج وم 9 2 تن 
«هَو الذي کم من ِ ین مه تم من من عَلقة تم یحرِجَکم ,طعلا نم 
لتبلغوا| | دم نم وتا 1 مر من يتوفي من قبْل و لِتَبْلعُوا آجلا 
مَسفّي و لَعَلکه ۶ ِِِ ۱ 
«خدا| همو است ۹1 شما را از خاك و سپس از نطفه و ان گاه از علقه 
بیافرید و 


1- المیزان ج: 12, ص: 408. 
(104) مرگ و برزخ ۲ 
آن‌گاه به صورت طفل شما را بیرون مي‌اورد تا به حد بلوغ برسید و بعد از 
ان پیر و سالخورده کر ید ولي بعضي از شما قبل از رسیدن به پيري 
مي‌میرید و نیز كکسي است که به اجل معین خود مي‌رسد., باشد که شما 
تعقل کنید.» (67 و 68 / غافر) 
«و لوا اج مسَتّي ده نا پرسجد.به احلی: که معین ده و این آخرین 
فلتی. استت که به آدمی. هی‌نهند و.آن احل ختمی. ابنت. که به .هیجوجه 
قابل تغییر نیست و این اجل معین غايتي است که شامل تمام مردم 
موی ال بر ی هس در جاي دیگر از چنین 
اجلي خبر داده, مي‌فرماید: «و آجل مُسَمي علَدَه!» (2 / انعام) 
0 1 کف ررززن: زقنوا 
است سور لت کتی :و این عایت‌خاقت اسان ار نطر خیات:مفتوی اه است: 
همچنان که رسیدن 
اجل مسمي, آخرین مهلت و آخرین مرحله (105) 

به اجل مسمي, غایت و نهایت زندگي دنيايي و صوري او است.(1) 


اسناظ آخال خي عم نا انتانم و قحی و تاه 


سان اختتفا الق اشیخ و اط‌قونم تفقی کم هن تویتم و کم لس 
ال فتتی ممّي ان اجل اللّه اذا جاء لایور و کنتم عون :2 

. که عبادت خدا کنید ۹ ۷ 0 باشید و مرا اطاعت کنید, تا 
گنا هانی اسصا وا سوه ای سا مور کر 
1- المیزان ج: 17, ص: 326. 

(106) مرگ و برزخ 

اد وسندن به احل ختمی. تسار اخل. خیگر شوه ار اکر .بای 

فهمیدن داشته باشید مي‌دانید که اجل خدايي وقتي برسد تاخیر 

نمي‌پذی رد.» (4 / نوح) 

مي‌فرماید: اگر داراي عبادت و تقوا و اطاعت شوید خداي‌تعالي اجل غیر 

سای شمارا با اجل:هسمی اخیر من‌اندازوسیرای این که ار چنین:تکنجد 
ف اجل.ها پرسی. دیگر اختر انداخته. تمی‌شوو: جون. احل. خرا وفتین 

مي ر لسد دیگر تاخیر انداخته نمي شود, در ننیجه در این کلام علاوه بر این که 

وعده به تأخیر اجل مسمي در صورت ایمان داده شده, تهديدي هم شده به 

این که اگر ایمان نیاورند عذايي عاجل به سر وقتشان خواهد آمد. 

در این انم تاغیو-مر ی تا احلی معیون اجه عیادت خدا و موی ساماعت 

رسول 

دانسته و این خود دلیل 1 است که دو ت در کار بوده, يكي اجل 

مسمي, يعني معین, که 1 آن نیکری. ذفرتر و طولانی‌تز است: :و دیحرق 

اجلن که مفین تشد و که اهر از اولستی ا شب 

بابرایت: خدام‌عالن در این آبه کفار را معوم داوی کت اکر صاحت آنمازه و 

تقوا و اطاعت شوند. اجل کوناهرشان زا تا اجل مشنمی. تأختر من‌اندازد .و 

جمله «اِنّ آجل اللٍ..,» اين تأخیر انداختن را تعلیل مي‌کند. در نتیجه 

منظور از اجل اللّه که وقتي برسد دیگر عقب انداخته نمي‌شود. مطلق 

اجل حتمي است.؛ حال چه اجل مسمي باشد و چه غيرمسمي. 

خلاصه هر دو قسم اجل را شامل مي‌ شود پس هی عاملي نمي‌تواند 

قضاي خدا ار رد کند و حکم او را عقب اندازد. 

(108) مرگ و برزخ 

و جمله «لَو نم تَْلَمُونَ.» مربوط به اول کلام است و معنایش این است 

که: اگر علم مي‌داشتید به اين که ۳ دو اجل دارد و اجل او وقتي فرا 

برسد تاخیر انداخته نمي‌شود. آن وقت دعوت مرا اجابت مي‌کردید. يعني 


خدا| را مي‌پرستیدید و از او پروا مي‌داشتید و مرا اطاعت مي‌کردید. 


(1) 


فا او الله النمه‌ایه ۶ الا ضع و ما ره الا بالحو* آجل مُسَمَّي ِ 
۲ نمي‌اندیشند که خد | آسمانها و زمین و آن‌چه راک میان ی 
است.؛ 
1- المیزان ج: 20, ص: 43. 
قدرت کشش اجل‌ها (109) 
نیافرید مگر بحق و تا وقت معین....» (8 / روم) 
اين آیه اشیا را ۱ آن. که همان اجل‌هاي آن‌ها است؛ 
مي‌داند, و معلوم است که دو چیز وقتي به هم مرتبط باشند و يكي از 
ديگري قوي‌تر باشد, آن قوي طرف ضعیف را به سوي خود مي‌کشد و چون 
اجلها اموري ثابت و لایتغیرند. پس هر موجودي را از جلو به سوي خود 
مي‌کشند چون گفتیم ثابت هستند و در نتیجه قوي‌ترند. 
اجلها که آخرین مرحله و نقطه نهايي وجود هر چیز است, موجود را از جلو 
به سوي خود مي‌کشند. ۳ نیز اشیا را به پیش مي‌رانند. این معنايي 
است که از ایه فوق به خوبي استفاده مي‌شود. 
مرگ رت 
اشیا را که همه در احاطه قواي الهیه قرار دارند, قوه‌اي از پشت سر به 
سوي نقطه نهايي‌شان هل ميد هد 9 قوه‌اي هم از جلو آن‌ها را به همان 
نقطه جذب مي‌کند و قوه‌اي همراه آن است که تربیتش مي‌کند, انا زد 
قوه اصلي است که قرآن کریم آن‌ها را اثبات مي کند, کر آن قوايي که 
حافظ و رقیب و قرین موجودات است نظیر ملائکه و شیاطین و غیر آن‌ها. 
)1( 
1- المیزان ج: 4, ص: 50. 
قدرت کشش اجل‌ها (111) 


اتشکور اخ و ابلاغ لاک از را ار اش مت جع تاخی. ان 


ی نک ها تخت سَتَسْتَدرجْهُم من بت لابَْلَمُون,» 
فنتن. کیفر کسانی را که به. این فران تکذنتب می‌کنند به خود فن وا کداره ما 
به زودي از راهمي که خودشان نفهمند تدریجا به سوي عذاب پیش 
مي‌بريم:؟ 

و ۷ لهْم ان کيّدي متین,» 

«و من به ایشان مهلت مي‌دهم که کید من سخت ماهرانه است!» (44 و 
45 / قلم) ۱ ۱ 

«سَتَستذرجَهُمْ من حیّثْ لا یِعلمون,» این آیه کیفیت اخذ خدا و عذاب 
کزذنشان. را بیان. مب ‌کندد غذاب. کردتی که اجمالشن از ای فذرتی::. 
استفاده مي‌شد و کلمه استدراج به 

۳ 7 ۳ 0 

این معناست که درجه كکسي را به تدریج و خرده خرده پایین بیاورند, تا 
نعمت به او مي‌دهد, هر نعمتي که مي‌دهد به همان مقدار سرگرم و از 
سعادت خود غافل مي‌شود و در شکر ان کوتاهمي نموده. کم‌کم خداي 
پس استدراج. دادن نعمت دنبال نعمت است به متنعم تا درجه به 
درجه پایین آید و به ورطه هلاکت نزديك شود. 

قید «من حَیْتْ لایعْلَمُون.» براي‌این‌است که این‌هلاکت‌از راه نعمت فراهم 
مي‌ شود که کفار آن‌را خیر و سعادت مي‌پندارند, نه شر و شقاوت. 

5 ای لَهْم ان کيدي مَتینْ» کلمه املاء به معناي مهلت دادن است و 
کلمه کید به 

استدراح و املاء - هلاکت از راه افزايش نعمت... (113) 

معناي نوعي حيله‌گّري است و کلمه متین به معناي قوي و محکم 
است. مي‌فرماید: 

من به کفار مهلت مي‌دهم تا در نعمت ما با گناه بغلتند و هرجور 
دلشان خواست گناه کنند, که کید من قوي است ! 

و اگر در این آیه سیاق را از ما که عظمت را مي‌رساند و مي‌فهماند به هر 
نعمت ملكي موکل است به من برگردانندم: در آیه قبلي: می‌فزمود؛ ما 
چنین و چنان مي‌کنيم و در اين آیه مي‌فرماید: من چنین و چنان مي‌کنم. 
براي این است که املاء و مهلت دادن همان تآخیر آجل است و در قرآن 
کریم هر جا سخن از اجل به میان آفتذه: به غیر خداي سبحان نسبتش نداده 


است.(1) 
1 المیزان ج: 19, ص: 645. 
(114) مرگ و برزخ 


مرگ انسان. فقط با اذن خدا و اجل او 


«و ما کان لِتَفس آن تموت الا بادْناللّه کتابا مُوَحَلا...,» 

«هیچ کس جز به فرمان خدا نخواهد مرد. که اجل هر کس در لوح قضاي 
الهي ‏ به وقت معین ثبت است....» (145 رل عمران) 

این آیه تعريضي است به کساني 3 درباره کشته‌شدگان در راه خدا 
مي‌گفتند: اگر به جنگ نرفته بودند نمي‌مردند. 

مرگ انسان, فقط با اذن خدا و اجل او (115) 

و هم‌چنین تعریض به كساني است که گفته بودند: اگر اختیار رهبري جنگ 
به دست ما بود این افراد کشته نمي‌شدند. 

البته, صاحب این سخنان مقمنین بودند, نه منافقین, ولي مفهوم این سخنان 
از مومتین. با کمال ایمان نمي‌سازد چرا که لازمه چنین سخني این است 
که: مرگ و مير و سنت محکمي که از قضاي ثابت و استوار سرچشمه 
گرفته است به اذن خدا نباشد. 

و این.خود تنیز لازمة فاسد دبکری. دارد و ان این است که ملت الفین و تقبیر 
رباني باطل باشد و حال آن‌که چنین نیست. پس اصل کلام باطل است.(1) 
1- المیزان ج: 4 ص: 6۵1. 

(116) مرگ و برزخ 


فصل سوم :مرحله قبض روح انسان 


خاتانی عا لسوت و رعیع ایا ایکا 


«فْل یفک لك المَوتِ اذي ول یک ثم الي رَبکُمْ ثرجعون,» 

«بگو فرشته مرگ که بر شما گماشته‌اند جانتان را مي‌گیرد. سپس به سوي 

شود سازتان تا کشستت خواهید کرد.» (11 / سجده) 

)117( 

کلمه «توفي» به معناي این است که چيزي را به طور کامل دریافت کني, 

مانند توفي حق و توفي قرض از بدهکار, که معنای‌ش تا دینا راخر حق 

و طلب را گرفتن است. 

اگر در این آیه قبض روح و توفي را به ملك‌الموت و در آیه «أللهْ بتو 

لافس - ۱ » (42 / زمر) به خدا نسبت داده و در آیه «حئباً ادا 
ِ لو وت #ْسْلْنا.» (61 / انعام) به فرستادگان و در آیه «ألَذینَ 

القلانکه طالماً الفییهم» (28 / نحل) : به و نسبت دادم به 

که از طرف 0۱۴ 0 ی و سبب و ۲ آنان خود 

ماقالموت است: کم مافوی آنان اس و اهر خداتعلي را عنست. آو 

اجراء مي‌کند و به ایشان دستور مي‌دهد, خداي‌تعالي هم مافوق همه انان و 

محیط بر انان, سبب اعلاي میراندن و مسبب‌الاسباب است. 

(118) مرگ و برزخ 

«ثَمّ الي رَیْکَمْ ترجعون.» این رجوع همان لقاي خداست و موطن و جاي ِ 

روز قیامت 0 و مردن انجام شود و براي فهماند 

این بعدیت تعبیر به ثم کرد, که تراخي و بعدیت را مي‌رساند. 

خداي‌تعالي به رسول گرامي خود دستور داده که بگو: حقیقت مرگ 

بطلان و نابود شدن انسان بیست و شم انسان‌ ها در زمین گم نمي ‌ شوید؛, 

بلکه ملك‌الموت شما را بدون این‌که چيزي از شما کم شود. بطور کامل 

مي‌گی رد و ارواح شما را از بدنهایتان بیرون مي‌کشد, به این معنا که 

سا را اسان وی 

هم محفوظ و زنده‌اید, 

جان‌ستاني ملك‌الموت و رجوع انسان‌ها به خدا (119) 

و چيزي از شما گم نمي‌شود, آن‌چه گم مي‌شود و از حالي به حالي تغییر 

مي‌يابد و از اول خلقتش دائما در تحول و دستخوش تغییر بود, بدنهاي شما 

پروردگارتان مبعوث گشته و دوباره به بدنهایتان برگردید.(1) 


شیر اند 6 7و 
(120) طر که برع 


ملك‌الموت در روایات اسلامي 


در کتاب فقیه آمده که شخصي از امام صادق علیه السلام از کلام خداي 
عزوجل پرسید, که مي‌فرماید: «اللّهُ یوق الاْفَُ حين, مَفْتهاب» (42 / 
زمر) و در جاي دیگر مي‌فرماید: «فقل. 2 بتوفکم ِِ الذي و کم ِ« 
(11 / سجده) و در جاي دیگر ۳ ۳ ۳۲ «آلذین هم المَلایْکَه طیبین, » 
(32 / نحل) و نیز جاي دیگر مي‌فرماید: با تتوقيم المَلائَْهُ ظالّمي 
لْفَسهمٌ.» (28 / نحل) و جاي دیگر مي‌فرماید: و رانا » (61 / 
اتغاما و یز می‌فرمایده «و له ترا آ توفی الذین کقتها الماک (۸50 
اتقال) با این که.در بت تصاعت در دنا هزاران تفر که عدذشان را جد دا 
و واحد به 

ملك‌الموت در روایات اسلامي (121) 

امام علیه‌السلام در جواب فرمود: خداي تبارك و تعالي براي ملك‌الموت 
کارکنان و ياوراني از ملائکه قرار داده, که او ننست به آن اعوان به منزله 
فرمانده است و هر يك را به ماموريتي مي‌فرستد. پس هم ملائکه قبض 
روج مي‌کنند مود هاف | لموت. آن گام بدا از اسا< ۳ از ماتاآموت 
مي 

وه اون است که آين اي حاتم و ابوالشته: از این عفر محمویه 
رات ام کم ره را ای فان رنه فوفی آر 
انصار وارد شد تا او را عیادت کند. دید که ملك‌الموت بالاي سر وي 
نشسته, پر سید اي ملك‌الموت نسبت به رفیق ما مدارا کن, که او مردي 
با ایمان است. ملك‌الموت عرضصه داشست: اي محمد, مزده که من 
سبت به هر مومني مدارا مي‌کنم. 

[122) رک و برر 

اي محجمد؛, بدان که من بعد از آن که روح آدفات را قبض مي‌کنم, لحظه‌اي 
گوشه خانه مي‌ایستم و مي‌گویم به خدا| سو گند که من هی گناهي ندارم, 
چون مامورم و من بار دیگر و بار دیگر به این خانواده بر مي‌گردم., الحذر 
الحذر و خداي‌تعالي هیچ افلی:یتی و کوخ و فونی. و کرک دز خشکي و 
دریز خلق نکرده, مگر آن‌که من در هر شبانه روز پنج نوبت آن‌ها را از نظر 
۱ ۱ 
حتي من به صغیر آنان و کبیرشان از خودشان آشناترم و به خدا سوگند 
اي محمد. من قادر نیستم که حتي جان يك پشه را قبض کنم, مک 
وقتي که خداي‌تعالي مرا دستور قبض را بدهشد 1(۰) 


1 وان ول ره را 


قیافن فلت اامفت از حشاضوات رصول الله در شب معر اس 


.. آن‌گاه به فرشته‌اي از فرشتگان گذشتم که در مجلسي نشسته بود, 
ی بود که همه دنیا در میان دو زانویش قرار داشت., در این میان 
دیدم لوحي از نور در دست دارد و آن را مطالعه مي‌کند و در آن چيزي 
نوشته بود و او سرگرم دقت در آن بود, نه به چپ مي‌نگریست و نه به 
تست صات اد چون قیافه مردم اندوهگین به خود گرفته بود, پرسیدم: 
این کیست اي جبرئیل؟ گفت: این ملك‌الموت است که دائما سرگرم قبض 
ارواح مي‌باشد. گفتم مرا نزدیکش ببر قدري با او صحبت کنم وقتي مرا 
نزدیکش برد سلامش 
(124) مرگ و برزخ 
کردم و جبرئیل وي را گفت که اين محمد نبي رحمت است که خدایش به 
سوي بندگان گسیل و مبعوث داشته عزرائیل مرحبا گفت و با جواب سلام 
تحیتم داد و گفت: اک هه وم ای | امین شیر انا میس که 
در امت تو جمع شده است. 
گفتم حمد خداي منان را که منت‌ها بر بندگان خود دارد, این خود از فضل 
پروردگارم مي‌باشد آري رحمت او شامل حال من است, جبرئیل گفت این 
از همه ملائکه شدیدالعمل‌تر است. پرسیدم آیا هر که تاکنون مرده و از این 
به بعد مي‌میرد او جانش را مي‌گیرد؟ گفت آري از خود عزرائیل پرسیدم آیا 
هر کس در هر جا به حال مرگ مي‌افتد تو او را مي‌بيني و در آن واحد بر 
بالین همه آن‌ها امن شوت ۱ کشت ارق: ملك‌الموت اضافه کرد که در 
تمامي دئیا در برابر آن‌چه خدا مسخر من کرده و مرا بر آن سلطنت داده 
بیش از يك پول سیاه نمي‌ماند که در دست مردي باشد و آن را در 
قيافه ملك‌الموت (از مشاهدات رسول الله...) (125) 
دست بگرداند و هیچ خانه‌اي نیست مگر آن‌که در هر روز پنج نوبت وارسي 
مي کنم و وقتي مي‌بينم مردمي براي مرده خود گریه مي‌کنند مي‌گویم گریه 
مکنید که باز نزد شما برمي‌گردم و آن‌قدر مي‌آیم و مي‌روم تا احدي‌از شما 
را باقي‌نگذارم. ۳ 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله فرمود: اي جبرئیل فوق مرگ واقعه‌اي 
نیست؟ جبرئیل گفت بعد از مرگ شدیدتر از خود مرگ است! (1) 


جان کندن حق است! و مردن, انتقال به خانه دیگر 


1 المیسزان ج: 13, ص: 3. 

«و جاعث سَكُرَه المَوْت بالْکة؟ دك ما کلت له تحیق» 

و سکرات قز ی که قضاء حنمي خدا است تن و به انسان گفته 
مي‌شود این همان بود که براي فرار از آن حیله مي‌کردي.» (19 / ق) 
قزر اه و خی مه ال فسان کسدن امی است: که 
مي‌فهمد اطرافیانش درباره‌اش چه مي‌گویند. 

و اگر آمدن سکره موت را مقید به قید حق کرد, براي این است که اشاره 
کند به این که مسأله مرگ جزء قضاهاي حتمي است که خداي‌تعالي در 
نظام عالم رانده, و از خود مرگ غرض و منظور دارد. همچنان که از آیه: 
«کل تفس ذایقه الْمَوَت و تلود بالشّهٌ و الْحَیّر فئتة و الْنا ترَجَعُون» (35/ 
انبیاء) نیز آین معنا استفاده مي شود چون مي‌فهماند 
جان کندن حق است! و مردن, انتقال به خانه دیگر (127) 
ای تست معا ا ماع سا است: 

و مردن عبارت است از انتقال از يك خانه به خانه‌اي که بعد از آن و دیوار 

به دیوار آن قرار دارد و این مرگ و انتقال حق است. همان‌طور که بعت 
و جنت و نار حق است! این معناٍيي است که از ز کلمه حق مي‌فهمیم. 

«ذلك ما کنّت مه تحیدٌ - اين همان بود که براي فرار از آن حیله 
مي‌کردي.» 

این عبارت؛ اشاره است به این که انسان طبعا از مرگ کراهت دارد, جچون 
خدای‌تعالن: زندخی دئیا را به. متظور آزمایش او در نظرش زیتت دادم 
است.(1) 


گرفتن جان انسان‌ها در حین خواب و حین مرگ 


1 المیزان 1 : 18, ص: 22 

(128) مرگ و پرزخ ۳ 
«للَة توفي لافس حین قفتها و الني آغ کفت.في, قنامها قنخی ک التي 
قضي عَلنها المَوّت و ُرَسلّ الأْخري الي آجل مُسَمّي ب ان في ذلك لاآیات 
وم یتقَکرون» ۱ 

«خدآست که جان‌ها را در دم مرگ مي‌گیرد و آن‌ها هم که نمرده‌اند در 
خواب مي‌گیرد, پس هر يك از جان‌ها که مرگش رسیده باشد, نگه مي‌دارد 
و آن ديگري را به بدنش بر مي‌گرداند تا مدتي معین, به درستي که در این 
جریان آیت‌ها همست براي مردمي که تفکر کنند.» (42 / زمر) 

«اللْةْ بة ِتوفقي الائَفُسَ.. ۰ حصري که در آیه هست نشان مي‌دهد قبض روح 
تا کار ۱ 

خداي‌تعالي است. لا غیر. يعني اصالت در گرفتن جانها کار خداست نه غیر, 
ولي به تبعیت و به اجازه خدا| کار ملك‌الموت و فرستادگان خدا که یاران 
ملك‌الموتند نیز هست. همان‌طور که این یاران هم به اجازه ملك‌الموت کار 
مي‌کنند. 

«اللَةْ ٍ ۹ الانْفَُسَ حین مَوّتها,» مراد از انفس, ارواح است. ارواحي که 
متعلق به بدنها است, نه مجموع روح و بدن, چون مجموع روح و بدن كسي 
در هنگام مرگ گرفته نمي‌شود تنها جان‌ها گرفته مي‌شود, يعني علاقه روح 
از بدن قطع مي‌گردد و دیگر روح به کار تدبیر بدن و دخل و تصرف در 
ان نمي‌پردازد. 

مراد از کلمه «موتها» مرگ بدنها است. خدا جان‌ها را در هنگام مرگ 
بدن‌ها مي‌گیرد و در مورد خواب هم‌چنین است. چون روح نمي‌خوابد, بلکه 
این بدن است که به خواب مي‌رود. «و الني لم تفت في منامها,» يعني 
آن انقمنن که دز هام خواب نمرده‌آند 

(130) مرگ و برزخ 

خداي‌تعالي مابین همین ارواح و انفسي که در هنگام خواب کن ی و9 
تفصیل, مي دهد و آن را دو قسم مي کند و مي‌فرماید: «فیعَشسك الّتي قضي 

لها المَوّت و بُرْسلٌ الأْخري الي آجل مُسَمّي سَد ۳ 
خدا بر مرگشان رانده شده, نگه قی داد ۹ به بدنها بر نمي‌گرداند و 
1 ارواحي که چنین قضايي بر اآن‌ها رانده نشده, آن‌ها را روانه_ به سوي 
بدن‌ها مي کند, تا آن که براي مدني معین که منهي الیه زندگي آن‌هاست 
زنده بمانند. 


و این که مدت معین را غایت روانه کردن ارواح قرار داده, خود دلیل بر آن 

است که مراد از روا نف کردن ارواح: جنتن آن اسنت:به. این.غعنا که بعضی 

از آنفس رايك بار ارسال مي‌کند و بعضي را دو بار و بعضي را بیشتر و 

بیشتر تا رت اسف از مداته عفر 

از این خفله دو نکته استفاده مي‌شودء اول. این که: نفش آدهی غین از بندن 

هت براي 

این که در هنگام وب ب از بدن جدا مي‌شود و مستقل از بدن و جداي از آن 

زتدیت مي کند. 

دوم این‌که: مردن و خوابیدن, هر دو توفي و قبض روح است. بله این فرق 
پین. آن دو هست که مگ قبض روحي است که دیگر برگشتي برایش 

ای و ای ی ار برگردد. 

خداي سبحان سپس آیه را با جمله «انّ في ذلك لاآیات لقَوّمٍ بتقکرون.» 

تمام مي‌کند و مي‌فهماند که: مردم متفکر از همین خوابیدن و مُردن متوجه 

مي‌شوند که مدبر امر آنان خداست و روزي همه آنان به سوي خدا| بر 

مي‌گردند و خداوند سبحان به حساب اعمالشان مي‌رسد.(1) 

1- المیزان ج: 17, ص: 407. 

(132) مرگ و برزخ 


فتتر ی خواب 


«و هو الذي بتوقْیکُمْ یا یل و یعلمْ ما نم بالتهار تم بعکم فیه لْفضباً 
آکل مت ند ید خاک پتبه ی 
ها ای تا 
که کسب مي‌کنید به روز, بعد از آن برمي‌خیزاند شما را دز آنخ روز تا 
بگذرد آن موعدي که معین فرموده, سیس به سوي خدا است برگشت 
شماء آن‌گاه, آگاه مي‌سازد شما را به آن‌چه که امروز مي‌کنید.» (60 / 
انعام) 

مرگ و خواب (133) 

9 هنن هر دو در قطع کردن رابطه نفس از بدن مشتر کند, 
همان‌طوري که بعث به معناي بیدار کردن و بعث به معناي زنده کردن, هر 
دو در برقرار ساختن مجدد این رابطه شريك مي‌باشند. 
مي‌ شوند که نفس دوباره أنْ تصرفاتي را که در بدن داشت, انجام دهد. 
خداي متعال شما را در شب مي‌میراند در حالیکه مي‌داند آن‌چه را که در 
روز عمل کرده و انجام دادید, ولي روح‌هاي شما را نگه نمي‌دارد, تا 
مرگ‌شان ادامه یابد بلکه براي این که اجل‌هاي معین شما به آخر برسد 
شما را دوباره زنده مي‌کند و پس از آن به واسطه مرگ و حشر به سوي 
او بازخواهید گشت و شما را از ۰ که انجام داده‌اید, خبر خواهد داد. 
این که فرمود: «عوفیکم - مي‌گیرد شما را,» و نفرمود: «یِتَوَقي روحَكُمْ - 
روحکم . _ 

(134) مرگ و برزخ 

مي‌گیرد جان شما را,» دلالت دارد بر این که حقیقت انساني که مااز 
ان به کلمه «من» تعبیر مي‌کنيم. همان روح انساني است و بس و چنان 
نیست که ما خیال مي‌کنيم که روح جزئي از انسان است و با صفت و با 
هياتي است که عارض بر انسان مي‌شود. 

حقیقت ادمي تن خاكي او نیست. بلکه روح او است و بنابراین با قبض روح 
کردن ملك‌الموت. جچيزي از اين حقفیقت گم نمي شود! 

مي‌فرماید: خداي‌تعالي آن كکسي است که با علم به این که شما در 
روز چه کارها کرده‌اید در شب جان‌تان را گرفته و دوباره در روز بعد 
مبعوث‌تان مي‌کند. 

و بعکم قفه لعضا اخنل موی ۸ 

غرض از این بعث را ۳ 
آن, و آن اجل وقتي است که در نزد خدا معلوم و معین است و زندگي 
دنيوي 


مرگ و خواب (135) _ 
انسان يك لحظه از ان تخطي نمي‌کند.(1) 


ملانکه خافظ ان اشنان ع ملانکه صامور گرق ان اسان 


«و هو الْقاوژز وق عباده و یرل میم حقظة حثبا ادا جاء دک َو 
توقثة ژسلیا و لا قرطون. تم رُوآا الي اللّه مولعم الحَف و 


ِِ ۳ و در قهر و قدرت مافوق بندگان مي‌باشد و مي‌فرستد 


1 المیزان ج: 7, ص: 184. 

(136) مرگ و برزخ ِِِ 

نگاهباناني, تا آن‌که بیاید يكي از شما را مرگ و بگیرد جان شما را 
فرشتگان ما و ایشان در انجام مرت خود, هرگز كوتاهي نمي کنند. بعد 
از آن برگردانیده مي‌ شوند به سوي خدايي که مستولي امور ایشان_ و 
زاننت نو و وزست کردار اشتسدامد که ار بر ای دا انست: کم در ان 
روز و خداوند سریع‌نرین حساب کنندگان است!» (62961/ انعام) 
خدا‌تعالن: از فرسفکان شون کسانی را ساففر کرفه ۲ نان با ان رنه 
حوادث و دستبرد بلاها و مصائب حفظ کنند و حفظ هم مي‌کنند و از هلاکت 
نگهش مي‌دارند تا اجلش فرا رسد در آن لحظه‌اي که مرگش فرا مي ر سد 
دست از او برداشته و به دست بلاها و گرفتاري‌ها مي‌سیپارندش تا هلاك 


منک حافظ جان انسان بو ملاتکه مأمور. ۰ (137) 1 

.. حلیاً اذا جاء أَحَدكَم وت تفه رُسْلنا و هم لا بُقَرّطونَ. تم وا الف 
۷ مَوَلهُم الح_ و" آلا له او و هو اه رخ 0 
ملائکه مأمور قبض ارواح نیز از حدود مأموریت خود تجاوز نکرده و در 
انجام آن كوتاهي نمي کنند, وقتي بر آنان معلوم شد که فلان شخص 


بايستي در فلان ساعت و در لحت فلان شر ایط قبض روح شود, حتي مي حتي يك 
لحظه او را مهلت نمي‌دهند, و این معنايي است که از ایبه استفاده 
مي‌ شود. 


این رسل همان کارکنان و اعوان ملك‌الموت هستند: به دلیل این که.در آیه: 
«قل بد بِتوَفکم مَلكّ الَمَوّت الذی و کل ِ< (11 / سجده) نسبت قبض ارواح 
را تنها به ملك‌الموت مي‌دهد و هیچ منافاتي هم ندارد که یکجا نسبت آن را 
به ملك‌الموت داده ء و در جاي دیگر يعني اب مورد. نک به. سل .و در مهرد 
دیگر يعني آیه: «أللذْ : یتفن الائَفَُسَ,» 

(138) مرگ و برزخ 

(42 / زمر) به پروردگار داده باشد. 


هم وا آلي الله مَوْلهْمْ الَحَو» 


این جمله اشاره است به این که: پس از مرگ برانگیخته شده و به سوي 
پروردگارشان بر مي‌گردند. 7 اگر خداي‌تعالي را توصیف مي‌کند به این‌که 
ذکر کرده بود اشاره ۳ و ها ند که خداآوند اگر وک ابا ند و دار 


فاحت ار ال راست 0 


نات با صاقات شا 


1- المیزان ج: 7. ص: 187. 
مر پا مراقبان انسان ۰ (39) ۱ 
‌» معقّبث من بَیّن بَدبّه و من حَلفه بَحقََوتَة من آمر اللّه ان اللَدّ لاب 
ما پققم عتي یروا ما یلشميهم و اذا آراد له بقوم سوء قل و( 
هم من دونه من وال.» 
«براي انسان شامورانی است که از جلو رو و از پشت سر ش؛ او را از 
فرمان خدا حفاظت مي‌کنند و خدا نعمتي را که نزد گروهي هست تغییر 
ندهد, تا آن‌چه را که ایشان در ضمیرشان هست تغییر دهند و چون خدا 
براي گروهي بدي بخواهد هیچ‌کس نمي‌تواند جلو آن را بگیرد و براي ایشان 
غیر از خدا اداره‌کننده‌اي نیست.» (11 / رعد) 
معناي معقب, چیزیست که از دنبال و پشت سر انسان بیاید. پس ناگزیر 
باید آدمي 
۳ 
را چنین تصور کرد که در راهي مي‌رود و معقبات, ,دورش مي‌چرخند و 
اتفاقا خداوند از این راه هم خبر داده و فرموده: «یا ها الاسانْ ائكَ کادخ 
الي ربك کوحا فملاقیه,» (6 / انشقاق) و نیز در معناي این آیه آیات ديگري 
ات و مي‌کند بر رجوع آدمي به پروردگارش, مانند جمله: «و الیه 
رَجََونَ,» (28 / بقره) و جمله: «و الیّه تُلَبُونَ. » (21 / عنکبوت) بنابراین, 
تراق ادمی. که بر حشتب. این ادله. به. سوی. پروزدکازش بر مي کرد 
تعقیب کنندگاني است که از پیش رو و از پشت سر مراقب او هستند. 
و ر ماه تت تن را 
شامل مي‌شود و هم آمور روحي را. و این معقباتي که خداوند از ان‌ها خبر 
داده در این‌گونه امور از نظر ارتباطش به انسان‌ها دخل و تصرفهايي دارند 

و این انسان که خداوند او را توصیف به این‌که: مالك نفع و ضرر, 


۳ 


: 


8 


اصا 


متا و ی ی 

معقبات يا مراقبان انسان (141) 

حفظ هیچ يك از خود و آثار خود را ندارد, چه آن‌ها که حاضرند و چه آن‌ها 
که غاثبند و این خداي سبحان است که او و آثار حاضر و غائب او را حفظ 
مي‌کند و در عین این که فرموده: «اللة حخفیظ عَلیهمّ,» (6 / شوري) و نیز 
فرموده: «و رب علي کل ستيء حفیظ» (21/سباء) در عین‌حال 
وسائطي را هم در این حفظکردن؛ اثبات‌نموده و مي‌فرماید: 5 آن عََیکَم 
لحافظین !» (10/انفطار) 

س اص ان ار ار ات ای وا سای سای که 


گاهي آن‌ها را حافظین نامیده و گاهي معقبات خوانده حفظ نمي‌فرمود. هر 
آن‌ها به امري از ناحیه خداست هم‌چنین فناي ان‌ها و فساد و هلاکتشان به 
امر خداست.؛ زیرا ملك هستي از ان اوست و جز او كکسي مدبر و 
رگ ۱ ۱ 
فا ای ات که یسم افرا ی متا 
ات ی 1 

ای ان رت 1 2 

ععقیات پامرافبان اسان ۱103 


قطع ارتباطات مادي و تنهايي انسان در بازگشت 


«و لَقدٌ جثمونا فردي گما حلفنکم ال مَرّةٍ و ترکنم ما خن وراء 
ظَهُورکَمْ و ما تري مَعَكم سُعَعاءكُم الذین کتنَم رَعمثم آتهم فیک سر کوا 
تقطع سکم و صل کم ما شم تزغشون»» «سما نت تك چنان که 
نخستین با ر خلقتان کرده‌ايم پیش ما آمده‌اید و آن‌چه را به شما عطا کرده 
بودیم پشت سر گذاشته‌اید و واسطه‌هاي‌تان را که ی در عبادت 
شما شریکند با شما نمي بینیم »؛ , روابط شما گسیخته و آن‌چه مي‌پند اشتید 
نابود شده است.» (94 / انعام) 
141 جر کر ورز 
این 1 شریفه خبر از حقیقت زد و انساني در نشات آخرت مي د هد 
آنروزي که با مردن بر پروردگار خود وارد شده و حقیقت امر را دریافته 
مي فهمد که او فقط مدبر به تدبیر الهي بوده و خواهد بود و جز خداي‌تعالي 
چيزي زندگي او را اداره نمي‌کرده و نمي کند. 
آري این آن حقيقتي است که قرآن پرده از روي آن برداشته و به عبارات 
مختلفي آن را به. بشر گون شزد نموده, از آن جمله در آیه: «تسوا اللَة 
قانسيهْم آْفسَهّم أَولیْكَ هم 8 ۱ (19 / حشر) فرموده که وقتي 
انسان از حالت بندگي بیرون رفت قهرا پروردگار خود را فراموش مي‌کند 
و همین فراموش کردن خدا باعث مي‌شود که خودش را هم فراموش کند 
و لیکن همین انسان وقتي با فرا رسیدن مرگ جان از کالبدش جدا شود 
ارتباطش 
قطع ارتباطات مادي و تنهايي انسان در بازگشت (145) ۱ 
با تمامي علل و اسباب مادي قطع مي‌گردد, چون همه ارتباط ان‌ها با بدن 
انسان مي‌باشد و وقتي بدني نماند قهرا آن ارتباطها : نیز از بین خواهد رفت 
و آوفت ات که یه ان فی‌سند ان اسقلالی کی با رای ال 
#۳ مادي قائل بود خيالي باطل بوده و با بصیرت تمام مي‌فهمد که تدبیر 
امر او در آغاز و فرجام به دست پروردگارش بوده و جز او رب ديگري 
نداشته و موثر ديگري در آمورش نبوده است. 
پس این که فرمود: «و لَقَد جتْمُونا فردي کما خلَفْنکم اوّل ة مَرق» اشاره 
ات ی او 5 تر کم ما خةلنکم وراء هو کم ۰ بیان 
بطلان سببیت اسباب و عللي است که انسان را در طولٍ زندگیش از یاد 
پروردگارش غافل مي‌سازد. و این‌که فرمود: «لََد تقطع بتکم و صل 
گنها کر ترغنون,»علت وجهت انتظاع انسان را اد نساب« 
سقوط آن: انسیا را از اشتقلال :در سببیت: بیان. هی کندر 


و حاصل آن ی بطلان پندارهايي است که 


آذفی ادن دنا مه خود:مشعولن .شیر گرم می کرد است:(1) 


ستقان قیر - ال خلانگه از دتاری اسان تاره هروه 


ح 


«اّ الذین وفَاهغ الْمَلایكَهُ طالمي آئفسهم قالوا فیم کم فالوا کنا 
مستضعفین فی آلاز ض قالوا الق تن آرَض الله واسعةٌ تتهاجر ها فیها 

1- المیزان ج: 7, ص: 396. 

سوّال قبر - سوالٍ نوی از دينداري انسان... (147) 
قأولك قاهاهم که شا قضیر اه المُسْتَصَعَفین من مِنّ الرجال و النسد 
و الولدان لایسَتطیعُون حیلةّ و لا بَهْتدون سبیلا. قاولايك عَسّي اللهٌ آن 
بِعفو عََهمٌ و کان ال عَفَوا ۱۳ « 

«کساتی که فرشتگان قابض ارواح تال حالي جانشان را مي گیرند که 
ستمگر خویشند از ایشان مي‌پرسند: مگر چه وضعي داشتید که این چنین 
به خود ستم کردید مي‌گویند: در سرزميني که زندگي مي‌کرديم, اقویا ما را 
به استضعاف کشیدند. مي‌پرسند: مگر زمین خدا وسیع نبود و نمي‌شد به 
سرزميني دیگر مهاجرت کنید؟ و چون پاسخ و حجتي ندارند منزلگاهشان 
جهنم است که چه بد سرانجامي است. فحر. ان متتضففیتن. از هردان هد 
زنان و کودکان که نه مي‌توانند استضعاف کفار را از خود دور سازند و نه 
مي‌توانند از آن سرزمین به جايي دیگر 

(148) تفرگ و رز ۱ ۱ 
مهاجرت کنند. که اینان امید هست خدا از ان‌چه نباید مي‌کردند درگذرد, که 
عفو و مغفرت کار خدا است.» (97 تا 99 / نساء) 

ملائکه از افرادي که به خود ظلم کرده‌اند. در هنگام مرگشان مي‌پرسند: 
در چه شرايطي بودید: «فیم نم ؟» يعني از نظر دينداري ِ وضعي 
قرار داشتید؟ آنان دز پاسخ من گویتدد ما در زمین مستتضعفی بودیم ۱ 

(مراد از افرادي که به خود ظلم کرده‌اند, هم‌چنان که اه سوره نحل تأّیید 
مي کند, ظلم به نفس است و ظلم به نفس در اثر اعراض از دین خدا و 
ترك اقامه شعاثر خدا حاصل مي‌شود و این نیز در آثر واقع تیان و ند کین 
کردن در بلاد شرك و در وسط کفار قرار گرفتن بدید می‌ایده انسان وفتی 
خود را در چنین وضعي و موقعيتي قرار دهد دیگر راهي ندارد که معارف 
دین را 

سوال قبر - سوال ملائکه از دينداري انسان... (149) 

بیاموزد و بدانچه دین خدا او را بدان مي‌خواند عمل کند و به وظائف 
عبودیت قیام نماید.) 

این سوال ملائکه موکل بر قبض ارواح اختصاص به ظالمین ندارد. بلکه 
همان‌طور که از ایات سوره نحل نیز استفاده مي‌شود. این سوال را از 
همه مي‌کنند, چه متقین و چه غير ایشان و به راستي مي‌خواهند بفهمند که 


این شخص که دارند جانش را مي‌گیرند. از کدام طائفه بوده و وقتي 
معلومشان شد که ,از ظالمین, بوده, ان وقت به عنوان سرزنش 
مي‌پرسند: : «الَم تک اَض الله واسعء2؟» 
ملائکه در گفتار خود کلمه ارض را بر کلمه اللّه اضافه کردند و زمین را به 
خدا| سبت داده, پرسیده‌اند: مگر ارض خدا| واسع نبود؟ و این خالي از 1 
تسه و ان کته اشارم تسه این که دای سصانء ف ار ار که 
بندگان خود را به ایمان و عمل صالح دعوت کند, اول زمین خود را فراخ 
قرار داد تا اگر کسي شراتط محلیش اجازه اش 
(150) مرگ و برزخ ۱ ۱ 
نمي‌دهد ایمان بیاورد به محل دیکر برود و این نکته که در ایه مورد بحت 
بطور اشاره آمده در آبه زیر نیز به آن اشاره کرده مي‌فر ماید: 
«ومن بهاجژفي سبیل اللیَجدَفي الأضٍ مراعماکثیرا وسَعَةّ...!»(100/نساء) 
خداه تال تعیار بغل ی ملانگه نا اسان بر ال ار رخ 
ستمکاران ب حکم کرچع به این‌که اینان منزلگاهشان ی 
7 است! «الا الْْسْتعَفین من‌الجال واللساء والولدان... 
می‌قرفایند: افرادی که قبلا مور د بحت:بو‌دند ادغای استضعاف ۱۳ 
نبودند. چون مي‌توانستند شرائط زندگي خود را 
عوض کنند و خود را از استضعاف رها سازند. مستضعف حقيقي این 
مردان و زنان و کودکاني هستند که نمي‌توانند خود را از وضعي که 
دارند رها سازند. 
سوال قبر - سوال ملائکه از دينداري انسان. ,۰ (151) 

ار نظور,خفضل یکی یکی یقفا آن‌ها سا ی هر هافر موق مردان و 
زتان و کودکان, براي اين بود که حکم الهي را بطور روشن بیان کند و دیگر 
جای سوال, تراق کسی باقن نگذازد. 
«لا پستطیعون حیلء لا بهتدون تا « 
همه ستمکاران نام‌برده جایگاهشان در جهنم است. هک مستضعفيني که 
استطاعت ندارند و نمي‌توانند استضعافي را که از ناحیه مشر کین متوجه 
آنان شده؛ با حيلتي از خود بر گردانند و براي خلاصي از شر آنان راه به 
جايي نمي‌برند. 
و در این یه دلالّتي في‌الجمله و سربسته هست بر صحنه‌اي که در زیان 
روایات از آن تعبیر شده به سوال قبر و فرموده‌اند که فرشتگان 
خداي‌تعالي از هر کسي که از دنیا مي‌رود و او را دفن مي‌کنند سوالهايي 
پیرامون دین او و عقائدش از او مي‌کنند و تنها 
[152) مرگ وبرژخ  .‏ ۱ ۱ 
ایه مورد بحث نیست که بر ان صحنه دلالت دارد, بلکه ایات زیر نیز بر آن 


دلالت دارد؛ 





در حقیفقت 


‌ 


«الذین تَوَفيهُم مْ المَلائْکَه ظالّمي أنَفْيهة نفُسهم الما السّلَم ما کثا تم من سوء 
بلي ان ال عَلیمْ بما کم تمد ن. قااخلوا * نواي جََنم خایدین فیها فلیئسن 
منوي المتکبرین, و قبل للذین افو ماذا أيْرّلَ 7 قالوا خیرا.» (28/نحل) 
سوال ملائکه که مي‌پرسند: «فیم کنتْمٌ ؟» سوالي است از حال و وضعي که 
از نظر دین در زندگي داشتند و این‌ها که مورد سوال قرار مي‌گیرند. 
كساني هستند که از جهت دین وضع خوبي نداشتند و لذا در پاسخ ملائکه به 
جاي این که حال خود را شرح بدهند سبب آن را ذکر مي‌کنند و آن سبب این 
اشت که‌تدن زند کی در شتررفیتی: زد کی مي‌کرده‌اند که اهل آن مشرك 
و نیرومند بودند و این طائفه را استضعاف کرده, بین آنان و بین 
این که به شرایع دین تمسك جسته و به ان عمل کنند حائل شدند: 

سوال س سوّال ملائکه از دينداري انسان... (153) ۱ 

«قالوا کثا مُستضقفین في الا رزْض قالوا الم کن آَض الله واسعةٌ 
قتهاجروا فیها.» 

و چون این عذر بيعني عذر استضعاف (البته اگر راست گفته باشند,) بدین 
جهت مانع دينداري آنان تدم که تخوانته‌اند از آن سیر وان شزرمین 
جچشم بپوشند, وگرنه دچار این استضعاف نمي شد ند پس استضعاف این 
مستضعفین بطور مطلق نبوده, استضعافي بوده که خودشان خود را ؛ ار 
دچار کردند و مي‌توانستند با کوج کردن از سرزمین شرك به سرزمين در 
خود را از آن برهانند, لذا فرشتگان ادعاي آنان را که گفتند: ما مستضعف 
هدیم تکذیت هی کش ۵ هن هید مین خدا فراع از ان بود که شما خود 
را در چنان شرایط قرار دهید. شما مي‌توانستید از حومه استضعاف درایید 
و به جاي دیگر کوچ کنید. پس شما در حقیقت مستضعف نبودید. چون 
مي‌توانستید از ان 

(164) مرگ و بروخ 

حومه خارج‌شوید, پس این‌وضعرا خودبراي خود و به سوءاختیار خود پدید 
اوردید.(1) 


رات مر تالف انیت هتخت ایب بویت 


لو تریا, از الظَلِمُونَ في غمراتِ المَوّت والَْلایكة باسطُوا ایْدیهم 

آفرخو 1 نْفُسَکم الوم جر ون عذاب النون نیا کم بو ون علق اللم خر 
لخق 5 کم عْن ءایِته تشتگیژون » 

.. اگر ببيني که ستمگران در گرداب‌هاي مر گند و فرشتگان دست‌هاي 
خویش گشوده و گویند جان‌هاي خویش برآرید امروز به گناه آن‌چه درباره 
خدا بناحق 
1- المیزان ج: 5. ص: 76. 
عذاب دردناك ظالمین در غمرات موت (155) 
مي‌گفتید و از آيه‌هاي وي گردنكشي مي‌کرده‌اید سزایتان عذاب خفت و 
خواري است.» (93 / انعام) 
جهالت دائمي و نیز گرفتاري و شدتي را که احاطه به انسان داشته و از 
هر طرف رام نجات از آن مسدود باشد عَمَر مي‌گویند. از ظاهر سیاق آیه 
به دست مي‌آید آن كاري که ملائکه بر سر ستمگران در مي‌آورند همان 
چيزي است که جمله: «اخرجواا الک 1 الیو رون عذاب المون!» 
آن اسان و خکاشت فف کد اک اک 
قول خداي سبحان و تقدیر آن این است که: ملائکه به آنان مي‌گویند 
جانتان را بیرون کنید... و اين کلام را در هنگام گرفتن جان آنان 
مي‌گویند و بطوري سخضت 2 را مي‌گیرند که در دادن جان عذاب 
دردناکي را مي‌چشند. 
(156) مرگ و برزخ 
این عذاب جان دادن ایشان است. هنوز عذاب قیامتشان در پي است, 
هم‌چنان که فرموده: «و من وَرائْهم بَرَرَخْ الي یوم یبْعَنُونَ.» (100 / 
مومنون). 
پس معلوم شد که مراد از آلیَوّم در جمله: «الیوَ تعُرَونَ» روز فرا رسیدن 
فز د.اشسنت. کق.دز آن روز به عذاب دردناكي جزا داده مي‌شوند. هم‌چنان که 
مقصود از پرزخی که در ایه سابق‌الذکر بود همان روز است. 
و نیز معلوم شد که مراد از ظالمین كساني هستند که يكي از آن سه گناه 
را که خداوند آن‌ها زا از شدیدترین ظلمها دانسته مرتکب: شوند و آن سه 
گناه عبارت بود از: دروغ بستن بر خداء ادعاي نبوت به دروغ و استهزاء به 
آیات خداوندي. 
شاهد بر این‌که مراد از ظالمین, مرتکبین همین ظلمهاي مذکور در آیه 
مي‌باشند این است که سبب عذاب ظالمین را يكي قول به غیر حق دانسته 
و خود واضح است که این 


عذاب دردناك ظالمین در غمرات موت (157) 

کار, کار همان کساني است که به دروغ به خدا افترا مي‌بندند و شرکايي 
به او نسبت داده و يا حکم تشريعي و يا وحي دروغي را به او نسبت 
مي‌دهند. 

و دیگر استکبار از پذیرفتن آیات خدا که کار همان کس است که گفته بود: 
«سائزل مثل ما انرّل_ اللة. » (93 / انعام) 

امري که در جمله: «آخر جوا لْفْسَكمْ» است, امري است تكويني, زیرا به 
شهادت یه حق.اند هو آمات آخیاء, » (44 / نجم) مرگ انسان ۳ 
زندگیش در اختیار خود ۳ باشد به امر تشريعي مامور به 
بیرون کردن جان خود شود, پس امر به این‌که «جان خود را بیرون کنید!» 
اس کش است مان ی ار اسای ان است, حال با اد که ان 
ادمي در اختیار خودش نیست و با این که اصولا روح از جسمانیات نیست تا 
در بدن مادي جاي گيرد. بلکه سنخ ديگري از وجود را دارا است که يك 
نحوه 

(158) مرگ و برزخ 

اتحاد و تعلقي به بدن دارد. چرا فرمود جانهایتان را از بدن بیرونم کنید؟ 
مراد از آن قطع علاقه روح است از بدن, مي‌فرماید: اي پیغمبر, اي کاش 
این ستمکاران ژاافی‌دندی نز آن صوقعی که در شدای فد ی :وشکر ات آن 
قرار مي‌گیرند و ملائکه شروع مي‌کنند به عذاب دادن ایشان در قبض 
روحشان و به ایشان خبر مي‌دهند که بعد اقفر :هم در غذافبت واقع شده 
و به کیفر قول به غیر حق و استکبار از آیات خداوند دچار هوان و ذلت 
مخ گردند.(1) 


سوال ملائکه موت درباره خدایان دروغین ! 


1- المیزان ج: 7, ص: 394. 
سوال ملائکه 9 درباره خدایان دروغین ! (159) 
«فمن الم ممن_ افقتري علي الله کذبا آو کَدّب بآیاته أ ولا ْكَ تا نم 7 

من الکتاب علی ادا جاعلهش سنا بتو فوتَهْد هم قالوا آَینَ ۰ 
و اللّه قالوا صَلوا عَنا و شهدوا لب تیم ج هم کائوا کافرین,» 
«کیست ستمکرتر از آن کسن که.به دروغ بر خدای‌تعالین افتراء ببندد و یا 
آیات او را تکذیب کند؟ نصیب مقررشان به ایشان مي رسد, تا آن‌ که 
فرستادگان ما به سویشان رفته بخواهند جانشان را بگیرند از ایشان 
مي‌پرسند: : کجاست آن چيزهايي که غیر از خدا مي‌خواندید؟ گویند 
آن‌ه ]| را نمي بینیم و با این اعتراف علیه شود گواهمي دهند که 
کافر بوده‌اند.» (37 / اعراف) 
(160) مرگ و برزخ 
کساني که با ارتکاب شرك و عبادت بت‌ها به خداوند دروغ بسته و یا با رد 
همه احکام دین و يا بعضي از آن آیات او زا تکذیب نمودند, بهره‌شان از 
کتاب و آن‌چه که از خیر و شر در حقشان مقدر شده در خلال زندگي 
دنیویشان به آنان خواهد ر سید ۳ آن که اجلهایشان سر آفتذه و فرستادگان 
ما که همان ملك‌الموت و یاران اویند بر ایشان نازل شده جانشان را 
بستانند, [ وقت است که از ایشان سوال مي‌ شود کجایند آن شرايي 
که براي ِِِ ۱ کرده آن‌ها تب شفیع درگاه خدا| مي‌دانستید؟ در 
برایشان قائل بودیم نمي‌با بیم. 
اري. علیه خود شهادت مي‌دهند به این‌که در دنیا کافر بوده‌اند. چون با 
سبحان چيزي نیست 
سوال ملائکه موت درباره خدایان دروغین! (161) 
که مستقلاً داراي نفع پا ضرري باشد و آن نسبت‌ها که به اولياي خود 
مي‌دادند همه خطا بوده است.(1) 


تسلیم کافران در حال جان کندن 


«آلذین تََوَفيهمْ المَلایكَه ظالمي آلفُسهم اقا السَلَم ما کنّا تعْمَل من 

تلي آن‌اللهعایم نما کنم ۹ 

«همان: کسانی کف.جر ان حال که ستمگر بر خویشند جون فرشتگان 
جانشان 

1- المیزان ج: 8, ص: 141. 

(162) مرگ و برزخ , 

را بگیرند, اطاعت عرضه کنند و گویند ما هیچ کار بدي نمي کردیم» چنین 
نیست بلکه خ دا از اعماللي که مي‌کرده‌اند اگاه است.» (28 / 
نحل) 

کافران همان كساني هستند که ملائکه جانهایشان را مي‌گیرند در حالي که 
سرگرم ظلم و کفر خویشند ناگهان تسلیم گشته و خضوع و انقیاد پیش 
مي‌گیرند و چنین وانمود مي‌کنند که هیچ کار زشتي نکرده‌اند, ولي در همان 
حال مرگ, گفتارشان رد شده و تکذیب مي‌شوند و به ایشان گفته مي‌شود: 
آري, شما چنین و چنان کردید اما خدا به آن‌چه مي‌کردید قبل‌ازاین که به‌اين 
فرظه بعنی. فر ک بیفتید: | کام بود.(1) 

1- المیزان ج: 12, ص: 341. 

تسلیم کافران در حال جان کندن (163) 


قزع گفار در‌عال مر نجخ کرففاری از مکان قزر یف 


«و لو تري اد قزغوا قلا قوّت و آَخْدُوا من مکان قریب,» 

«وِ اگر ببيني هنحاهن که کفار به فزع در وا پس در پیشگاه خدا| 
فراري نیست و چيزي از او فوت نمي‌شود. بلکه از جايي نزديك دستگیر 
مي لا ند >> 

5 قالوا امن به و آنْي هم التناوش من مَکان بعید, » 

و نیز گفتند: یمان آوز خیم به آن قرآن, ولي چگونه از مكاني دور يعني از 
قیامت نبه ایمان توانند 

«و قَدٌ کقرژوا به من قَبْل و یَفْذِفونَ بالقتب من مکان بعید,» 

«با اين‌که قبلا ؛ ۱ ۱0۳ دود سکن به خآونده رها 
مي‌کردند,» 

(164] مرک و تور 

«ویحیل بیَْهْمْ و تین ما یَشْتهون کما فعل باشياعهم من قَبْل الم کائوا في 
سك 4 

«مبان ایشان و آن ارزو که دارند حایل افکند, چنان که با نظایر ایشان 
از پیش همین رفتار را کرد, که آنان در شكي سخت بودند.» (51 تا 54 
/ سباء) 

آیات چهار گانه مورد بجت, وصوت حال مشرکین در ساعت مرن است. 
بنابراین جمله «و لو تري لذ قزغوا,» معنایش این است که چون این 
مشرکین به فزع جان کندن بیفتند نمي‌توانند از خدا فوت شوند و از او 
بگریزند و يا به جايي پناهنده گشته, يا چيزي را بین خدا و خود حائل 
سازند. 

5 و من مَکان قریپ. » این جمله کنایه است از این‌که بین آنان و 
كسي که ۱ را ۲ 

فزع کفار در حال مرگ و گرفتاري از مکان قریب (165) 

مي‌گیرد هیچ فاصله نیست و خداي سبحان خود را توصیف کرده به این که 
او قریب است و در جاي دیگر از معناي نزديكي خود خبر داده که: «و تحَنْ 
َفْرَتٌ له مِنکمٌ و لکن لا تتصرون.» (85 / واقعه) و از نزديکي بیش از آن 
دز آبة «و زر تخنْ فرب له من حَبّلِ الورید,» ره نزديكکي 
که از: آن ۱ ۳۷ بِين المَرْء و قلبه 4 (24 / 
انفال) خبر داده است. سپس فرموده ِِ_ حتي 1 خوق. تشها : به خودتان 
نزديك‌تر است و این موقف همان مرصاد است که فر موده: «انّ بسك 
بالمصادا» (14 / فجر) 

با در نظر گرفتن این ایات: و این که مي‌دانيم گیرنده در جمله «و اه 


خود خدا است.؛ دیگر چگونه تصور مي‌شود که آدمي بتواند از قدرت خدا 
فرار کند؟ با این‌که خدا از من به من نزديك‌تر است و يا چگونه ممکن 
است ادمي از قدرت ملائکه‌اش 

(166) مرگ و برزخ 

بگریزد و از قلم بیفتد, با این‌که ملائکه مکرم که اوامر را از خدا 
9 دیکر هیچ جاجتي و خانلي. بین آانان و خدا پیست وعتی 
واسطه‌اي هم در کار ندارند. 

پس این‌که فرمود: «و آخذوا من مکان قریب,» (51 / سباء) نوعي تمثیل 
براي نزديكي خداي‌تعالي , 1 تمثیل همان معنايي که ما از قرب 
مي کنيم, , چون قرب و بعد ما که در زندان زمان و مکان قرار داریم, غیر از 
فرب و بعد در دستگاه الهي است و اگر بخواهیم از آن گفتگو کنیم, باید 
تمثیل بیاوریم وگرنه واقع قضیه مهم‌تر از آن است که بتوان تصورش کرد. 
5 قالوا امَنا یه قر آئي لََمْ التّناوش من مکان بعید,» مراد از اين که فرمود 
آتهکانب قور ی وه این است. که در عالم آخرت هستتم که عالم تعیین 
جزاء است و آن بسیار دور است از دنیا, 1 
اختياري است. چون در این عالم براي 

فزع کفار در حال مرگ و گرفتاري از مکان قریب (167) ۲ 

کفار غیب. شهادت و شهادت. غیب شده. همچنان که ایه بعدي بدان 
اشاره مي‌نماید: 

«و فد کفژوا به من قَبل و یَفذِفُونَ ات من مکان بعید.» 

مراد از جمله «و یَفذفون 7 0( بتعید, » آین است که از عالم دنیا 
وربارهعالم آخرت:«نستت‌ ها نسنجیده مي‌دهند, با این که به غیر از پندار و 
مظنه دليلي ندارند و با این که اصلاً آخرت غایب از حواس این ‌هاست و با 
این حال چگونه مي‌گویند بعثي و بهشتي و دوزخي نیست؟ 

عنایت در این آیه همه در اين است که دنیا نسبت به آخرت مكاني است 
بعید. همچنان که در جمله قبل اخرت را نسبت به دنیا مکاني بعید 
مي‌خواند. و معناي هر دو آیه با هم اين است که: مشرکین وقتي گرفتار 
مي شوند, مي‌گویند: ما به حق که همان قرآن است ایمان آورندیه و کجا و 
کي مي‌توانند ایمان به قرآن را تناول 

(168) مرگ و برزخ 

کنند و بگیرند - ايماني که فایده نجات داشته باشد - براي این که در مکاني 
دور از دتیا گرفتار شده‌اند و خال, آن‌که آن‌ها در ونیا یدان: کفر ورریدند, و 
آخرت را با ظنون و اوهامٍ و از مکاني, بسیار دوز اتکارز مي کردند. 

«و یحیل بيْتَهُمْ و بین ما یَشتَهُون کما فعل باشياعهمٌ من قَبْل اَهْمْ کائوا في 
سك مرفنت ۳ مراد از «ما شتهّون» لذائذ مادي دنيوي باشد, که مرگ بین 
اسان مان لاخ فاضام. هی فصو مه رادار اشاع: ان اشاهفان ار 


اقتیای که اش تا کشا اس که هی فا از وا 
باشند. 

و معناي آیه چنین است که: بین مشرکین که به عذاب خدا گرفتار شدند 
و بین لذائذي که در دنیا داشتند, حیلوله و جدايي افتاد. همان‌طور که با 
مردمي شبیه ایشان از مشرکین امت‌هاي گذشته همین معامله شد., 
تتخاط ر نف ترارح 

و پا امر اخرت در شك بودند و سخناني بدون دلیل درباره‌اش 


وقتي که جان به حلقوم مي‌رسد! 


«قَلولا اذا بلقت الْخْلْمُوم» 

«پس چرا وقتي جان يكي از شما به حلقوم مي‌رسد. توانايي 
بازگرداندن آن‌را ندارید؟» (83 / واقعه) 

1- المی زان ج: 16, ص: 587. 

(170) مرگ و برزخ 

در این آبه خطاب به منکرین بعث و جزا| مي‌فرماید: اگر مي‌توانيد, جان 
محتضري را که دارد مي‌میرد و تا حلقوم او رسیده, به او برگردانید, اک 
نمي‌توانيد, پس بدانید که مرگ مسأله‌اي است حساب شده و مقدر از 
ناحیه خدا؛ تا جانها را به وسیله آن به سوي بعث و جزا| سوق دهد. 
مي‌فرماید: «و نم حیتیّز تظر 6 (84 / واقعه) شما محتضر را تماشا 
مي‌کنید که دارد از دستتان مي‌رود و پیش رویتان مي‌میرد و شما هیچ 

كاري تمي‌توانید بکنید. 

و تحن آفیت اه منکه عم که ۳۱ تبصرون,» (85 / واقعه) شما او را تماشا 
مي‌کنيد, در حالّي که ما از شما با نزدیك‌تریم, چون ما به سراسر 
وجود او احاطه داریم و فرستادگان ما که مأم‌ور قبض روج او هستند 
نیز از شما به وي نزديك‌ترند, اما شم] نه ما را مي‌بینبید و نه 
فرستادگان م1 را. 

وقتي که جان به حلقوم ميرسد! (171 

«قَلوّلا ان ثم عَير قدینین» (86 / واقعه) اگر جزايي در کار نیست و شما 
جزا داده نمي‌شوید و واب و عقابي ندارید, پس چرا او را برنمي‌گردانید؟ 
«تَرجعوتها آن تم صاد قین !» (87 / واقعه) اگر راست مي‌گویید جان او را 

که به حلقوم رسیده برگردانید! (1) 


«قآما ان کان من المْقربین» 

1- المیتزان ج: 19, ص: 240. 

(172) مرگ و برزخ 

«اکر ان که جانش به حلقوم رسیده از مقربین باشد, » 

«فرَقخ و رَبحان و جَنث تعیم» 

«راحتي و رزق و جنت تعی دار 

5 آمّا ان کان من آصحاب اْیمین,» 

و اما اگر از اصحاب یمین باشد,» 

«فسَلام ك من آصَحاب الیمین,» 

«اي‌پیامبر! در 1 روز به‌تو سلام خواهد کرد!» (88تا91/واقعه) 

در این‌جا وضع مقربین و اصحاب یمین را در حال مرگ و بعد از مرگ بیان 
مي کند. صحبت از شخص محتضر است که در آیه «قلقلا اذا بَلَفّتِ 
الحْلْفْوم,» ( (83 / واقعه) بعد از حالت احتضار مي‌میرد و مردنش از 
سیاق کلام وید قي ابو 

مراد از مقربین همان سابقون مقربون 7 که در اول سوره واقعه 
درباره آنان مي فر مود: «والسابقون السابقون او لك لمعب 0,» (10 / 
واقعه) و کلمه روح به معناي راحت و کلمه ریحان به معناي رزق است. 
بعضي گفته‌اند: ریحان به معناي همان گیاه خوشبو است. اما بهشتي آن, 
که در هنکام فر ک آن: را برای. مقربین می‌آوزتد همینکه. آن زا بویید: از دتیا 
مي‌رود. رٍ ۲ ۳ 

خوبيهایش این است که از هر هم و غمي و درد و المي راحت است و 
رزقي از رزق‌هاي بهشتي دارد و بعد از مردن هم جنت نعیم را دارد. 
در روایات اسلامي, از امام صادق علیه‌السلام روایت شده که: منظور از 
روح و ریحان در ایه «فرَوخ و رَیحانْ» (89 / واقعه) روح و ریحان در قبر 
است. ولي جنت نعیم 

(174) مرگ دیور 

در اخرت است. 

از رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله روایت شده که فرمود؛ اولین بشارتي که 
به مومن مي‌دهند اين است که: در دم مرگش او را به روح و ریحان و 
جنت نعیم بشارت مي‌گویند و اولین چيزي که مومن در قبرش بشارت داده 
مي‌شود این است که: به او مي‌گویند: مژده باد تو را که خدا از تو راضي 


اشت و مزده باد تو را در بهشت آمدق و چه خوش آمدي, خدا طضه آن‌قایی 
را که تا قبرت مشایعتت کردند بیامرزید و شهادت همه ان‌هايي را که به 
خوبي تو شهادت دادند, پذیرفت و دعاي همه كساني را که براي تو طلب 
مغفرت نمودند مستجاب کرد 

5 | ان کان من ؟ آصَحاب التفتن فسلام َكَ من ؟ اضحاب الیّمین:» 
و اما اگر از اصحاب یمین باشد, اي پیامبر ! در آن روز به نو سلام 


خواهد کرد!» 
دراین‌جا . خطاب به‌شخص . رسول‌الّه ‏ است. . برای‌این‌که 


سس ی یمین را براي او نقل کند و بفرماید: سلامٌ َكَ من 


بالتشین! (1) 


ال اتسار و مرک کون ود صال و 


«و آما ان کان من کین الصالین,» 

و اما اگر از تکذیب‌گران و گمراهان ِِ« 

«فثْرّل من جمیم و5 تصلبه ججحیم,» 

«پذيرايي وي از آب جوشان و حرارت ۳ خواهد بود.» (92 تا 4 / 
واقعه) 

1- المیزان ج: 9 ص: 242. 

(176) مرگ و برزخ 

تَصَلِيّة آتش به معن‌اي آن است که چيزي را در آتش داخل کني. بعضي 
گفته‌اند؛ به معناي چشیدن حرارت و عذاب آن است. 

معناي استة این است که: اگر چنانچه آن مرده از اهل تکذیب و ضلالت 
باشد, پذيرايي و ضيافتي از آب سخت داغ و نوش جاني از حرارت 
اتش خواهد داشت. 

خداي‌تعالي دوزخیان را به مکذبین و ضالین توصیف کرده و تکذیب را جلوتر 
از ضلالت 0 و این بدان جهت است که عذابي که مي‌چشند 
همه به خاطر تکذیب و عنادشان با حق بود چون اگر تنها دچار ضلالت 
بودند و هیچ تكذيبي نسبت به حق نمي‌داشتند. عذاب نداشتند, براي 
این که چنین مردمي در حقیقت مستضعف هستند, که قرآن آنان را 
دوزخي نمي‌داند. 

حالت احتضار و مرگ مکذبین وبا[ رو (177) 

«انّ هذا له < َو الیفین!»(95/واقعه) 

اين بياني که ما کردیم حقي است که هیچ نقطه ابهام و ترديدي در آن 
نیست و علمي است که با هیچ دلیل و اتف خضی‌ هآ آز ۱ مسدل بة 
شك و تردید کرد.(1) 


نمونه‌اي از شکنجه کفار بوسیله ملائکه موت 


و و فرب اون الذین گقژوا لملیکة بر تون و 
عذاب العریق, ذلك بما قدمثك بتکم و ان الله لل لیس تظلام للقبید,» 

1- المیزان ج: 19, ص: 243. 1 

(178) مرگ و برزخ 

«و اگر مي‌ديدي هنگامي ر که فرشتگان دریابند گروه کافران را و بزنند 
رویها و پشت‌هایشان را و بگویند بچشید عذاب سوزان راء, اين به خاطر | ن‌ 
رفتاري است که به دست خود پیش فرستادید. که خدا ستمگر بر بندگان 
نمي‌باشد.» (0< و 51 / انفال) 

(سیاق این آیات دلالت دارد بر این که منظور از آن‌هايي که خداوند سبحان 
در وصفشان فرموده که ملائکه جانهایشان را مي‌گیرند و عذابشان مي‌کنند 
همان مشركيني هستند که در جنگ بدر کشته شدند.) 

از ظاهر اين جمله بر مي‌اید که ملائکه مامور قبض روح, وقتي روح کفار را 
مي‌گرفتند, هم از جلو کفار را مي‌زدند و هم از پشت سر و این کنایه است 
از احاطه و 

تموته‌ای از شکتجه کفار پوسباه هلا نکم موت (179) 

تسلط ملائکه و اين‌که آنان‌را از همه طرف مي زد ند. 

این که ۰ به ء ایشان ی عذاب سوزان را بچشید! منظور از آن 
«ذلِكَ بما قدَمَت ی ایدیکة, ۳ این جمله تتمه گفتاري است که خداوند از 
وا سر 
مخموع افعال آن‌ها با اشان وشعایش این است که این قذاب سوران را 
به شما مي‌چشانيم بخاطر آن رفتاري که مي‌کردید. و یا معنایش این است: 
از همه طرف شما را مي‌زنيم و عذاب حریق را هم به شما مي‌چشانيم به 
خاطر آن رفتاري که مي‌کردید.(1) 

1- المیزان ج: 9, ص: 131. 

(180) مرگ و برزخ 


«ما کترل المَلاِکة ال بالعوت و توا اذامتظرین:» 

«ما جز به حق ملائکه را 3 ۳ و وقتي نازل کردیم ایشان مهلتي 
نخواهند داشت ا|» (8 / حجر) 

ادمي مادام که در عالم ماده است و در ورطه‌هاي شهوات و هواها چون 
اهل کفر و فسوق غوطه مي‌خورد هیچ راهي به عالم ملائکه ندارد, تنها 
وقتي می‌تواند 

مرگ زمان ظهور ملانگه (181) 

بدان راه یابد که عالم مادیش تباه گردد و به عالم حق قدم نهد. 

خلاصه, پرده مادیتشان کنار رود. آن وقت است که عالم ملائکه را مي‌بينند, 
هم‌چنان که فزان. کزیم فرموده است: «لَقَ کت في عَفْلَةٍ من هذا| قکشفنا 
نك عطاءك تیعتر 7 ام حدی,» (22 / ق‌ و این عالم همان عالمي 
۳30 در این جا ۱۷ ِ ات این ات که در همین 
دنیا هم قبل از اين انتقال ممکن است ظهور چنین عالمي براي کسي 
صورت بندد و ملائکه نیز براي او ظاهر شوند, همچنان که بندگان برگزیده 
خدا و اولياي او که از پليدي گناهان پاك و همواره ملازم ساحت قرب 
خدایند در همین دنیا عالم غیب را مي‌بینند, با این که خود در عالم شهادتند - 
مانند انبیاء علیهم السلام .(1) 

(182) مرگ و برزخ 


روز مشاهده ملائکه» روز بي‌بشارت مجرمین! 


«َوم رون الْمَلائَْة لا بشري بَومَیذ لِلْمْجْرِ مین و یَفُولُونَ ججُرا مْجٌورا,» 

«روزي که فرشتگان را تشد ان روز کته‌کاران را نويدي نیست و دور باد 

گویند.» (22 / فرقان) 

روز مرگ مجرميني که امیدوار به لقاي خدا نیستند. وقتي ملائکه را ببينند, 

در آن موقع هیچ‌گونه بشارتي براي عموم مجرمين, که اینان طايفه‌اي از 

آنانتد: نخواهد بود. مشرکین آن روز به ملائکه‌اي که قصد عذاب ایشان را 

دارند حجرا محجورا مي‌گویند, 

1- المی زان ج : 12, ص : <145. 

روز مشاهده ملائکه, روز بي‌بشارت مجرمین ! (183) 

و مقصودشان این است که ما را پناه دهید. 

و اما توضیح جواب از مسأله انزال ملائکه و ریت آنان, این است که اصل 

دیدن ملائکه را مسلم گرفته, که روزي هست که کفار ملائکه را ببینند ولي 

درباره آن هیچ حرفي نزده و به جاي آن از حال و وضع کفار در روز دیدن 

ملائکه خبر داده, تا به این معنا اشاره کرده باشد که درخواست دیدن 

ملائکه به نفعشان تمام نمي‌شود. چون ملائکه را نخواهند دید مگر در روزي 

که با عذاب آتتتن روبه‌رو شده باشند و این وقتير است که نشاه دنبيوي 

مبدل به نشاه اخروي شود همچنان که در جاي دیگر نیز به این حفیفت 

انقتاره نموده و فرموده: «ما ئُترْل الْمَلایَکَة ال پالحق و ما کائوا اذا 

مَنظَرینَ.» (8 / حجر) و اما اين‌که این روزي که آیه: «َوم پرون القلانکه» 

بدان اشاره دارد چه روزي است؟ آن‌چه از سیاق به كمك سایر آیات راجع 
به اوصاف روز مرگ و بعد از 

(184) مرگ و برزخ 

مرگ برمي‌آید, این است که مراد روز مرگ است. 

مثلاً يکي از آیات راجع به مرگ آیه: «و لو تریا ذ الظلِمُون في عَمرات 

الْعَوّت وَالْمَلا یک بانتتظوا يدهم و اک الوم حون عَذاب 

الهُون,» (953 / انعام) مي‌باشید و ر يکي دیگر آیه: ,«ن الذین توفيقم 


القلاکم ظالمياً آئفُسهم قالْوا فیم کم قالوا کنا مُستطعفین في 
ارض فالوآا آلم تن تک اه ال واسعة قئهاجژوا فیها,» (97 / نساء) و 
رح ۳ 


و همین مشاهدات دم مرگ است که قرآن آن را بت خواندهه جون دز 
ِ سوي ۲ در ۳ مخاصمه در ۳ ملائکه را انکار 


مي کند 

روز مشاهده ملائکه, , روز بي‌بشارت مجرمین ! (185) 

طا بانه اون ری که هلانکه را فویت سک کی اش و 
است, که کفار با دیدن ملائکه بد حال مي‌ شوند, نه نه این که در چنین مقامي 
دیدن زوز قیامت را یاداور شود:با این که بار‌ها ملاتکه را دیده‌اند و-خجرا 
محجورا را گفته‌اند. 

پس ظاهر امر این است که این آیه و دو آیه بعدش نظر , به حال برزخ 
دارد و رویت کفار ملائکه را در آن روز خاطرنشان مسا ود و هم‌چبین 
اعباط اعمال اسان وال اه مت با الم سر عاط نش ان 


پشيماني لحظه مرگ و آرزوي مهلت براي انفاق 


1- المیزان ج: 15, ص: 275. 
(186) مرگ و برزخ 
«و الوا ما رَرَقْناْم من قتل آن تَأیب َحدكُمْ المَوّث کَیَفُولَ رب ولا 
آکزتني الي آجل قریب اضق و آکن من الضالحین. و آن بوخ ال تقسا 
آذا زا ام آجلها آل له خَبیر بما تعملون.» 
«و از آن‌چه ما روزیتان کرده‌ايم انفاق کنید و تا مرگ شما نرسیده فرصت 
را از دست ندهید وگرنه بعد از رسیدن مرگ خواهد گفت بروردگارا چه 
مي‌شد تا اندك زماني مهلتم مي‌دادي صدقه دهم و از صالحان باشم,» 
«و لیکن خداي‌تعالي هرگز به كسي که اجلش رسیده مهلت نخواهد داد و 
خدا| از آن‌چه مي کنید باخبر است!» (10 و 11 / منافقون) 
ان ار ان و رای اه ار ان 
واجب 
بسا لته سس ای ایا 10 
مانند زکات و کفارات بو مستحب مانند صدقات مستحبي. 

مراک وتا کر ظ را ارو شرا اغام این حصست نو که ویر 
فوق درخواست انفاق از چيزي که مومنین مالکند و خدا مالك آن نیست 
نمي‌باشد, چون آن‌چه را که موّمنین انفاق مي‌کنند عطيه‌اي است که 
خداي‌تعالي به آن داده و رزقي است که رازقش او است و ملكي است 
که او به ایشان تمليك فر موده, آن هم تمليكکي که از ملك خود او بیرون 
نرفته پس در هو حال منت خداي‌تعالي راست. 
«من قبل ان بایِي ا< حدم المَوّث ۰ يعني قبل از آن‌که قدرت شما 
در تصرف در مال و انفاق آن در راه خدا تمام شود. 
«قیِقَول زب ب لول آ نت ال آجَلِ قریب,» 
«گفت پروردگارا چه ی شید ت اند زماتف ففانم مب دای 
(188) مرگ و برزخ 
اگر کلمه مهلت رآ مقید به قید اندك کرد, براي اين بود که اعلام کند به 
وا ان ۳ 1 
1 
فععنان که 1 ال و با تِ ی 
هر آن‌چه خواهد آمد نزديك است. ۳ 
«و لن بُوْحْرّ اللَغْ تسا آذا جاء آجلّهاء» در این جمله آرزومندان ام‌برده را از 


اعاست تغایشان هر کسن .دیکر را که- ان خدا تاخیه احل زر بخواهر مأیوس 
کرده مي‌فرماید: وقتي اجل كکسي رسید و نشانه‌هاي مرگ آمد, یکت تخیر 
داده نمي‌شود و این معنا در کلام خداي‌تعالي مکرر آمده که اجل يكي از 
مصلدیق قضاي حتمي است. ۳ آن جمله مي‌فرماید: «اذا جاء احلتا فلا 
ناخ ون ساعء و لا بُسْتَقدمُون سک (49 / یونس) (1 

پشيماني لحظه مرگ و آرزوي مهلت براي انفاق (189) 


نقش فرشتگان در مرگ و عالم بعد از مرگ 


5 الازعات عوقاء و الناشطات تشطا, ۳ 

«سوگند به فرشتگاني که ارواح مجرمان را به شدت از بدنهایشان 
برمي کشند,» 

بو به. فرشتکاتي که ارام صقان وا با دازا د تاط دا 
مي‌سازند.» (1 و 2 نازعات) 

1- المیزان ج: 9 ص. 90 

(190) مرگ و برزخ 

به طوري که از آیات قراخ کریم استفاده مي‌ شود فرشتگان فز اغاز خلقت 
موجودات از ناحیه خداي‌تعالي و برگشتن آن‌ها به سوي اوء بین خدا| و خلق 
واسطه هستند, به به این معنا که اسبابي هلستند براي حدوت حوادث, مافوق 
اسباب مادي و جاري در عالم ماده. 

وساطت ملائکه در مسا ام عود. يعني حال ظهور نشانه‌هاي 9 و قبض 
روح و اجراء سوال و واب و عذاب قبر و سیس میراندن تمام انسان‌ها در 
نفخه صور و زنده کردن آنان در نفخه دوم و محشور کردن آنان و دادن 
نامه اعمال و وضع میزانها و رسيدگي به حساب و سوق به سوي بهشت و 
دوزج» که بسیار واضح است و آیات وا بر این وساطت بسیار زیاد 
است و احتياجبي به ایراد ان ها نیست, 9 وارده در این مسائل از 
اخسم رسول صا صب نانوی امه آح ت مسا سم و 
بیش از 

عش فرشتکان در خر ک فعالم بفه آز مرک ( 91 

آن استت که.به شهار اید(۱) 


جان دادن با شکنجه ملائکه! 


«قکیّف اذا توقَتَهُم الْمَلایِکة یرون وَجْوههُمٌ و َدْبارَهَمٌ» 

«چه 0 1۳ وقتي که ملائکه جانشان را مي‌گیرند و به صورت 
و پشتشان ۵ مي‌کویند,» 

«ذلِك باَهْمْ ابعوا ما آسْخط اللَد و کرهوا رصُواتَة قبط آمالهَمٌ.» «و 
تا ان ۱۳۱ چيزي هستند که خدا را بخشم مي‌آورد 


و ار 

1- المیزان ج: 20, ص: 299. 

(192) مرگ و برزخ 

هر چه مایه خشنودي خدا است کراهت دارند. خدا هم اعمالشان را 
بي‌نتیجه و اجر کرد.» (27 و 28/ محمد) 

این است وضع آنان امروز که بعد از روشن شدن هدایت باز هرچه 
که اعمالشان به خاطر پيروي از آن‌چه که مایه خشم خدا است و به خاطر 
کراهتشان از خشنودي خدا, حبط مي‌شود و چون دیگر عمل صالحي 
1- المیزان ج: 18, ص: 364. 

جان دادن با شکنجه ملائکه! (193) 

)194( 


فصل چهارم:تعریف برزخ در آیات قرآن 


۰ و من وَرایْهم برَرَخْ الي یوم یَبْعَنُونَ.» 

و از عقب‌آن‌ها عالم برزخ‌است تا روزي که برانگیخته‌شوند.» (100/ 
كِ 
(195) 
کلمه برزخ به معناي حائل در میان دو چیز است و مراد از این که فرمود: 
برزخ در ماوراي ایشان است. این است که اين برزخ در پیش روي ایشان 
قرار دارد و محیط به ایشان است و اگر اینده ایشان را وراي ایشان 
خوان‌ده. به این عنایت است که برزخ در طلب ایشان است. همان طور 
که زمان آینده آمام و پیش روي انسان است. 
این تعبیر به این عنایت: است که زمان. طالب: ادسي. است يعتي. متتظر 
است که آذضی از ان عبور کند. 
و مراد از برزخ عالم قبر است که عالم مثال باشد و مردم در آن عالم که 
بعد از مرگ است زندگي مي‌کنند تا قیامت برسد این آن معنايي است که 
سیاق آیه و آياتي دیگر و روایات بسیار از طرق شیعه از رسول خدا 
صلي‌الله علیه‌وآله و ائمه اهل بیت علیه‌السلام و نیز از طرق اهل سنت بر 
آن دلالت دارد (1) 
(196) مرگ و برزخ 


عالم برزخ - دومین زندگي 


«قالوا رینا متا النتّن 5 آحْییتتا النتیّن . قاغترفنا بدْئوبنا ققّل الي خْروح من 
قبیل؟» 5 
«پروردگارا دو نوبت ما را ميراندي و دوبار زنده کردي, پس اینلك به 
گناهان خود اعتراف مي‌کنيم. آیا هیچ راهي به سوي برون شدن 
هست؟» (28 / بقره) 

1- المیتزان ج: 15, ص: 97. 

۱۱ 

این از همان اياتي است که با آن‌ها بر وجود عالمي میان عالم دنیا و عالم 
قیامت, به نام «برزخ» استدلال مي‌شود, براي این که در اين ایات. دو بار 
مرگ براي انسان‌ها بیان شده و اگر يكي از آن دو همان مرگي باشد که 
۳ از دنیا بیرون مي‌ کند, چاره‌اي جز این نیست که يك اماته دیگر را 
بعد از اين مرگ تصور کنیم و آن وقتي است که يك زندگي دیگر, میان دو 
مرگ يعني مردن در دنیا براي بیرول شدن از آن و مردن براي ورود به 
آخرت: يك زندگي دیگر فرض کنیم و آن همان زندگي برزخي است. دز اية 
بالا میراندن اولي میراندن بعد از تمام شدن زندگي دنیا است و احیاء اول 
زنده شدن بعد از آن مر که بعنی زنده شندن. درز برزع: و میرآندن: و ژندم 
شدن دوم در آخر برزخ و ابتداء قیامت است.(1) 

1- المیزان ج: 1, ص: 172 و 175. 

(198) مرگ و برزخ 


ادامه زتدرکین شهدا در برزخ و ادامه فعل و شعور آن‌ها 


«و لا تس الذین فلوا في سبیل ال آقواتا تلآشياه علد ,رتم بوزفون. 
موس اللَةْ من قطله و یسشتیُشژون یالذین لَم بلَْفُوا یم من 
حلفهم لا حو ف عَلبهمْ و لا هم یَخْرئون. یَستبشوون ینْعمة من الله و فَصّل و 
اللَة لا بْضيع مر الخرعتین ‌ِ«ِ« 

«البته نیندارید که شهیدان را خدا مرده‌اند بلکه زنده به حیات ابدي شدند 
و افو نرق دا متتفم. خواهند نود آنان. به: فقضل. .و رخف که از خداو‌ند 
نصیبشان گردیده 

ادامه زندگي‌شهدا در برزخ و ادامه‌فعل و شعور آن‌ها (199) 

شادمانند و به آن مقمتان که هتوز به آن‌ها تییوسته‌اند و بعدا در بی آن‌ها به 
راه آخرت خواهند شتافت مژده دهند که از مردن هیچ نترسند و از فوت 
متاع دنیا هیچ غم مخورند. و آن‌ها را بشارت به نعمت و فضل خدا دهند 
و این که خداوند اجر اهل ایمان را هرگز ضایع نگرداند.» (169 تا 
1 رال عضص آن) 

در این آیات حال به شهادت رسیدگان را وصف مي‌کند و مي‌فرماید: که 
این طایفه بعد از شهادتشان در مقام قرب الهمي متنعم هستند و به 
بازماندگان بشارت مي‌دهند که چنین مقام و منزلتي در انتظار شما نیز 
یت : 31 ِ س‌ 

«و لا تسب الذین قتلوا في سبیل الله آمواتا...,» 

مراد از موت باطل شدن شعور و فعل است و لذا در توضیح کلمه احیا از 
هر دو نمونه‌اي 

(200) مرگ و برزخ 

آورد و فرمود: زنده‌اند و روزي مي‌خورند و خوشحالند, روزي خوردن نمونه 
فعل و فرح نمونه و اثري از شعور است زیرا خوشحال شدن. فرع داشتن 
شعور است. ۳ 

«قفرحین بما اتيهَمْ الل...,» 

معناي خ ماخ 2۳ است که کشته شدگان در راه خدا هم از نظر رسیدن 
خودشان به فضل خدا| و دیدن آن فضل خوشحالي مي‌کنند و هم در طلب 
این خبر خوش هستند که رفقاي عقب مانده‌شان نیز به این فضل الهي 
رسیدند و ان‌ها نیز خوفي و اندوهي ندارند. 

از اين بیان دو نکته روشن مي‌شود. يكي این‌که کشته شدگان در راه خدا 
از وضع موّمنین برجسته که هنوز در دنیا باقي مانده‌اند خبر دارند و دوم 
این که منظور از این بشارت همان ثواب اعمال مومنین است که عبارت 
است از نداشتن خوف و نداشتن اندوه و این بشارت به ایشان دست 


نمي‌دهد مگر با مشاهده ثواب نام‌برده در آن عالمي که هستند, نه این که 
ادامه زندگي‌شهدا در برزخ و ادامه‌فعل و شعور آن‌ها (201) 
خواسته باشند با موفق شدن به شهادت استدلال کنند بر این که در قیامت 
خوف و اندوهي نخواهند داشت, جون آیه در مقام ان و ید که بفرماید 
پاداش خود را مي‌گیرند نه این که بعد از شهادت تازه استدلال مي‌کنند که 
در قیامت چنین و چنان خواهیم بود.پس این آیه شریفه دلالت دارد بر 
ی ی وت باقي و زنده است. 
«یستبشژون بیِعمة 2 من الله و فصّل.. 
ان اشتشار اعم ار اشساره ِِ که قبلاً قرمود از حال بازماندگان 
مي‌کنند و شامل استبشار به حال و رت و شاید همین دو تا 
تون :معا بات ند که دارم آن را تکران کند و همجن که فلا 
دوباره بیاورد. جمله: 5 أنَ ال لایضیع جر الموّمنین هم , بر این عمومیت 
دلالت دارد, چون به اطلاقش شامل همه مومنینن ی در آیه شریفه 
دقت بفرمایید. 
(202) مرگ و برزخ 
در این ره شریفه فضل و نعمت را نکره و هم‌چنان که رزق را هم در 
آیات قبل سربسته ذکر کرد و نفرمود که آن رزق چیست و این براي آن بود 
که ذهن شنونده درباره فضل و نعمت و رزق تا هر جا که ممکن است برود 
و باز به همین جهت خوف و حزن را در سیاق نفي مبهم اورد, تا دلالت بر 
عفوم کند وفمانق کشته‌شد ان دور افحتدا همع ار انماکون و 
حزن را ندارند. ۲ ۱ 
از دقت در این آیات این معنا به دست مي‌اید که اولا در صدد بیان اجر 
مومنین است و انیا مي‌خواهد بفهماند که این اجر که نزد خداي سبحان 
است ررق. اسان اشست.+ الا این ریق مس و فضلی. از خدا است. و 
ی ی و 

لا وف عَلَهم و لا هم بخزئونا» ۱ 
۳۳ زندگي‌شهدا در برزخ و ادامه‌فعل و شعور آن‌ها (203) 
این جمله, جمله عجيبي است, هر قدر انسان بیشتر در آن فرو مي‌رود و 
تدبر مي‌کند دامنه معنایش وسیع‌تر مي‌شود, با اين که جمله‌اي است لطیف 
و رقیق و بياني است ساده و اولین چيزي که از معناي آن به ذهن مي‌رسد 
این است که خوف و حزن از مومنین برداشته مي‌شود و این را هم 
مي‌دانيم که خوف تنها در امري فرض دارد که اولا ممکن باشد و ثانیا 
احتمال امدنش به سوي ما معقول باشد و ثالنا اگر بیاید مقداري از 
سعادت ما را از بین مي‌برد, سعادتي که ما توقع داریم واجد ان باشیم و 


خود را واجد ان فرض مي‌کنيم و هم‌چنین حزن تنها از ناحیه حادثه‌اي است 


و یا هر محذور و گرفتاري که فرض شود, وقتي از آن مي‌ترسیم که هنوز 
بر سر ما نیامده بااشد و اما وقتي آمد دیگر خوف معنا ندارد, آن‌جا جاي 
حزن و حسرت است. پس بعد از وقوع خوفي 

(204) مرگ و برزخ 

بیست و قبل از وقوع هم حزني نیست. 

پس برطرف شدن مطلق خوف از انسان تنها وقتي فرض دارد که هیچ يك 
از آن‌چه داریم در معرض زوال قرار نگیرد و هم‌چنین برطرف شدن 
مطلق حزن از انسان وقتي فرض دارد که ان‌چه نعمت که انسان بتواند 
از آن متنعم شود و لذت ببرد دار باشد, و خداي‌تعالي به او اضافه 
کرده باشد و نیز آن‌چه که دارد در معرض زوال قرار نگیرد دو ان ان 
خلود سعادت براي انسان و خلود انسان در ان سعادت است. 

و از همین جا واضح مي‌شود که نبودن جوفت رو حزن عین روزي خوردن 
ان نزد خدا است + و به حکم آیه «و ما عفد اللّه خَیل» (198 / آل عمران) 
و آیه" اب دا است هم نعمت و 
خیر اشت: هم بافی: انشت, نه غداب:و نی امه با ان .انست: و به: فتا 
و زوالي بدان راه دارد. ۳ 
ادامه زند گي‌شهدا| در برزخ و ادامه‌فعل و شعور آان‌ها (205) 
باز این معنا واضح مي‌شود که نبودن حزن و خوف عینا بودن نعمت و فضل 
است و این خود عطیه است. نعمت وقتي در عرف قران اطلاق شود 
معنایش ولایت الهیه است, بنابراین ن معناي ایه مورد بجت چنین مي ‌ شود : 
خداي‌تعالي متصدي و عهده‌دار کار موفتین است و آنان زا به: عطیه‌ای از 
خود اختصاص مي د هد ,(1) 


حیات برزخي شهدا 


«و لا تفولوا یمن یل في سبیل ال آمقواث بل آخیاء و لکِن لا 
تسْغُرُون,» 

1- المیزان ج: 4 ص: 94. 

(206) مرگ و برزخ 

سبه: آن‌ها که در رام خدا کشته می‌شوند نخوییتد مرد کانتهه بل زند مانند 
ولي شما ادراك نمي کنید!» (154 / بقره) 

درباره حیات شهدا بعد از کشته شدن. آية ژیسزر آبه بالا را تفسیر 
مي‌کند: 

«و لا تسب الذین لوا في سبیل ال آمواتا بل آغیاء علد رهم بفون» 
«زنهار ای که آنان که در راه خدا کشته شده‌اند مردگانند 
نه, بلکه زنده‌اند و نزد پروردگار خود روزي مي‌خورند!» (169 / آل 
عمران) _ , 

این زندگي يك زندگي خارجي و واقعي است نه ذهني و فرضي. 
زندگي مابین مرگ و بعث - يعني حیات برزخي. 

9 با در نظر گرفتن اين‌که قران کریم در چند جا زندگي کافر را بعد 
۳ 

حیات برزخي شهدا (207) 

مردنش هلاکت و بوار خوانده, مي فهمیم که منظور از حیات شهیدان؛ 
حياتي سعیده است نه صرف حرف. حياتي است که خداوند تنها مومنین را 
با آن احیاء مي‌کند. همچنان, که فرمود: 

ص[ ان الدارز خر هي الب وان لو کائوا یِعْلَمُون,» 

«و به درستکي خانه آخرت تنها ند کف حقيقي است. اگر مي‌توانستند 
بفهمند. نا 

(64 / عنکبوت) 

در ات مورد بحت به مومن و کافر خطاب مي‌کند به این که: شهدا| بعد از 
مردن نیز زنده‌اند, ولي شما نمي‌فهميد, يعني با ۱ خود درك نمي‌کنيد. 
چون خداي‌تعالي در قرآن شریف علم , به اخرت را مقید به علم یقین کرده 
است. مي‌فرماید: 

«كساني را که در راه خدا کشته شد‌اند مرده مگویید و آنان را فاني و 
باطل فیند اند 

(208) مرگ و برزخ 

که آن معنايي که از دو کلمه مرگ و حیات در ذهن شما هست بر مرگ 
آنان صادق نیست, چون مرگ آنان اه ار 


زندگي در مرگ 


«.. و لا تفولوا من بُفْتل في سبیل اللّه آمواث بل آخیا و لکِن لا 
تسْغْرون» ۲ 

«و به كسي که در راه خدا کشته شده مرده مگویید بلکه اینان زنده‌هايي 
هستند ولي 

1- المی زان ج: 1, ص: 519 تا 27<. 

شما درك نمي‌کنید!» (153/بقره) 

در این ایات. سخن از قتال و جهاد در راه خدا کرده. چيزي که همست 
این با زابه وصفی معرفی کرده که درگر حون سایر بلاها مکرقه و.ناگداز 
نیست و صفت سويي در آن باقي نمانده و ان این است که این قتال مرگ 
و نابودي نیست. بلکه حیات است و چه حياتيا! (1( 


ورود سریع به بهشت برزخي 


1- المیزان ج: 1 ص: 15 

0 

«قیل اذل ال فان با نت قومي تفلفون, بما ققر لي ني و جعلني من 
المُْکرمين,» 

«(و از دورترین نقطه شهر مردي شتابان آمد و گفت هان اي مردم 
فرستادگان خدا را پيروي‌کنيد. .. مردم‌او را کشتند,) در همان دم به او گفته 
شد به بهشت درآي و او که داشت داخل بهشت مي‌شد گفت اي‌کاش مردم 
من‌ميد انستندچه سعادتي تنصییم شده؛ کاش مي‌دانستند چگونه پروردگارم 
مرا بیامرزید و مرا از مکرمین قرار جاد!» (26 و 27 /یس) 

در آیه مورد بحث جمله «قیل ادخ الحلّة» به جاي خبر از کشته شدن مرد 
نشسته 

ورود سریع به بهشت برزخي  )211(‏ 

تا اشاره باشد به این که بین کشته شدن ان مرد به دست مردم قریه و ما 
بین امر به داخل شدنش در بهشت, فاصله چنداني نبوده, آن قدر این دو به 
هم متصل بودند که گويي کشته شدنش همان و رسیدن دستور به داخل 
بهشت شدنش همان. ۱ ۱ 
بنابراین مراد از جنت. بهشت برزخ است نه بهشت اخرت. و این ایه 
شریفه از ادله وجود برزخ است.(1) 


دليلي بر وجود عذاب و آتش در برزخ 


1- المیزان ج: ِ ص: 110. 

«مما خطیناتهم اغر قوا َخلو نارا قلَمْ یجدوا هم من دون اللّه آتٌصارا,» 
«و آن قوم آز کثرت کفر و گناه, عاقبت غرق شدند و به آتش دوزخ در 
افتادند و جز خدا براي خود هیچ یار و ياوري نیافتند.» (25 / نوح) 
مي‌فرماید: کوم. توح به خاطر معاصي و ذنوبشان به وسیله طوفان غرق 
اندازه‌گيري کرد. 

مراد ات آئتن در آیه شریفه آنتتن برزج است, که مجرمین بعد از مردن و 
قبل از قیامت در آن معذب مي‌شوند, نه آتش آخرت و این آیه خود يكي از 
ادله برزج است, جچون مي‌دانیم که ۳۹۹1 شریفه نمي‌خواهد بفرماید قوم نوج 
غرق ؛ شدند 3 زودي در قیامت داخل آتش مي‌شوند تا منظور از آتش, 
1- المیزان 7 20 ص: ۵3۵. 

دليلي بر وجود عذاب و اتش در برزخ (213) 


مدت فزن ار نس 


«قال کم تم في لا عدد سنین, » 

«آن‌گاه خدا به کافران گوید که ۳ شما چند سال در زمین درنگ 

کردید؟» (12 / مومنون) 

این از جمله پرسش‌هايي است که خدا در قیامت از مردم مي‌کند, که مدت 

درنگ شما در زمین چقدر بود؟ و این پرسش در چند جا از کلام مجیدش 

آمده و منظور از آن 

(214) مرگ و برزخز 

پرسشر از مدت درنگ 2 قبور است, همچنان که آیه: 5 یوم تقوم مّ الساعة 
فقس الَمْجرمون اضا ینوا عَیر ساعة » (55 / روم) و آیة «عانَهْم یوم پرون 

او" یُوعدون لَمْ و لا ساعَةّ من تهار,» (35 / احقاف) و غیر از اين دو از 

آیات دیگر بر آن دلالت دارد. 

«قالوا لیا یوْما آو بَقح یوم قَسْتلِ العاّین.» (113 / مومنون) ظاهر سیاق 

این است که مراد از روز يك روز از روزهاي معمولي دنیا باشد. و اگر 

درنگ در برزخ را معادل بعضي از يك روز از روزهاي دنیا کردند, از این 

باب است که خواسته‌اند عمر ان را در مقایسه با زندگي ابدي قیامت که 

ان روز بر ایشان مشهود مي‌شود., اندك بشمارند. 

فویسد این معتا تغبیری است که در جاق دیکر قران امسده که از مر 

برزخ به ساعت و در بعضي جاها به شامي از يك روز و يا به ظهري از 

ان تعبیر کردند. 

مدت درنگ در قبر (215) 

و این که 1 «فستل العاکين,» معنایش این است که: ما خوب 
۳۳ بشماریم, از انیت بیس که مي‌توانند بشمارند, که بعضي از 
منوت نان رات ما که سیر کرمهان مار ی سوه یه چم 
بیست که چبین باشد. 
«فال.ان لت الا قلیلا اد ایک تم ون گویندم این جمله. خدان 
سبحان است. در این جمله نظریه کفار که عمر برزخ را اندك شمردند 
ی | ول ی اج اهر و وهی سای ای 
کاش مي‌دانستید! 

و معناي آن این است که خداي‌تعالي فرمود: مطلب همین است که شما 
گفتید, مدت مکت شما در برزخ اندك‌بود, ولي اي‌کاش در دنیا هم این‌معنارا 
مي‌دانستید که مکث شما در قبور چقدر اندك است و پس از آن مکث 
اندك, از قبرها بیرون مي‌شوید و در نتیجه منکر بعث نمي‌شدید تا به چنین 


عذابي جاودانه دچار گردید.(1) 
(216) مرگ و برزخ 


عدم احساس زمان در برزخ 


- 


«و دك یلیام لتساءلوا يم قال فایلْ , تفش کم لت قالوا انا مها از 
بعض یوم قالوا ریم عم یما لسثمٌ. 

«چنین بوذ که بیدارشان ۲ ۳ پرسش کنند, يكي از آن‌ها 
گفت: جقدر خوابیدید؟ هد روزي پا قسمتي از روز خوابیده‌ایم. گفتند 
پروردگارتان بهتر داند که چه مدت خواب بوده‌اید...» (9 / کهف) 

1- المیزان ج: 15, ص: 103. 

عدم احساس زمان در برزخ (217) 

خداي‌تعالي خواب را بر اصحاب کهف مسلط نمود و در کنج غاري سیصد 
تال سس هاش سره موه شدای دید .کر این به رظرتان 
نرسید که يا يك روز در خواب بوده‌اند و يا پاره‌اي از روز. 

مکث هر انسان در دنیا و اشتغالش به زخارف و زينت‌هاي آن و 
دلباختگي اش سبت به آن‌ها و غفلتش از ماسواي : خورٍ ۹ است نظیر 
۳ که در داستان اصحاب کهف است. همان‌طور که آن‌ها وقتي بیدار 
شدند خیال کردند روزي و يا پاره‌اي از روز خوابیده‌اند, انسان‌ها هم وقتي 
روز موعود را مي‌بینند خیال مي‌کنند يك روز و يا پاره‌اي از يك روز در دنیا 


مکت کرده‌اند. 

۳ 7 9 سم ِ 7 و ‌ِ 
از اصحاب کهف سوال شد «عمّ لببَثَمْ» و آن‌ها گفتند: «لبتنا یَوّما او بَعض 
یوم » 


(218) مرگ و برزخ 

از همه انسان‌ها نیز در روز موعود سوال مي شود: : «کم ثم في | 

عدد سنین, » (112 / مومنون) «قالوا یتنا یوم آو بَعض یوم » (113 1 
مومنون) و نیز مي‌فرماید: «كالهْم یوم یرون ما بُوعدون لمّ یِلبنوا الا ساعَةٌ 
من تهار. » (35 / احقاف) (1) 


نمونه‌اي از مرگ طولاني و عدم احساس زمان 


«و گالدي مر علي قَرْتةٍ و هت خا اویَةُ 
اللة بعد موتها فاماتة اللة ما عا م نم : بعتة 
بَعضَ 

1- المیزان ج: 13, ص: 340. 
نمونه‌اي از مرگ طولاني و عدم احساس زمان (219) 7 

یوم قال بل لیئت ما عام قانظرّ الي طعامك و شرايك له یتسه تسه وانظرز 
الی جمارك و لتَجِعَلك ابةٌ للتّاس وانْظرّ الي الیظام کیت * تشد ها 7 شوه 
لجما لا ان ج له قال آَغْلم ان" له علي کل شمء قدیژ» ‏ 
«یا مثل بر مردي که بر دهکده‌اي گذر کرد که با وجود بناهايي که داشت از 
سکنه خالي بود, از خود پرسید خدا چگونه مردم این دهکده را زنده 
مي‌کند؟ پس خدا او را صد سال بمیرانید, آن‌گاه زنده‌اش کرد و پرسید چه 
مدني مکث کردي؟ گفت: يك روز و یا قسمتي از يك روز خداوند فرمود: 
نه, بلکه صد سال مکث کردي, به خوردني و نوشيدني خویش بنگر که 
طعمش در این صد سال دگرگون نشده و به درازگوش خویش بنگر, ما از 
این کارها منظورها داریم يکي این است که تو را آيتي و عبرتي براي مردم 
قرار دهیم, استخوان‌ها را بنگر که چگونه انان را بر 
(220) مرگ و برزخ 
مي‌انگيزانيم و سپس آن‌ها را با گوشت مي‌پوشانيم. همین که بر او روشن 
شد که صد سال است مرده و اينك دوباره زنده شده گفت: مدا نم که 
خدا| به همه چیز توانا است.» (259 / بقره) ٍ 
شخص مزبور پيامبري بوده که از خانه خود بیرون امده, تا به محلي دور از 
شهر سفر کند. همینکه به راه افتاده تا به مقصد خود برود در بین راه به 
قريه‌اي رسیده که قرآن کریم آن را قربه خراب توصیف فرموده و وي 
مقصدش آن‌جا نبوده بلکه گذرش به آن محل افتاده و قریه نظرش را جلب 
کزنم. لذدا ایستاده و در سرنوشتت آن بهه: فکر پرداخته. و از آن‌چه دید 
عبرت گرفته, که چگونه اهلش نابود شده‌اند و استخوانهاي پوسیده 
آن‌ها در پیش روش ریخته است. 
نمونه‌اي از مرگ طولاني و عدم احساس زمان (221) 
سس در حالي که به مردگان نگاه مي‌کند با خود قی کوبدا: «ایقن يِحيي 
هذه ال - خدا چگونه این‌ه]ا را زنده مي‌کند؟» 
شخص مزبور در عبرت‌گيري‌اش تعمق کرد و غرق در فکر شد و با خود 
گفت: عجب! صاحبان این استخوانها چند سال است که مرده‌اند؟ خدا 
مي‌داند که چه تحولاتي به خود دیده‌اند, تا به این روز افتاده‌اند و چه 


۱ 
ینت بَوّما | 


ثِ 0 


علي غُرُوشها قا 
قال کم لبنت ة 


0 ها 


صورتها که يكي پس از ديگري به خود گرفته‌اند. به‌طوري‌که امروز اصل 
ان‌ها که همان انسان‌ها باشند فراموش شده‌اند. در این‌جا بود که گفت: 
راستي خدا| چگونه این‌ها را زنده مي‌کند؟ 

و این گفتارش دو جهت دارد, يکي تعجب از زنده شدن بعد از طول مدت و 
جهت دوم تعجب برگشتن اجزا به‌صورت اولش, با این‌که‌این 
تغییرات‌غيرمتناهي را به‌خود دیده‌اند. 

لذا خداي تعالي برایش مشکل را از هر دو جهت روشسن 
و 

ور 

از جهت اول از اين راه روشن کرد که خود او را بمیرانید و دوباره زنده 
کرد و پرسید که چقدر مکث کردي؟ 

از جهت دوم از این راه که استخوانهايي که در پیش رویش ریخته بود زنده 
کرد, و جلو چشمش اعضاء بدن ان مردگان را به هم وصل نمود. 

پس خداوند او را صد سال بمیرانید, مردن و زنده شدنش در دو زمان از 
روز بود که این‌چنین به شك افتاده مي‌گوید: يك روز خوابیدم پا 
پاره‌اي از يك روز, و ظاهرا مردنش در طرف‌هاي صبح و زنده شدنش 
در طرف بعد از ظهر بوده است. 

خداي سبحان پاسخش داد؛ یل لبنت مان عام,» يعني بلکه صد سال 
خوابيدي, همینکه این سخن را تشنتید تخت تفجب: کرد که پس چرا صد 
سال به نظر يك روز آمد و در عین حال پاسخ خدا, جواب از اين تعجب هم 
بود که پس چرا من يك روز خوابیدم؟ 

نمونه‌اي از مرگ طولاني و عدم احساس زمان (223) 

مگر انسان این قدر مي‌خوابد؟ 

آن‌گاه خداي سبحان براي این که کلام خود (بلکه صد سال خوابيدي) را تاد 
نموده و برایش شاهد بیاورد فرمود: ببین طعام و شرابت را که متغیر 
نشده و به الاغت نظر کن و این تذکر براي آن بود که وقتي گفت: يك روز 
خوابیدم يا قسمتي از يك روز را معلوم شد هیچ متوجه کوتاهي و طول 
مدت نشده و از سایه آفتاب و یا تفر ان و سایر اوضاع و احوال بةه دست 
آورده که این مقدار خوابیده و وقتي به او گفته شد تو صد سال است که 
خوابيده‌اي,. چون امکان داشت که این جواب تردید برایش به وجود بیاورد 
که چرا هیچ تغييري در خودش, در بدنش و لباسش نمي‌بیند در حالي که اگر 
انسان صد سال بمیرد در این مدت طولاني باید وضع بدنیش تغییر کند, 
طراوت بدن را از دست بدهد و خاك شده و استخواني پوسیده گردد. 
(224) مرگ و برزخ 

خداي‌تعالي این شبهه را که ممکن بود در دل او پیدا شود, از این راه دفع 
کرد مور داد بق او سرزاب خوو رن که تدم و کم تین 


ديگري کرده و نیز به الاغ خود بنگر که استخوانهاي پوسیده‌اش پیش روبت 
ريخته و همین استخوانهاي الاغ بهترین دلیل است بر این که مدت خوابش 
طولاني بوده و وضع طعام و شرابش بهترین دلیل است بر این‌که براي خدا 
امکان دارد که چيزي را در چنین مدت طولاني به يك حال نگه دارد بدون 
این که دستخوش تغییر شود. 

از این‌ج] این معنا هم روشن مي‌ شود که الاغ او نیز مرده و استخوان شده 
بود و گوبا اگر از مردن الاغ سخني به میان نییاورده, به خاطر 
و سخن کوتاه این‌که: بعد از نشان دادن طعام و شراب و زنده شدن الاغ, 
بیان الهي 

نمونه‌اي از مرگ طولاني و عدم احساس زمان (225) 

تمام شد و معلوم شد که تعجب وي از طول مدت بیجا بود, چون از او 
اعتراف گرفت که صد سال مردن با يك روز و یا چند ساعت مردن و 
سپس زنده شدن فرقي ندارد. هم‌چنان‌که در روز قیامت از اهل محشر, 
نظیر اين اعتراف را مي‌گیرد. پس خداوند براي این شخص روشن کرد که 
کم و زیاد بودن فاصله زماني میان احیا و اماته براي خداي‌تعالي تفاوت 
نمي کند و در قدرت او که حاکم بر همه چیز است اثري تضی کذارد: چون 
قدرت او مادي و زماني نیست, تا وضعش به خاطر عارض شدن عوارض, 
دگرگون و کم و زیاد شود, مثلاً زنده کردن مرده‌هاي دیروز برایش آسان و 
زنده کردن مرده‌هاي سالهاي پیش, برایش دشوار باشد, بلکه در برابر 
قدرت اوء دور و نزديك, یکسان و مساوي است. هم‌چنان‌ که خودش فرمود: 
«نَهْمْ یرَوََةُ بعیدا و تریة قریبا - مردم قیامت را دور مي‌پندارند ولي ما آن 
را 

(226) مرگ و برزخ 

نزديك مي‌بينيم!» (6 و 7 / معارج) 

"سح 2 و 

«و ما مر هر ایو فا نش نع ارس موه اون 
نیست.» (77 / نحل) 

علاوه بر همه فوائدي که در قصه بود, این حقیقت نیز بیان شده که در 
قیامت وقتي مردگان زنده مي‌شوند, چه حالي دارند و پیش خود چه 
احساسي دارته. در آن :زو مت همین ۹ قصه شك مي‌کنند که 
جقدر آرمیدیم, همچنان که خداوند متعال در قرآن فرموده: 
5 یوم تقوم الساعَة یسم الَجَرِمَون ما لیوا یر ساعة, کذلك کائوا 
یوق ون, و قال الذین أوئُواا للم الایمان لَقَدٌ لبتمْ في کتاب‌الله الي 
نمونه‌اي از مرگ طولاني و عدم اجساس زمان (227) 

هم الَبَعّت قهذا یوم الَمت و لکَکم کشم لا تقلمون.» (55 و 56 / روم) 


از حسن این شخص که گفت: «ائي يُْحْيي هذه اللهْ,» دو جهت استفاده 
مي‌شود, يكي زنده شدن بعد از طول مدت و دوم برگشتن اجزا به صورت 
او ایهم که نا اننتا‌حوا ی سحان خوات ارعست ال راضحا 
اينك براي روشن ِ جهت دوم نظر او س به استخوانهاي پو سیده منوجه 
مي‌سازد و مي‌فرما بد. 

«و الظر اي العظام کف ششژها!» 

«استخوانها را بنگر که چگونه بر هی آنکیزا نیم و سیس آن‌ها را با 
گوشت مي‌پوشانیم!» (259/بقره) (1) 

1-ااست ان ص531 

(228) مرگ و برزخ 


برگشت علم قبلي انسان بعد از مرگ و احیاء مجدد 


«... قَلشّا تن له فال آَغلَمْ آنْ ال علي کل شیء قدیژ,» 

ی بر او روشن شد که صد سال است مرده و اينك دوباره زنده 
شده گفت: دا که خدا به همه چیز توانا است.» (259 / بقره) 

اف هش ی سا سای اس کح ان آن ه صالت سا ا تسص 
دوشن آوبچت خاظر خود رجوعفن کید و یه یاد. عف آورد که فباا هس به 
قدرت مطلقه و بي‌پایان الهي ایمان داشته است و کانه قبلابعد از آن که 
« کجا خدا| این ها را زنده مي‌کند, » در قلبش خطور کرده. به علم و ايماني 
که به قدرت مطلقه خدا داشته, اکتفا نموده و بعد از آن که با 

برگشت علم قبلي انسان بعد از مرگ و احیاء مجدد (229) 

مردن و زنده شدن خود. قدرت خدا را به چشم دیده, دوباره به قلب خود 
مراجعه نموده و همان ایمان و علم قبلي خود را تصدیق کرده و به 
خداي‌تعالي عرضه داشته که خدایا تو همواره براي من خيرخواهي ِِ 
و هرگز در هدایت به من خیانت نمي‌کني و ايماني که همواره دلم به 
اعتماد داشت: (که 1 
لیاقت آن را داشت که به آن اعتماد شود. ۱ 

و نظائر این مطلب بسیار است., بسیار مي‌شود که ادمي به چيزي علم 
داز لیکه فکری در ذهنش خطور غی کند. که,با ان علم صنافاته دادت آها نه 
این‌که علم به كلي از بین رفته تبدیل به شك مي‌شود, بلکه به خاطر 
تاه اسات ديگري این فکر به ذهن مي‌آید ناچار خود را به همان 
علمي که دارد قانع مي‌کند. تا روزي آن شبهه برطرف شود و بعد از آن‌که 
شبهه برطرف شد. دوباره به همان علم خودش مراجعه نموده. مي‌گوید: 
من که 

(230) مرگ و برزخ . , 

از اول مي‌دانستم و مي‌گفتم مطلب از اين قرار است و آن طور که 
مقتضاي آن شبهه بود نیست و از این‌که علم قبلیش, علمي صائب و 
درست بود خوشحال مي‌شود. و معناي ایه شریفه این نیست که بعد از 
زنده شدن تازه علم پیدا کرد به این که خدا به هر چیز قادر است و قبل 
از آن در شك بوده است! (1) 


منع شیطان از دخالت در برزخ 


«قال آنظژنباً الي یوم یَبعتُونَ» 

1 المیزان ج: 2, ص: 531. 

منع شیطان از دخالت در برزخ (231) 

«گفت: مرا تا روزي که برانگیخته مي‌شوند مهلت ده,» 

«قال ال من المتظرین,» 

«فرمود مهلت خواهي داشت!» (14 و 15 / اعراف) 

ابلیس از خداي‌تعالي مهلت مي‌خواهد و خداوند هم به وي مهلت مي‌دهد. 
خداوند در جاي دیگر نیز اين معنا را ذکر کرده و فرموده: ابلیس بطور 
مطلق از خدا مهلت خواسته. ولیکن خداوند او را تا زماني معین مهلت 
داده است. (38 / حجر) 

و از این‌که ابلیس از خدا خواست تا روز قیامت مهلتش دهد استفاده 
ی ی ی او با ی و هم در عالم 
برزج گمراه کند, ولیکن خداوند دعایش را , به اجابت نرسانید و شاید خداوند 
خواسته باشد که او را تنها در 

(232) مرگ و برزخ 

زندگي دنیا بر بندگانش مسلط کند و دیگر در عالم برزخ قدرت بر 
اغواي آنان نداشته باشد, هر چند به مصداق آیه زیر رفاقت و 
همنشيني با آنان را داشته باشد: 


«و من یعس عَن دک امن نقیض له سَیّطانا قَهو ل قرین, و ام 
1 و لا ونَهَم هم عن الب پا 3 یَحُسَبُونَ ِ مَهّتدون. حلي آذا جاءنا قا پا لیر" 
نی و تنل : بدالمشرقیّن قبنْسَ القَری, ون مسفعکر النوم اذ طْلمَتَمّ انم 


في‌العذاب فشتر کون :» (36 تا 39 / زحرف) 


و هم لسن آتسه ۱ 
«آشرغا الذین ظلشوا و واجَهّم.» (22 / صافات).(1) 


1- المیزان ج: 8. ص: 34. 
تم سیطان از ال ور برد (وو2) 


زندگي غیر اجتماعي انسان در برزخ و آخرت 


خداي‌تعالي خبر مي‌دهد از این که انسان به زودي از این زندگي اجتماعیش 
کوج نموده در عالمي دیگر و منزلگاهي دیگر فرود مي‌آید و آن عالم 
برزخ نامیده و فرموده: که بعد از آن منزلگاه منزلي دیگر هست, که 
سرمنزل انسان‌ها است و آن را خانه آخرت نامیده ادن 

چيزي که هست او در زندگي بعد از دنیا حياتي انفرادي دارد, دیگر زندگیش 
احساعن خشته مان ضعیا که ادامه قت ی دد آن‌ط احسام ده اون و 
اشتراك و 

(234) مرگ و برزخ 

همدستي دیگران ندارد. بلکه سلطنت و حعمراني در تمامي احکام حیات 
در آن عالم از آن خود فرد است. هستیش مستقل از هستي دیگران و 
تعاون و ياري دیگران است. از این‌جا مي‌فهميم که نظام در آن زا بی ید 
نظام در زندگي دنياي مادي است چون اگر نظام آن‌جا هم مانند نظام دنیا 
بود چاره‌اي جز تعاون و اشتراك نبود و لیکن انسان زندگي مادیش را پشت 
رنه ۳ گذاشته, به سوي پروردگارش روي آورده 9 دز آن‌جا تمامي علوم 
عملیش نیز باطل مي‌ شود دیگر لزومي نمي بیند که دیگران را استخدام 
کند و در شوون آنان تصرف نماید و دیگر احتياجي به تشکیل اجتماعي 
مدني و تعاوني احساس نمي‌کند, (چون این زندگي دنیا بود که مجبورش 
او نیز سایر احکامي هم که در دنیا داشت در آن عالم ندارد و ور آن عالم 


9 نم 
1090۰۰ سأآ"ة<ًح«ِ کرده, یا نتيجه‌هائتي است که 
حسنات و سیئاتش به بار آورده و در آن عالم جز به حقیقت امر بر 
نمي‌خورد ان‌جاست که نبا عظیم برایش اشکار مي‌شود, ان نبا که در دنیا 
بر سرش اختلاف داشتند, هم‌چنان که فرمود: 
«و ترتَه ما یَفُول و یأتینا قَرّداء» (80 / مریم) 
و نیز در این‌باره فرموده: 
«و لَقَدجئتُمُونا | فردی کماحََفُنکة آوّل مه و ترکنة ما 1 وراء بو کم 
و ما تري چعکم شتماءکغلدین کقذرعفتم له فیک شرکزا ِِ« 9 
تا غُمُون.» (94 / انعام) 
«فالك توا کل تس ما نا گ و جوا الي اللّه ملعم الق و صَل 
(236) مرگ و برزخ 


عم ما ِِ ترفن :20 نوتس ) 
و نیز فرمو 
«یوم تال ۹ غیرَ الأَضٍ والسمواث 5 برژوا 2 الواجد القهّار!» 
و 

و باز فرمو ت ی 
«و آنْ لیس ٌسان ال ما ها هار2 
الأوّفي.» (39ت41/ نجم) 
و آياتي دیگر که مي‌فهمانند بعد از مرگ, آدمي تنها است و یگانه همنشین 
او عمل او است و دیگر اثري از احکام دنبيوي را در آن‌جا نمي بیند و دیگر 
زندگي اجتماعي و بر 1 
زندگي غیر اجتماعي انسان در برزخ و اخرت (237) 
اساس تعاون ندارد و از ان علوم عمليه‌اي که در دنیا به حکم ضرورت 
مورد عمل قرار مي‌داد اثري نمي‌یابد و کیفیت ظهور عملش در آن‌جا و 
ظهور و تجسم جزاي عملش طوري است که با زبان نمي‌شود بیان 


کرد.(1) 


چگونگي محفوظ بودن انسان مرده و خاك شده 


«عاذا مثنا و کنا ثرابا ذلك رخ بعیذ,» 
ق( 
1- المیزان ج: 2 ص: 183. 
۹ مرگ و برزخ 

مشرکین تعجب مي‌کنند و مي‌گویند: آیا وقتي که ما مردیم و خاك شدیم و 
ذات ما آنچنان باطل و نابود شد که دیگر اثري از آن به جاي نماند دوباره 
مبعوث مي‌شویم و بر مي‌گردیم؟ آخر این برگشتن برگشتني باور نكردني 
است و عقل آن را نمي‌پذیرد؛ و زیر بار آن نمي رود. 
«قد علغنا .ما فصن الااضی متمم .۶ عندتا کنات عفیطظ» (4 / ق) اين آیه 
سخن آنان و استبعادشان نسبت به بعث و رجع را رد مي کند, , چون آنان 
استناد جستند به این که بعد از مردن به زودي متلاشي مي‌شویم و 
بدنهایمان خاك مي‌شود و با خاك‌هاي دیگر مخلوط مي‌گردد. 
1 مورد بحث جواب مي‌دهد که: ما دانا هستیم به آن‌چه که زمین از 
بدنهاي شما مي‌خورد و آن‌چه از بدنهایتان ناقص مي‌سازد و علم ما چنان 
نیست که جزئي از اجزاء 
چگونگي محفوظ بودن انسان مرده و خاك شده (239) 
شما را از قلم بیندازد تا برگرداندن آن به خاطر نامعلوم بودن دشوار و یا 
نشدني باشد. 
«و عندنا کتابٍ عفیظ» يعني نزد ما کتابي است که حافظ هر چیز است. 
بلکة اباز و احوال هرچيزي را هم ضبط مي‌کند و يا معنایش این است که: 
ان است که خود آن کتاب محفوظ است و حوادت, آن را دچار 
دگرگوني و تحریف نمي‌کند و آن کتاب عبارت است از لوح محفوظ که 
تمامي آن‌چه بوده و آن‌چه هست و آن‌چه ۳ قيیامت خواهد بود در آن‌کتات 
محفوظ است.(1) 


1- المیسزان ج: 9 ص: 06 

«قَل یوقم َلكَّالمَوّتِ اّذي ول یک ثم الي رَبکُمْ ثرجعون» 

«بگو فرشته مرگ که بر شما گماشته‌اند جانتان را مي‌گیرد. سپس به 
سوي ورد حاتان 70 خواهید کرد. (11 / سجده) 

ام ار رح ات اس ات دعس وق و کت و 
مي‌فهماند که نفس غیر از بدن است., نه جزو آن است و نه حالي از 
حالات ان. ۱ 

به طور كلي نفس ادمي موجودي است مجرد, موجودي است ماوراي بدن 
و احکامي دارد غیر احکام بدن و هر مرکب جسماني دیگر, (خلاصه 
موجودي است غیر مادي که نه طول دارد و نه عرض و نه در چهار ديواري 
ند سی‌کنجه) بلکه با بدن ارتباظی علقدای 

دارد و يا به عبارتي با ان متحد است و به وسیله شعور و اراده و سایر 
صفات ادراکي. بدن را اداره مي‌کند. 

دقت. دز آیات قرآن شریف این معنا .را به خوبي روشن مي‌سازد. چون 
مي‌فهماند که تمام شخصیت انسان بدن نیست, که وقتي بدن از کار افتاد 
شخص بمیرد و با فناي بدن و یوسیدن و انحلال ترکیب‌هایش و متلاشي 
شدن اجزائش. فاني شود بلکه تمام شخصیت آذهف به چیز ديگري است.؛ 
که بعد از مردن بدن باز هم زنده است, یا عيشي دائم و گوارا و نعيمي 
مقیم را از سر مي‌گیرد. (عيشي که دیگر در دیدن حقایق محکوم به این 
نیست که از دو چشم سر ببیند و در شنیدن حقایق از دو سوراخ گوش 
بشنود. عيشي که دیگر لذتش محدود به درك ملایمات جسمي نیست,) و با 
به شقاوت و رنجي دائم و عذابي الیم مي‌رسد. 

(242) مرگ وپرزخ . . . .  .‏ 

و نیز مي‌رساند که سعادت ادمي در آن زندگي و شقاوت و تیره روزیش 
سفيدي و سياهي و قدرت و ضعف) و نه به احکام اجتماعي (از 
آقازادگي و ریاست و مقام و امثال ان). 

پس این‌ها حقايقي است که این آیات شریفه آن را دست مي‌دهد و معلوم 
است که این احکام مغایر با احکام جسماني است و از هر جهت با خواص 
مادیت دنيوي منافات دارد و از همه این‌ها فهمیده مي‌شود که پس نفس 
انسان‌ها غير بدن‌هاي ایشان است. 


و در دلالت بر این معنا آیات برزخ به تنهايي دلیل نیست, بلکه آياتي دیگر 
نیز این معنا ۳ افاده مي‌کند. از جمله آن‌ها آیات زیر است: 

«و قح ,فیه ِ ژوچه,» (9 1 سجده) 

«وبشتلوتك عن ال وج فل ایغ ین آقر زتي» (85 / اسراء) 

ام خدا که - هم يكي از مصادیق ان است - از جنس موجودات 

جسماني و مادي نیست. چون اگر بود محکوم به احکام ماده بود و يكي از 

احکام عمومي ماده این است که به تدریح موجود شود و وجودش مقید به 

زمان و مکان باشد. پس روحي که در انسان هست مادي و جسماني 

نیست هر چند که با ماده تعلق و ارتباط دارد. ۱ 

آن‌گاه از آياتي دیگر کیفیت ارتباط روح با ماده بدست مي‌آید. یکجا 

مي‌فرماید: 

«و لد حلفتا, اسان من سْلالغ من طین, نم جعلناه اه وافی فان کزن: 

تم حَلقتا الشْعَة + علَ فجَلَفتا لته مضه فحَلفتا المَصَعة عظاما, فکسوتا 

العظام لهما, نم انسأناخ خلفا اج قتبار ك اا له أَحسنْ خ الخالفين, « 

(12 تا 14 / مومنون) 

و بیان کرد که انسان در اغاز بجز يك جسمي طبيعي نبود و از بدو 

پیدایشش 

(244) مرگ وبرنخ... , ۱ 

صورت‌هايي گوناگون به خود گرفت. تا در آخر خداي‌تعالي همین موجود 

جسماني و جامد و خمود را, خلقتي دیگر کرد که در ان خلقت انسان داراي 

شعور و اراده گشت: کارهايي مي‌کند که کار جسم و ماده نیست. چون 

شعور و اراده و فکر و تصرف و تسخیر تک و تدبیر در امور عالم, به 

نقل دادن و دگرگون کردن و امثال ان از کارهايي که از اجسام و 

یه ات تا موز 3 نیا زمند است - پس و۳ شد که روح کیییوا ( 

۱ ۱ و 0 30 ۱ 

باعث و متا بید انش ان نوزذه ۰ به منز له میوه‌از درخت و به وجهي به‌ منز له 

روشنايي از نفت است. 

با این بیان تا حدي کیفیت تعلق روح به بدن و پیدایش روح از بدن. روشن 

مي‌گردد و آن‌گاه با فرا رسیدن مرگ این تعلق و ارتباط قطع مي‌شود. 

دم روح با ِِ 2 نمي کند, 

تفزق در اول پیدایشش عین بدن بود و سیس با انشايي از خدا از بدن 

فتقای مه دور را هرن بو کل ای نصا و تاه 

مي‌شود.(1) 


سیر عوالم بعد از مرگ 


.. لرَکبنَ طبِفا عَنْ طبَق,» 
ی به ماه شب 
چهاردهم که همه جوانبش نوراني مي‌شود. که به زودي بعد از مرگ 
عوالمي را سیر خواهید کرد!» (16 تا 25 / انشقاق) 
1- المیزان ج: 16, ص: 375 وج: 1, ص: 28<. 
(246) مرگ و برزخ ۱ 
کلمه طبق به معناي چيزي و يا حالي است که مطابق چیز دیگر و يا حال 
دیگر باشد, چه این که يكي بالاي ديگري قرار بگیرد و چه نگیرد, بلکه پهلوي 
هم باشند, به هر حال منظور مراحل زد کون است که انسان آن را در 
تلاشش به سوي پروردگارش طي مي‌کند, مرحله زندگي دنیا و سپس 
مرحله مرگ و آن‌گاه مرحله حیات برزخي و سپس مرگ در برزخ هنگام 
دمیدن صور و در آخر انتقال به زندگي آشرت و حساب و جزا. 
انشقاق) ِ 
«یا مها الانلسان اّكَ کادخ الي رَبك گذحا فملاقیه,» 
در این ان آشاره‌اي است به این که مراحلي که انسان در مسیرش به 
سوي پروردگارش طي مي‌کند. مراحلي مترتب و با یکدیگر متطابق است. 
)1 
سیر عوالم بعد از مرگ (247) 


نفوسي که در دنیا از قوه به فعلیت در آمده و به حدي از فعلیت رسیده و 
مرده‌اند, دیگر امکان استكمالي در آینده و به طور دائم در آن‌ها باقي 
نمانده, بلکه یا همچنان بر فعلیت حاضر خود مستقر مي‌گردند و يا آن‌که از 
آن فعلیت در آمده, صورت عقلیه مناسبي به خود صي کیرند و باز به همان 
حد و اندازه باقي مي‌مانند و خلاصه امکان استعمال بعد از مردن تمام 
مي شود. 

تس با نفسي ساده مرده. ولي کارهايي هم از خوب و بد کرده. اگر 
دیر مي مر 

1- ال ۱2 ۷0 ص: 407. 

(248) مرگ و برزم 

۵ وتف تبحز زندکی. قق کودد. ممکرن. مود براي نفس ساده خود صورتي 
سعیده و يا شقیه کسب کند و هم‌چنین اگر قبل از کسب چنین صورتي 
بمیرد, ولي دو مرتبه به دنیا بز کرد وق دی ند کف کت باز ممکن است 
زائد بر همان صورت که گفتیم صورتي جدید, کسب کند و اگر برنگردد در 
عالم بر باداش وبا کش وهای کر را عون آنبا کر یه صوری 
عقلي مناسب با صورت مثالي قبلیش درآید. وقتي درآمد. دیگر آن امکان 
استکمال باطل گشته. تنها امکانات استكمالهاي عقلي برایش باقي 
مي‌ماند, که در چنین حالي اگر به دنیا ند کرو مي‌تواند صورت عقلیه 
ديگري از ناحیه ماده و افعال مربوط به آن کسب کند. مانند انبیاء و اولیاء» 
که اگر فرض کنیم دوباره به دنیا بر کردند: مي‌توانند صورت عقلیه ديگري به 
دست آورند و اگر تزتحردنهه جنر آن‌چه در نوبت اول کسب کرده‌اند, 
کمال و صعود ديگري در مدارج آن و 

در برزخ استعمال نیست! (249) 

سیر ديگري در صراط آن, نخواهند داشت.(1) 


(شکنجه خاص آل فرعون) 

«آلثاژ بُعرضُون علیها عُدوْا و عَشیا و یوم تقوم السْاعَه لوا ال فزعون 
اس العذاب,» 

دانشتی که هر ضرع تام بر آن عر هه می‌ ون با قیامت به با شود د 
چون به پا 

0 )250( 

شت. کفته: می‌شود. ای آل. فر گون داخل: فنذیدخر برش غذاب. صوید۱»: ( 7۰6 
غافر) 

این ایه شریفه در افاده چند نکته صریح است: 

ال او که ال رن این طفر امه تی‌شوو کهاون ات باس ان 
عرضع مي کنند و سپس آنان را در آن داخل مي‌کنند و این هم پیداست که 
داخل آتتتشن شدن سخت‌تر است., از این که انسان را بر ات عرضه 
نکته. زوم این که غرضه: آنان بر انش قیل از روز کیامت: اشت.: که ذر آن 
روز دوزخیان را داخل دوزج مي‌کنند. 

پس معلوم مي‌شود عرضه کردن آل فرعون بر آتش, در عالمي قبل از 
عم ام صووت هی کرد و ان الم .بو است که حاضله بین: او 
آخرت است. 

نا 
صورت هی کیر 5 آنهم آتش است, چيزي که هست اهل برزج از دور از 
آتش رنج مي‌برند و اهل قیامت در داخل آن قرار مي‌گيرند. 

و در این که فرمود «صبح و شام» اشاره است به این که عرضه کفار بر 
این استفاده هم بشود, که اهل برزخ از ان‌جا که به كلي از دنیا منقطع 
۰ مانند اهل دنیا صیح و شام دارند. 

۰ 5 یوم تقوم مّ الساعة آوخلوا ال فزغون آسَّ؟ العذاب,» هر صبع و شام بر 
۱ ار ار اک 
آل فرعون داخل شوید در شدیدترین عذاب! (1) 

1- المیتزان ج: 17, ص: 508. 
(252) مرگ و برزخ 


روایات اسلامي درباره برزخ و زندگي بعد از مرگ 


فرمود: ۲ 

فرزند آدم وقتي به آخرین روز دنیا و اولین روز آخرت مي‌رسد مال و 
فرزندان و اعمالش در نظرش مجسم مي‌شوند, نخست متوجه مال خود 
مي‌ شود و به او می گوید: به خدا| سوگند من براي جمع‌آوري ۳ نو 
بسیار حریص بودم و بسیار بخل ورزیدم, حال چه کمكکي مي‌تواني 
به من بکني؟ مال به او مي‌گوی د: 

کفن خود را عفتوانی از من برداري! ۳ 

روایات اسلامي درباره برزخ و زندگي بعد از مرگ (253) 

سپس متوجه فرزندان مي‌شود و به ایشان مي‌گوید: به خدا سوگند! من 
خيلي شما را دوست مي‌داشتم و همواره حمایت از شما مي‌کردم در این 
روز بیچار گیم چه خدمتي مي‌توانید به من بکنید؟ مي‌گویند: 

غیراز این که تو را در گودالت دفن کنیم هیچ! 

سس متوجه عمل خود مي‌شود و مي‌گوید: به خدا سوگند من درباره 
تو بي‌رغبت بودم و تو بر من گران بودي, تو امروز چه كمكي به من 
مي‌کني؟ مي‌گوید: ۱ , 

من مونس توام در قبر و در قیامت, تا ان‌که من و تو را بر پروردگارت 
عرضه بدارند! 

آن‌گاه امام فرمود: 

اگر آدمي در دنیا ولي خدا باشد, عملش به صورت خوشبوترین و زیباترین, 
و خوش‌لباسترین مرد نزدش مي‌اید و مي‌گوید: بشارت مي‌دهم تو را به 
روحي از 

(254) مرگ و برزخ ۱ 

خدا و ريحاني و بهشت نعيمي که چه خوش امدني کردي! 

وي مي‌پرسد: تو کيستي؟ مي‌گوید: 

من عمل صالح توام که از دنیا به آخرت کوچ کرده‌ام! 

آدمسي در آن روز مرده شوي خود را مي‌شناسد و با کساني که جنازه‌اش 
را برمي‌دارند سخن مي‌گوید و سوگندشان مي‌دهد که عجله کنند. پس 
هفین: که:داخل قبر شده دو فرشته نز دش می‌آبند که.همان دو فتان قبرند 
موي بدنشان آن‌قدر بلند است که روي زمین کشیده مي‌شود و با انیاب 
خود زمین را مي‌شکافند, صدايي دارند چون رعد قاصف؛ ديدگاني چون 
برق خاطف, برقي که چشم را مي‌زند, از او مي‌پرسند: 

پروردگارت کیسسشت؟ 


و پیرو کداميیل از انبيايي؟ و به دينئْي داري؟ 

روایات اسلامي درباره برزحخ و زندگی بعد از ضر ی (255) 

مي‌گوید: پروردگارم الله است ! پیامبرم محجمد صلي الله علیه و آله ۱ 
و تاه ات۱ 

مي‌گویند: به خاطر این که در سخشن حق پایدار مانده‌اي خدایت بر 
آن‌چه دوست مي‌داري و بدان خوشنودي ثابت بدارد! 

و این دعاي خر همان ایست که خداي‌تعالي د ر قرآن فرموده: 

«یتَبثْ ال الذین ءَامَنُوا بالْقَوّل الاب في‌الکیوةالکنیا» 

«خداي‌تعالي كساني را که ایمان آهزنده‌اند بر قول خق وبایت: هم در نيا یو 
هم در آخرت پايداري مي‌دهد!» (27/ابراهیم) 

این‌جاست که قبر او را تا آن‌جا که چشمش کار کند گشاد مي‌کنند و 
دري از بهشت به رویش مي‌گشایند و به وي مي‌گویند: 

با دیده روشن و با خرسندي خاطر بخواب, آن طور که جوان نورس و 


اننتووه‌خاظر 
(256) مرگ و برزخ 
مي‌خوابد! 
اين دعاي خیر همان است که خداي‌تعالي درباره‌اش فرموده: 
«اصحات الحتَة یومیذ حیز مستقزا و خسن مقنلا:» 

«بهشتیان آن روز بهترین جایگاه 0 خوابگاه را دارند.» (24 / 
فرقان) 


و اگر دشمن پروردگارش باشد, فرشته‌اش به صورت زشت‌ترین صورت و 
جامه و بدترین چیز نزدش مي‌آید و به وي مي‌گوید: 
بشارت باد تو را , به ضيافتي از حمیم دوزج» جایگاه آتشي افروخته! 

و او نیز شوینده خود را مي‌شناسد و حامل خود را سوگند مي‌دهد که: مرا 
بطرف قبر مبر و چون داخل قبرش مي‌کنند. دو فرشته ممتحن نزدش 
مي‌ایند و کفن او را از بدنش انداخته. مي‌پرسند: پروردگار توو پیغمبرت 
کیست؟ و چه ديني داري؟ مي‌گوید: 
روایات اسلامي درباره برزع ند دوم بعد اژقر :7۱ 2۸5) 
نمي‌دانم, مي‌گویند: هرگز نداني و هدایت نشوي پس او را با گرزي 
آنچنان مي‌زنند که تفای نها ی. که دا افریدم. به: عیسر از عر و 
انس, همه از ان ضربت تکان مي‌خورند. 
آن‌گام دري از جهنم به رویش باز نموده و به او مي‌گویند: بخواب با 9 
حال؛ آن‌گاه قبرش آن‌قدر ی مي‌ شود که بر اندامش مي‌جسبد؛ آنطور که 
نوك نیزه به غلافش, بطوري که دماغش يعني مغز سرش از بین ناخن و 
گوشتش بیرون آید 9 و مار هقرت زمین و حشرات » آن را بر او 


مبعوث‌کند, در این‌مدت آن‌قدر در فشار است که داتما آرزو مي‌کند کي 
مي‌شور کم سامت فنام کید 

- در کتاپ منتخب البصاثر از امام ابي جعفر علیه‌السلام روایت آورده که 
(258) مرک و بررخ ۱ 
خالص داشتند و يکي آن‌ها که کفر خالص داشتند. عرضه داشتم پس سایر 
مردم چطور؟ فرمود: اما بقیه مردم: از سوالشان صرفنظر مي‌شود. 
3 در امالي شیخ از ابن ظبیان روایت کرده که گفت: نزد امام صادق 
علیه السلام بودم. ایشان پرسیدند: مردم درباره ارواح موّمنین بعد از مرگ 
چه مي‌گویند؟ 
من عرضه داشتم مي‌گویند ارواح مومنین در سنگدان مرغاني سبز رنگ جا 
مي‌گیرند فرمود: سبحان الله, خداي‌تعالي مومن را گرامي‌تر از این 
مي‌دارد!(1) 
1- در الب زوایات 2 3 با این ارت از معتقدات مردم سئوال 
ووایات انشا 1 درباره برزج 4 2 بعد از مرگ (259) 
ماک وه ی سول وا صلی اه ا ‏ مای ها انهخ 
حسن و حسین علیهم السلام , در حالي که ملائکه مقرب خداي عزوجل 
ایشان را همراهي مي کنند, به بالینش حاضر مي‌ شوند؛ اگر خداي‌تعالي 
زبانش را به شهادت بر توحید او و نبوت رسول خدا| صلي‌الله علیه و آله و 
ولایت اهل بیت آنجناب, باز کرد که بر این معاني شهادت مي‌د هد و رسول 
خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله و علي و فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السلام و 
فلاکه. هقرت خدا با انشان. خواق .می‌شوند ۵ اک زبانش. بنج امد باشند: 
خدايتعالي رسول گرامي خود را به این خصیصه اختصاص داده که از ایمان 
دروني هر کس آگاه است و لذ| به ایمان دروني مومن گواهي مي‌دهد و 
علي و فاطمه و حسن و حسین + کم بر آهمکي آنان بهترین سلام باد! و نیز 
ملانكه‌اي که حضور دارند. شهادت رسول‌خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله را گواهي 
مي 
(260) ی و برزخ ۳ 
و اين موّمن وقتي روحش گرفته مي‌شود, او را به سوي بهشت مي‌برند. 
البته با بدني و صورتي نظیر صورتي که در دنیا داشت و موّمنین در آن‌جا 
مي‌خوزنه و می‌نوشند. به‌طوري‌که اکن کشي از آشتابانشان آن <تیا به 
نزدشان بیاید, ایشان را مي‌شناسد, چون گفتیم به همان صورتي هستند که 
در دنا بودند. 
4 و در کتاب محاسن از حماد پن عثمان از امام صادق علیه‌السلام روایت 
کرده که گفت: سخن از ارواح مومنین به میان آمد, آتتخیات فرمود: 


یکذیکر را دیداز می کنتد, ۲ 

من از در تعجب پرسیدم: دیدار مي‌کنند؟ فرمود: آري. از یکدیگر احوال 
مي‌پرسند و یکدیگر را می‌شناستد جتي وق تویجي از,ایسان را ببيني 
5 - در كافي از امام صادق علیه‌السلام روایت ت کرده که فرمود: مومن به 
ویدان بازهاند کان‌ وج می‌اید وان دک انان نها آنخحه ماهر سی دی 
است مي بیند 
روایات اسلامي درباره برزج و ند که بعد از مرگ (261) 
و آن‌چه مایه تحراتی است از نظر او پوشیده مي‌دارند. 
کافر هم به زیارت بازمانده خود مي‌آید, ولي او تنها ناگوریها را مي‌بیند و 
اما خوشي‌ها و آن‌چه محبوب او است از نظرش پوشیده مي‌دارند. 
آن‌گاه اضافه فرمود: بعضي از اموات در همه جمعه‌ها به دیدار اهل خود 
قی آیتد.ه تغضی دیکربه: قدر عصلی. که" دار ند: 
6 و در کافي از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: ارواح 
اموات, مانند اجساد, بدن دارند و در درختي از بهشت جاي دارند. یکدیگر 
را مي‌شناسند و حال یکدیگر را مي‌پر سند و چون روهي تازه از راه بر سند؛ 
به یکدیگر فی کوبتد: فعلا مزاحمش نشوید که از هول عظيمي در آمده, 
بگذارید کمي استراحت کند, آن‌گاه از او مي‌پرسند: فلاني چه کرد؟ اگر در 
پاسخ بگوید افدذز دنا زندم نود که مرن آمذهن. به 
(262) مرگ و برنخ ۱ 
انتظارش مي‌نشینند و اگر بگوید او مدتي است از دنیا در امده. مي‌فهمند 
که او بهشتي نبوده از در ترحم مي گویند سقوط کرده. سقوط کرده است! 
توجه. : روایات در باب زندگي در برزخ بسیار زیاد است و ما آن مقدار را که 
جامع معناي ف نود انتعاتب تموووه یی آچن حا. یره کرنه. در انز عانن 
که ما ۳ روایات آن‌قدر زیاد است که به حد استفاضه رسیده و همه 
آن‌ها دلالت دارد بر این که برزخ عالمي است مجرد از ماده.(1) 
1- المیتزان ج: 1, ص: 545. 
روایات اسلامي درباره برزج ند کون بعد از قرف (263) 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





